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 :خلاصه

کنه. این موهبت شیطانی چشم های سفیدم، درون آشفته من رو رسوا می

هام به جز ام میده. فرشته مرگ همه دوستهر روز مثل نفرین شکنجه

. توی بره. زندگی برام یک شکنجه تدریجی شدهمن رو با خودش می

افتادم. دیگه تاریکی زندگیم به انتهای عمیق ترین بخش چاه زندگیم گیر 

زنم. شاید کسی صدام خودش رسیده و توی اون اسیر شدم. بلند فریاد می

 .رو بشنوه

 مقدمه

 .شهبه این امید زنده موندم که آخر تاریکی به نور ختم می

که روزی به نور زیادی امیدوار بودم این چاه رو تحمل کردم به امید این

 .رسممی

 .ولی جز تاریکی چیزی توی این دنیا نصیب من نشد

 یبسم رب المهد

 کیانا

مسافت خیلی طولانی رو دویده بودم و برای همین خیلی خسته شده 

 .بودم

 ودماز شدن خستگی نفس کم آورده بودم و دچار تنگی نفس شده ب
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 .پاهام حسابی خسته شده بودند و شل شده بود

 .اومدام از شدت خستگی بالا پایین میقفسه سینه

کردم. ایستادم و رو به بقیه ها رو حس نمیآشامخون اما دیگه انرژی اون

 :گفتم

 .کنند وایسیددیگه تعقیبمون نمی -

رو  روی زمین بشینم فقط خم شدم و دستم تونستماز شدت استرس نمی

 .هام گذاشتمروی زانو

 .بقیه هم مثل من بدجور خسته شده بودند

زد نفس می -آماندا از شدت خستگی روی زمین افتاد همان طور که نفس

 :یک آخی و گفت با کلافگی ادامه

 .کنیممگه ما شکارچی نبودیم؟ چرا داریم فرار می -

نیت ارسلان هم کنارش مثل من روی زانوهاش خم شده بود با عصبا

 :غرید

 .شدیمکردیم خودمون شکار میچون اگه فرار نمی  -

رو یه جا ندیده بودم و این برام خیلی  آشامتوی عمرم این همه خون

 .ترسناک بود

 :فرهاد آلما رو روی زمین گذاشت و خطاب به من گفت
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 .تونی با جادو براش کاری کنیببین می -

 .کنارش روی زمین نشستم

ریزی بدی داشته بود و اون ارد بدنش شده بود و خونچاقویی بزرگی که و

چاقو دسته چوبی داشت و شانس آورده بود و چاقو فقط دو بند انگشت با 

 .قلبش فاصله داشت

رنگ روش پریده بود و تمام لباسش پر خون شده بود. رنگ روش سفید 

 .مثل کچ شده بود

 .کشید و سر و صورتش پر از قطره عرق بودسخت نفس می

 :دستم رو طرف چاقو گذاشتم و گفتم

 .وقتی سه گفتم تو چاقو رو بکش -

 .ای گفت و کنار آلما زانو زدفرهاد یک باشه

 :دستش رو روی چاقو گذاشت و من شروع به شمارش کردم

 یک.... دو..... سه -

زمان فرهاد چاقو رو بیرون کشید و آلما از شدت درد یک ناله ضعیفی هم

جادویی ضعیف روی زخمش درست کردم تا نزارم  کرد. من هم یک لایه

 .خون ریزی کنه

اون درست توی دو قدمی مرگ بود. روحش در حال خروج از جسم بود و 
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 کردماین رو به خوبی حس می

 .تونستم بزارم اون بمیرهاما نمی

رحم هستم دونم چه مرگم هست من همیشه گاها یا خیلی سرد و بینمی

کنم دچار یه احساساتی هستم. گاها احساس می یا مثل الان آدم شدیداً

 .. تعادل ندارمجور بیماری روانی شدم

تونم نسبت ای که به داداشم که پدرش هست نمیشاید به خاطر علاقه

 .تفاوت باشم. قلبم ناخواسته کنترل من رو به دست گرفته بودبهش بی

گرفتم  گیره ولی تصمیمدونستم احیای اون انرژی زیادی ازم میمی

 .تونستم بزارم اون بمیرهاجراش کنم. نمی

 .کردمطور که دستم رو روی لایه گذاشته بودم و ازش حفاظت میهمون

 :سرم رو بالا آوردم و گفتم

تونید ازم فاصله خوام انرژی بگیرم تا آلما رو احیا کنم. هر چقدر میمی -

و هم جذب انرژی شما ر بگیرد اگه نزدیک من باشید ممکنه ناخواسته

 .کنم و بهتون آسیب بزنم

 :ای گفت و بعدش ادامه دادفرهاد یک باشه

شیم. اما فردا قبل از طلوع خودت رو جلوی اون جا از هم جدا میما این -

 .ای که قرار گذاشته بودیم برسونکافه
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 .ای بسنده کردم و دیگه ادامه ندادممن فقط به یک باشه

 .ها باشم حال آلما خیلی بد بودنمنتظر دور شدن او تونستمنمی

 .شروع به زمزمه کردن ورد احیا شدم

های بدنش تبدیل به زمان بدن آلما شروع به درخشیدن کرد. تمام رگهم

 درخشیدندنور شده بودند و می

گرفتم ها و گیاهان و موجودات زنده دور برم انرژی میزمان از درختهم

 و شاخه های یدتا کم نیارم برای همین باد گرمی وز

کردم. انرژیم داره تموم که مدتی زیادی نگذشته بود احساس میبا این

 .شهمی

 .میزان انرژی دریافتیم رو از درختان بیشتر کردم

گرفت نصف بدنم به خاطر افزایش انرژی ناگهانی داشت از گرما آتیش می

 .زدسوخت و نصف دیگه بدنم داشت یخ میمی

نم گیر افتاده اون یکی هم توی سیبری اسیر انگار نصف بدنم توی جه

 .شده

 .به زور تعادل انرژیم رو حفظ کرده بودم تا همش از بین نره

 .شهچون انرژیم صفر بشه. عزرائیل پیداش می

 .گرفتم قطع شدیهو انرژی که از طبیعت می
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یه چیز قدرتمندی درون آلما به وجود اومد و انرژی رو به درون خودش 

 .مانده انرژیم رو تخیله کرد کشید، حتی ته

 .با تخلیه شدن ناگهانی انرژیم نفسم یهو قطع شد و روی زمین افتادم

کرد زنده خوشبختانه یه خورده فقط انرژی واسم مونده بود که کمکم می

 .بمونم

هاش زمان آلما یک نفس بلندی و عمیقی صدار داری کشید و چشمهم

ش روی زمین ولو شدم و از رو باز کرد. بعدش خودم از خستگی کنار

 .هوش رفتم

 آلما

 .هام رو باز کردمچشم

توی یه جنگل تاریک دراز کشیده بودم و ماه کامل توی آسمون صاف 

 .بدون ابر در حال درخشیدن بود

انرژی زیادی داشتم. انگار تازه از یک خواب طولانی بیدار شده بودم . اما 

 تونستم از روی زمین بلند بشمنمی

پیچید. انگار چند نفر داشتند باهم حرف ضعیفی توی گوشم میصداهای 

 .دونستمها رو نمیزدند. ولی آنقدر ضعیف بودند که معنی حرف اونمی

هر طور که شده بود دستم رو روی زمین گذاشتم و بلند شدم و روی 
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 .زمین نشستم

 .یهو با کیانا مواجه شدم که روی زمین ولو شده و رنگ روش پریده بود

تونستم بفهمم چطور نمی اومدخیلی گیج و منگ بودم. هیچی یادم نمی

 .از این جنگل سر در آوردم

آخرین چیزی که یادم مونده بود این بود که من قصد داشتم دریکل رو 

 .بکشم اما یهو چی شد من چاقو خوردم

 .فکر کنم چاقو درست توی قلبم فرو رفت

از خون بود ولی هیچ اثری از زخم که لباسم پر بدنم رو چک کردم. با این

 .نبود

کردم. این خیلی عجیب بود. نکنه مرده باشم که هیچ دردی رو حس نمی

 .کنمهیچ دردی رو احساس می

هام درشت شد یک سیلی به با فکر کردن به این موضوع از ترس چشم

کردم. هنوز داخل جسمم بودم و روح صورتم زدم اما درد رو حس می

 .نشده بودم

 .ی کیانا رو تکون دادم و با ترس صداش کردمکم

هاش رو باز کرد و یک نفس عمیقی کشید و بعدش به یهو کیانا چشم

کرد و الان نفس اش می. طوری که یکی داشت خفهنفس افتاد -نفس
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 .گرفت

 :طور که با بهت بهم خیره شده بود گفتنهمو

 .آلما چ.. چرا چشم هات این طوری شده -

 :دور چشمم گذاشتم و با تعجب گفتممن دستم رو 

 مگه چشمم چی شده؟ -

 .کردمدیدم هیچ دردی رو احساس نمیهمه جا رو به خوبی می

ام گذاشت و دستاش رو زیر چونه بلند شد و روی زمین رو به روی نشست

 .هام خیره شدو به با تعجبم چشم

 کیانا

 .های جادویی آلما خیره شده بودمبا بهت به چشم

هاش روشن هاش سبز تیره بود اما الان جوری سبزی چشمچشمقبلا 

 .دادمشده که به زور مردمکش رو تشخیص می

دونستم این کیمبایی که ما رو شکارچی کرده باعث شده تا جایی که می

ای به سبز تغییر کنه و همه نسلش رنگ چشم جدمون جهانبخش از قهوه

 .هم چشم سبز باشند

شد اما هام کمی روشن میی داشتم رنگ چشموقتی انرژی جادویی زیاد

 .نه در این حد که غیر قابل دیدن باشند
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شد انرژی یه نفر رو اش گذاشتم از طریق شونه میدستم رو روی شونه

 .حس کرد

 .کردمدرونش انرژی هفت جادوگر رو قدرتمند رو حس می

یرزن این خیلی عجیب بود. یادمه یه با دو تا از دوستام به یک جادوگر پ

که قلبش منفجر شد و تمام اعضای بدنش آنقدر انرژی انتقال دادیم تا این

. همه جا پر از های بدنش روی هوا پرتاب شد. تیکهاز هم متلاشی شد 

 .خون شد و به طرز وحشتناکی کشته شد

تونم بفهمم اون چطور این همه انرژی رو درون قلبش داره. و واقعا نمی

 .هنوز سالم هست

 :با لحن ترسیده و صدای لرزونی که به خاطر ترس بود گفتآلما 

شونم. اما خیلی کیانا چه اتفاقی داره برام میوفته؟ من یه صداهایی می -

گن. مگه من نمردم مگه ها چی میتونم بفهمم اونضعیف هستند نمی

  .چاقو توی قلبم نرفت

 .شمکنم دارم دیوونه میاحساس می

 :ربونی برای آروم کردنش گفتممن در جوابش با لحن مه

چیزی نیست من تو رو با طلسم زخمت رو درمان کردم چیزیت نیست  -

 .شهفقط یکم حالت خوش نیست. یکم استراحت کنی حالت خوب می
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 :بعدش از روی زمین بلند شدم و گفتم

 .پاشو باید دوباره به لندن برگردیم -

بیام. اون آخرین داداشم تونسنم یه جا بند خیلی نگران فرهاد بودم. نمی

 .بود که هنوز زنده بود

 .خواستم این رو هم مثل منوچهر و پاشا از دست بدمنمی

شد رو توی سمت راستم ای که به سمت لندن ختم میحضور جاده

 .کردماحساس می

برای همین به سمت راست حرکت کردم. آلما هم مثل بچه خوب دنبال 

 .من اومد

 آلما

های جعلی ساخت و بقیه با کمک جادو بلیط و پاسپورتکیانا برای من و 

 .تونستم بلیط به سمت مصر بگیریم

 .جا بریمچون پرواز مستقیم به ایران نبود مجبور شدیم اول به اون

البته قراره من و کیانا توی مصر بمونیم و بقیه به ایران برن چون 

 .کنندهای جادوگر کیانا توی مصر زندگی میدوست

 .و کیانا آشنایی چندان خوبی نداشتیمشاید من 

هام اما کیانا اثبات کرده برای رسیدن به اهداف هم حاضره من و دوست
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طلسم کنه و هم من رو نجات بده، و برای نجات دادن من دست به هر 

اندازه. دیشب واقعا حالش خیلی بد زنه و جونش رو به خطر میکاری می

نگینی انجام داده بود و سلامتیش بود اون برای نجات دادن من جادوی س

 .رو به خطر افتاده بود

طور که توی هواپیما کنار کیانا نشسته بودم یک عینک آفتابی که همون

 .هام زدمفرهاد بهم داده بود به چشم

هام به طرز عجیبی عوض شده بود. رنگ مردمک بیش از چون رنگ چشم

و زیادی جلب توجه شدن هام کاملا سفید دیده میحد روشن بود و چشم

 .شدکردند و از اون بدتر دائما صداهایی توی ذهنم نجوا میمی

دادم. و اصلا حس خوبی به تغییر رنگ منبع صدا رو تشخیص نمی

 .هام نداشتمچشم

کنار پنجره نشسته بودم و کیانا هم کنار من نشسته بود و در حال خوندن 

 .یه روزنامه ترکی بود

داد ا صدای آرومی و نسبتاً خشنی که نشون میدر همین لحظه کیانا ب

 :کنه گفتچطور اعصابش رو به زور کنترل می

آلما نکن! این حتی شوخیش هم بده! من خیلی انرژی از دست دادم  -

 .هوش بشمممکنه بی



 

 

 WWW.98IA3.IR 14 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

 :من در جوابش با تعجب و لحن مظلومی گفتم

 .کنممن هیچ کاری نمی -

 :تکیانا در جوابم با همون لحن قبلی گف

سعی کن دروازه انرژیت رو کنترل کنی چون داری انرژی من رو  -

 .کشیمی

 :من در جوابش با تعجب گفتم

 !جان؟ -

 :نچی کرد و گفت -اون دید که من هیچی حالیم نیست افسوس وار نچ

 .کنمرم صندلیم رو با یکی دیگه عوض میبی خیال می -

های ه توی صندلیاز روی صندلی بلند شد و رفت جاش رو با فرهاد ک

 .وسط هواپیما نشسته بود و کمی ازم دور بود عوض کرد

 .فرهاد اومد کنارم نشست

 .اش شباهت زیادی به پاشا داشتصندلیش رو عقب داد و خوابید. چهره

 .ش باشههرچی باشه برادرش هست و طبیعی که شبیه

 یش مشکی و موهای کوتاهی که بالا داده بود و فک خوش زاویه وته ر

 .های مشکی داشتخوبی داشت. اون هم اعتیاد زیادی به پوشیدن لباس

یک پیرهن چهارخونه ساده مشکی و قرمز با شلوار جین خاکستری گشاد 
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 .پوشیده بود

گرفت و کاری اش برداشتم چون داشت بغضم میدست از دید زدن چهره

 .کرد دلم برای پاشا تنگ بشهمی

عداز مدتی با شنیدن صدای فرهاد از صندلی رو عقب دادم و خوابیدم و ب

 .خواب بیدار شدم

 .هام رو باز کردمچشم

. گردنم به خاطر بد بودن خواست دوباره بخوابمهنوز خسته بودم دلم می

 .کردصندلی درد می

 :آلودگی بود گفتمیک آخی گفتم و با صدای گرفته که به خاطر خواب

 چی شده؟ -

 :فرهاد در جوابم گفت

 .رسیدیمپاشو  -

 .ای طولانی کشیدم و بعدش کمربندم هواپیما رو محکم بستمیک خمیازه

 جده عربستان -راوی 

 .های آهسته از پله ها پایین اومدنانسی به همراه هانا با قدم

فرار کردن از دست اون خون آشام پیر وقتی که دشمنش توی قصرش 

 .هست کار سختی نیست
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 .تماما طلسم شده، شدآشام دختر وارد اتاق اون دو خون

طلسمپهای سنگینی و شیطانی با خون روی دیوار نوشته شده بود و 

جا بود و حتی یه های قدرتمندی ایننمادهای جادویی شیطانی و سیگیل

 .جا رو حس کنهتونست انرژی تاریک و شیطانی اینآدم عادی هم می

سته از کنار شمشیر بزرگی که روش طرح نیم رخ گرگ در بالای سر د

 .اون کنده کاری شده بود گذشت

هانا دستش رو روی اون تابوت آهنی که با کلی قفل بزرگی طلسم شده 

سراسر توی گوشه اون تابوت وجود داشت گذاشت و یک لبخندی زد و 

 :گفت

 .کنی خوشم میادکه فکر بیست سال بعدت رو میاز این -

 :نانسی در جوابش با غرور گفت

 .نیست از هوشم تعریف کنیدونم زیاد لازم می -

آشام کنارش انداخت و با لحنی ای به دختره زیبای خوننانسی چشم غره

 :تند ادامه داد

 خب حالا بگو آمین کجاست؟ -

 :هانا در جواب نانسی با لحن آرومی و خونسردی گفت

که اونی که مکانی که آمین توش زندانی شده مهم نیست. مهم این -
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دونی ید گیر بندازیم و همون طور که خودت میشکنه بامهرموم رو می

هاش داشته باشه فقط کسی که از خون جهانبخش رو داشته رو توی رگ

تونه اون مهرموم رو بشکنه و الان توی دنیا فقط یه جادوگر وجود داره می

شه از طریق که از نسل جهانبخش هستش و اون جادوگر رو فقط می

 .اختاینی که توی تابوت هست گیر اند

 :نانسی با لحنی تهدید وار گفت

حله، ولی فراموش نکن اگه مراسم جانشینی در کار نباشه تو هم با  -

 !مرگ دریکل باهامون به جهنم میای

 :هانا با همون لحن قبلی و آروم بدون استرسش گفت

 .دونم برای همین که تو رو از دست اون دیوونه نجات دادممی -

 مصر -آلما 

 .ای گرم قاهره کمی خنک شده بودحوالی غروب هو

اومد کنار پنجره کیانا خسته راه بود و خوابیده بود اما من چون خوابم نمی

 .نشسته بودم و مشغول تماشای منظره بیرون بودم

شد و اهرام ثلاثه درست رو به روم بود و از خونه کیانا به خوبی دیده می

ار گرفته بود و آسمان . خورشید پشت اهرام قرمنظره زیبایی وجود داشت

درخشید. و یک منظره جادویی جلوی من وجود داشت. نارنجی رنگ می
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 .طور که مشغول تماشای اهرم بودم صدای در بلند شدهمین

های ترسیده یک کیانا یهویی از روی تخت بلند شد و نشست. با چشم

 .نگاهی به دور بر انداخت

اومد با لحن تندی طور که به سمت من میبعدش خطاب به من همون

 :گفت

 .برم توی انباری قایم شو و هر درگیری و اتفاقی افتاد بیرون نیا -

اون دستم رو گرفت و همین که خواست من رو با خودش به سمت 

انباری کناری تختش بکشه دستم رو از توی دستش بیرون کشیدم و با 

شد ترس توش تشخیص داد تعجب و لحنی که به راحتی ترس رو می

 :گفتم

 چرا؟ چی شده؟ -

 کیانا دوباره دستم رو گرفت و به سمت اون در کشید در جوابم با همون

 :لحن قبلی گفت

خوای بقیه فعلا وقت ندارم همه چیز رو بهت توضیح بدم اما اگه نمی -

 .عمرت رو توی یه قفس کوچیک زندانی باشی برو قایم شو

بعدش در رو باز کرد و من رو داخل اون انباری کوچیک خالی سه در 

چهار انداخت که هیچ لامپی هم نداشت و همه جاش تاریک بود. از شدت 



 

 

 WWW.98IA3.IR 19 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

ترس چیزی نگفتم یک گوشه نشستم و زانوهام رو بغل کردم و توی 

 .جا موندماون

 کیانا

 .های آهسته به سمت در رفتمبا ترس و قدم

دونستم توبیخ چندان سختی برام در نظر بر بودم میاز اعمال خودم با خ

ام زدم و برای همین قفسه سینهنفس می -. برای همین نفسگیرننمی

 .رفتبالا پایین می

هایی که مثل آلما توی بزرگسالی انرژی جادویی من خودم چند بار آدم

های پیدا کرده بودند رو دستگیر و تحویل جادوگرا دادم و خودم با چشم

خودم دیدم که بعداً چه بلایی سرشون اومده. و یه بار هم یکیش جلوی 

 .هام منفجر شدچشم

 .کردم لرز تو تن بدنم می افتادوقتی به اون اتفاقات فکر می

چون جادو توی بزرگسالی اگه  اومدسازمان از این جور آدما خوشش نمی

شه به وارد انسان بشه چون قدرت یهویی بدون تمرین وارد بدنش می

 .کنهزبون ساده اون رو دیوونه می

دستم رو روی دستگیره آهنی در گذاشتم و بعدش هر طور که شده بود 

یک نفس عمیقی کشیدم به ترسم غلبه کردم و آتیش رو توی اون یکی 
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 .دستم آماده کردم. که اگه مشکلی پیش اومد ازش استفاده کنم

 .و به رو شدمر های قدیمیم همین که در رو باز کردم، دوست

از شدت خوشحالی و راحت شدن خیالم جیغ کشیدم و خودم رو توی 

 .بغل دخترا انداختم و محکم هر دو رو بغل کردم

گن شهلا مثل همیشه یک لباس سنتی سبز هندی که بهش ساری می

 .پوشیده بودند و یک دایره قرمز رنگی توی پیشونیش بود

ده بود و یک شلوار گشاد ایوا هم مثل من موهای بلندش رو سفید کر

 .زرشکی با نیم تنه همرنگ پوشیده بود

 .دعوتشون کردم تا وارد خونه بشند

 .جلوی پنجره کنار هم روی مبل سه نفره خاکستری قدیمی نشستند

 :ایوا یه نگاهی به چمدونهایی پر از کتاب انداخت و گفت

 انگار دست پر اومدی این ها رو از کجا آوردی؟ -

 :طور که روی مبل تک نفره نشسته بودم گفتمهمونمن در جوابش 

آشام دزدیدم. هنوز وقت نکردم توش رو بخونم و ببینم از خونه یه خون -

 :چی هست

 :بعدش با لحنی متعجبی پرسیدم

 .راستش رو بگید چطور فهمیدید من امروز قراره بیام -
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 :شهلا در جوابم گفت

م شانسی ایوا رو دیدم و گفتم جا اومده بودبرای انجام یه کاری به این -

 ...شانسم که حالا

 :ای گفتمحرفش رو قطع کردم و با لحن آرومی موذیانه

هام توی تشخیص دروغ به یه جادوگر دروغ نگو خودت خوب از قدرت -

 .گفتن خبر داری

 :ش گفتحس سرد همیشگیایوا در جوابم با لحن بی

آینده قابل تغییر  دونیباشه بهت میگم خودت بهتر از هرکسی می -

 ...هست و این قدرت آینده بینی هم برای

 :حرفش رو قطع کردم و با لحنی شبیه ایوا گفتم

کنم این همه چرت و پرت رو تحویل من ندید. زودتر بهم خواهش می -

 .بگید قراره چه اتفاقی برام بیوفته

 :شهلا در جوابم با لحن سرد و مطمئنی گفت

دونم توی یه انباری یه یستی بهش بگو بیاد. میدونم تو الان تنها نمی -

 .جادوگر دیگه رو قایم کردی

های اون خبر داشتم. زیاد شوکه نشدم چون خودم به خوبی از قدرت

 .رازم رو ازشون قایم کنم تونستمدیگه نمی
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اون ها آدم های چندان خوبی نبودن مطمئن بودم اون ها بدون دلیل به 

ها بودند ولی های جادوگر من اینتنها دوست سراغ من نمیاد. متاسفانه

 .چندان رابطه گرم و صمیمی با این دو دختر نداشتم

ها نداشتم. با این حال هم ترجیح ای اعتماد کردن به اونولی چاره

 .هام رو با خودم به جهنم ببرمدادم که دوستمی

توی تناقضات ذهنم واقعا فوق العاده هستند و استعداد بستری شدن 

 .تیمارستان رو دارم

دست راستم رو بالا آوردم با جادو در انباری که پشتم بود رو باز کردم و با 

 :صدای نسبتا بلندی که آلما بتونه بشنوه گفتم

 .آلما بیا بیرون. اوضاع امنه -

 آلما

 .از اون انباری بیرون اومدم و یه نگاهی به سمت چپ انداختم

 .نشسته بودند دو دختر دیگه توی مبل سه نفره

یکیشون موهای کوتاهی و چشمغهای سبزی داشت دماغ کشیده و پوست 

ای داشت و از لباسش و دایره قرمز بین دو ابروش زرد رنگی و کمی برنزه

 .تونستم بفهمم که اون دختر هندی هستمی

کنارش هم یک دختر که لباس گشاد زرشکی پوشیده بود و موهای بلند 
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لب و پف کرده و دماغ معمولی و چشم های  سفیدی مثل کیانا داشت

 ای داشت. و ته چهره خشن و ترسناکی داشتآبی و صورت رنگ پریده

 :کیانا بلند شدبه سمت من اومد و کنارم ایستاد و رو به دخترها گفت

 .معرفیم میکنم، دختر برادرم آلما -

هر دو با تعجب و چشم های گرد شده بهم خیره شده بودند. انرژی 

ها هم مثل کیانا داد اونکنم که نشون مییی دورشون حس میجادو

 .جادوگر هستند

 :بعدش کیانا رو به من کرد و گفت

 .های صمیمی من هستند. ایوا و شهلااین ها دوست -

 .بعدش کنارش روی مبل تک نفره قدیمی خاکستری نشستم

بانیت که فکر کنم اسمش ایوا بود رو به کیانا کرد و با عصدختر اروپایی

 :گفت

 .هیچوقت فازت برام قابل درک نبود -

 :بعدش از روی مبل بلند رو به کیانا غرید

جا؟ فخرالتاج بفهمه جفتتون رو چرا این رو برداشتی آوردی این -

 .کشهمی

 :کیانا از رو مبل بلند در جواب شهلا با لحنی شبیه به اون گفت
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کردم کمک کر میجا چون بهتون امید داشتم. فاین رو آوردم این -

 .برمشکنید. ولی نه انگار تنهام. باشه میمی

 :هاش رو دور گردن کیانا انداخت و گفتشهلا بلند شد و دست

 .ناراحت نشو، چون ایوا نگرانته این طوری باهات حرف میزنه -

 .کنیمحست و امیدت درست بود. من ایوا هر کاری لازم باشه می

 :و پر از غم گفت کیانا در جوابش با لحنی ناراحت

خوام به آلما آموزش بدید که چطور از خوام. فقط میچیز زیادی نمی -

 .خودش محافظت کنه

 :و بعدش نفسی گرفت و با لحن قبلی ادامه داد

مونه و یک فایده نمیهاتون بیدم تلاشمطمئنم و بهتون قول می -

 .مون میشهجادوگر قوی با عقل سالم نصیب

 :د و گفتشهلا رو به من کر

 چندوقته قدرت به دستت رسیده؟ -

 :من در جوابش با لحن آرومی گفتم

 .از دیروز -

 :شهلا لبخندی زد و با لحنی دلگرم کننده گفت

 .جای امیدواری هست -
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 :من هم که در این مدت سکوت کرده بودم گفتم

 !شه بگی که چی جای امیدواری هستمی -

 .کنهتهدید میکنم یه خطری داره من رو احساس می

ایوا رو به من کرد و همون طور که با عصبانیت بهم خیره شده بود در 

 :جوابم با لحنی سرد گفت

بچه نیستی مقدمه چینی کنم و چرت پرت امیدوار کننده تحویلت بدم،  -

 .چه بلایی سرت اومده گمرک پوست کنده بهت می

آروم با  -رومگیره و آقدرت جادویی به مرور توی بدن انسان شکل می

کنه اما گاها هم شده یهویی توی وجود بنا تمرین و مراقبه قدرت پیدا می

 .دونیم توی انسان پیدا بشهبه دلایلی که نمی

 :بعدش با لحن آرومی گفت

از این آدم ها زیاد دیدیم. روزهای اولشون آروم هست. با خوشحالی از  -

شن و یوونگی میکنند. روزهای بعد دچار توهم دجادو استفاده می

شیم و این آدما رو تا ابد توی یه قفس جاست که ما دست به کار میاین

کنیم. این کار باعث کنیم و از قدرتشون استفاده میکوچیک زندانی می

 .ها تا ابد درد بکشندشه اونمی

 .ها جلوی چشمم رژه رفتزد تمام اون صحنهطور که حرف میهمون
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 .ترس تمام وجودم رو گرفت

هام به لرزه در اومد. هنوز وقت نکرده بودم به خاطر این قدرت دست

 .خوشحال باشم الان فهمیدم که این قدرت در واقع یک نفرین هست

 :توی این فکر ها بودم که شهلا با لحن مهربونی گفت

 .اما لازم نیست تو نگران باشی -

شته باشی و های خودت رو داکنم که تو توانایی کنترل توهممن کاری می

 جا نکشهکارت به اون

یک باشه زورکی گفتم. به زور لرزش صدام رو موقع حرف زدن کنترل 

 .کردم

 .یه بار تسخیر شده بودم و الان هم توی دو قدمی دیوونگی بودم

 :شهلا رو به کیانا کرد و گفت

جا برای آموزش دادن یه جادوآموز امن نیست قبل از سازمان کل این -

 .شندش با خبر میدنیا از وجو

 :کیانا ازش پرسید

 کجا بریم؟ جای امنی سراغ داری؟ -

 :شهلا در جوابش گفت

ریم پیش راوین. مطمئنم اون دهنش قرصه، من اره مثل همیشه می -
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 .رم ماشین رو آماده کنم تو هم وسایلت رو جمع کنمی

 :کیانا از زیر تخت یک چمدون بزرگ خاکستری بیرون آورد و گفت

 .ام بزن بریم. فقط امیدوارم راوین بهمون خیانت نکنهمیشه آمادهمن ه -

های ارزشمندی ها رو بردارید توش کتابشما دو تا هم اون دوتا چمدون

 .شون کنمجا ولتونم اینهست که نمی

های بزرگ و سنگین رو من و شهلا هر کدوممون یکی از چمدون

 .برداشتیم

 :تکیانا وسط راه یهویی وایساد و گف

 !وایسید -

بعدش رو به ایوا که چمدون به دست پشت سر اون و کنار من حرکت 

 :کرد کرد و گفتمی

 وایسا ببینم تو هم هستی؟ یا نه؟ -

 :ایوا در جوابش یک پوفی کشید و گفت

من هم هستم، اما اگه اوضاع از دست خارج بشه یکی از شما دوتا  -

 .دمکشم و یا تحویل میمیآسیب ببینید. من آلما رو بدون درنگ یا 

هام به لرزه در اومد. به زور اون با شنیدن این حرف از شدت ترس دست

 .چمدون رو توی دستم نگهداشتم
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جا از این حس نفرت داشتم اما ترس ول کن من نبود. عین سایه همه

 .اومددنبالم می

 :شهلا در جواب ایوا گفت

 .کشهجا نمینگران نباش کار به اون -

بارید. درست در تضاد واقعا دختر عجیبی بود انرژی مثبت ازش می شهلا

 .دوستش ایوا بود

 .بعدش هر چهارتامون از اون خونه بیرون اومدیم

 .پله پایین اومدیمکیانا در رو پشت سرش قفل کرد و از راه

 .از در خروجی کوچیک قدیمی آهنی آبی رنگ بیرون اومدیم

های بزرگی داشت و به رنگ سبز جلو در یک جیپ بدون سقف که تایر

 .لجنی که طرح ارتشی روش بود پارک شده بود

شهلا از جیبش کلید ماشین رو در آورد و با فشار دادن دکمه در رو باز 

 .کرد سوارش شدیم

شهلا پشت فرمون نشست و ایوا هم کنارش نشست. من هم پشت ایوا 

 .نشستم و کیانا هم کنار من نشست

های شهرداری روشن شده بود. ریک شده بود و چراغخورشید کاملا هوا تا

 .از روی یه پل که روی نیل بود رد شدیم و وارد یک صحرای بزرگ شدیم
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ها و نور شهر دور شدیم آسمون پرستاره مصر خودش همین که از چراغ

 .رو ظاهر کرد

زده به آسمون پر ستاره شب مصر خیره شده بودم. با دهن باز و بهت

 .شدری به راحتی دیده میکهکشان راه شی

ها رو دید اما انتظار شه ستارهشنیده بودم به خاطر آلودگی نوری نمی

 .قدر ستاره داشته باشهنداشتم آسمون آن

 .تعدادشون خیلی زیاد بود و قابل شمارش نبود

سکوت عمیق و عجیبی توی این کویر گرم پر از شن ساکن بود. و جز 

 شدتوی این سکوت دیده نمیصدای موتور ماشین هیچ صدایی 

طور که محو ستارگان آسمان بودم که یهو شهلا وسط کویر ترمز همون

 :کرد و گفت

 .بچه ها بپرید، پایین دریچه رو باز کنید به اندازه کافی دور شدیم -

 :با شنیدن این جمله حسابی تعجب کردم و با بهت گفتم

 ای؟دریچه؟ چه دریچه -

 :کیانا در جوابم کرد

 .ه چیزی که مسیر ما رو کوتاه کنهی -

بعدش از ماشین پیاده شد و به همراه ایوا جلوی ماشین ایستاد و زیر لب 
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یک وردی خوندند اما چون دور بودند نتونستم خوب صداشون رو بشنوم 

 .گنو بفهمم چی می

 .هاشون رو بالا بردنداون دو نفر دست

 .آبی کمرنگی پدیدار شد از دست های کیانا نور بنفش و از دست ایوا نور

 

نور هر دو روی هوا چرخی زد و بعدش بهم برخورد کردند رو به روی 

 .ماشین یک دایره بزرگ تشکیل دادند

از جلوی ماشین کنار رفتند و شهلا از داخل دایره رد شد و دنبال ماشین 

 .ایوا و کیانا هم اومدند

ر بزرگ وجود باز هم توی اون صحرای بزرگ بودیم اما کنارمون یک غا

 .داشت. از ماشین پیاده شدم

زدم این غار خونه راوین هست اما فکر استرس عجیبی داشتم. حدس می

 .کردم راوین آدم باشهنمی

کنه آب علف تا چشم کار میچون آدمیزاد وسط این صحرای خشک بی

 .تونه دووم بیارهخاک و شن هست نمی

 .حس خوبی به این غار و راوین نداشتم

خیلی وحشت داشتم. خودم رو آماده رو به رو شدن با یک موجود 
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 .جادویی ترسناک عجیب الخلقه کردم

 .کیانا و بقیه دخترا به سمت غار حرکت کردند

کیانا که متوجه حال من و ترس من شد شد دستم رو گرفت و با لحنی 

 :نگران گفت

 حالت خوبه؟ -

 :م و گفتممن در جوابش سرم رو به نشونه تایید تکون داد

 چیزیم نیست، فقط تو بهش اعتماد داری؟ -

کیانا یک نفس عمیقی افسوس بازی کشید و با چشم های سبز روشنش 

 :بهم خیره شد و در جوابم با ناراحتی گفت

 .ای جز اعتماد به اون نداریماما چاره -

 .های لرزون وارد غار شدمبعدش به همراه بقیه با قدم

 :ز ما بود گفتشهلا که یک قدم جلوتر ا

 .راوین کجایی؟ برات مهمون اومده -

در همین لحظه یه آدم عجیب الخلقه قد بلند که هیکل درشتی داشت و 

موهای زیادی دور سر و صورتش بود که فرفری بود و صورت شیر مانندی 

 .بدو اومد -داشت بدو

در اثر قدم های اون لرزش خفیفی توی زمین ایجاد شد و صدای ریزش 
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 ها داخل غار بلند شدیزهسنگ ر

 .ای پوشیده بود. و یک مشعل توی دستش بوداون یک ردای سرمه

و از شدت هیجان مشعل رو روی زمین انداخت و همزمان هر سه تاشون 

 :بلند خندید و با خوشحالی گفت -رو بغل کرد و روی هوا چرخوند بلند

جا ه اینشه دوباره بوای دخترا شما چقدر بزرگ شدید، باورم نمی -

 .برگشتید

رفتارش بر خلاف ظاهرش زیاد هم ترسناک نبود. رفتار خوبی با بقیه 

 داشت

کیانا خودش رو از بغلش بیرون کشید و با لبخند درشتی که روی لبش 

 :بود گفت

دلم برات تنگ شده بود اما سرم این مدت واقعاً شلوغ بود اگه بفهمی  -

 .شیمن از کجا ها سر در آوردم دیوونه می

 :اون موجود عجیب و غریب که به نظرم همون راوین بود گفت

مشتاق شنیدن ماجراجویی های تو هستم. بعدش به من اشاره کرد و  -

 :گفت

 این دختر کیه؟ -

 :کیانا در جوابش گفت
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 .جا تا بهش کمک کنیاین دختر برادرمه آلما، اومدم این -

ی زدم چون هنوز دستم رو به سمتش دراز کردم و یک لبخند فیکی زورک

 :ترسیدم و گفتمازش می

 .سلام من آلما هستم -

 .کیانا خواست چیزی بگه که یهو دهنش باز موند و نتونست چیزی بگه

همین که دستم رو گرفت و صدای استخون دستم بلند شد فهمیدم چه 

خواست بهم در مورد چی بهم هشدار داده اشتباه بزرگی کردم. کیانا می

 بود

خواستم جلوش ضایع بازی در غم رو کنترل کردم. چون نمیبه زور جی

 .بیارم

دست خیلی بزرگ و قوی و پشمالویی داشت و حسابی دستم رو فشرد 

 :جوری که اشکم در آورد و گفت

 .من هم راوین هستم -

 :یهو متوجه حالات صورتم شد و دستم رو ول کرد و با هول ولا گفت

شما آدمیزادها خیلی ضعیف هستید اخ شرمنده! فراموش کردم که  -اخ -

 ...اما چیزی نیست الان

 :کیانا حرفش رو قطع کرد و گفت
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 .کنماشکال نداره من درستش می -

کیانا دستی روی دست له شدهام که از شدت فشار سیاه شده بود و 

حرکت بدم. مطمئن بودم هیچ استخونی توی دستم سالم  تونستمنمی

 .نمونده بود

جا افتادن استخون دستم اومد و سیاهیش بهبود پیدا کرد. دوباره صدای 

 .بعدش همگی وارد غار شدیم

راوین دستش رو روی هوا تکون داد و وسط سالن دایرهای شکل غارش 

 :یک میز گرد پدیدار شد و گفت

 .بشینید و راحت باشید -

 .روی صندلی یکی از صندلی ها بین شهلا و کیانا نشستم

کرد. ولی چندان برام ن نشست. هنوز بد نگاهم میایوا هم رو به روی م

تونست بلایی سرم بیاره شاید جادوگر خوبی نیستم مهم نبود اون نمی

 .ولی من یک شکارچی ماهرم

های بزرگ که اندازه دستش بودند پر بعدش راوین با یک سینی با لیوان

از نوشیدنی های سفید رنگی بودند اومد و روی میز گذاشت و خودش 

 :ی یه صندلی بزرگ که اندازه اون بود و بین کیانا و ایوا نشست و گفترو

 .جا سر در آوردیدخب چی شده که از این -
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 کیانا

 :ای از نوشیدنیم خوردم و گفتمیک جرعه

 .ها باهات حرف بزنمآشامخب اومدم در مورد خون -

تر قانع مطمئن بودم که اگه قضیه سیب خونین رو بهش بگم راحت

 .تا برامون ریسک کنه شهمی

متاسفانه پنهان نگهداشتن همچین آدمی هم خودش جرم سنگینی 

 .شدمحسوب می

 :بعدش نفسی گرفتم و با لحن خوشحال الکی گفتم

 تو در مورد سیب خونین چیزی خوندی؟ -

گویی اش کلی کتاب جادویی و پیشاون خوره کتاب بود و توی کتابخونه

 .داشت

اش گذاشت و کمی فکر کرد توی این حالت هراوین دستش رو زیر چون

شد ناخودآگاه من و شهلا یک متفکرانه خیلی دوست داشتنی و کیوت می

 .ای به چهره بامزه و متفکرش کردیمتک خنده

 :اون توی همون حالتش گفت

گو در موردش باهام حرف زده بود اما حدود پنجاه سال پیش یه پیش -

 .دقیق یادم نمیاد که چی بود
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 :ام رو جمع و جور کردم در ادامه حرفم با لحن آرومی گفتمخنده من

آشام سیب خونین در واقع نسخه تناسخ کرده هلن معشوقه اولین خون -

گرده تا انتقام مرگش رو از تاریخ هست. اون دوباره به زندگی بر می

آشام بمیره بقیه ها وقتی اولین خونشوهرش بگیره. و طبق افسانه

 .میرنا هم میآشام هخون

از یه طرف هم آلما به زبون ترکی میشه سیب و از یه طرف هم چهره اون 

 .کپی هلن همسر دریکل هست

 :ها از دهن من حسابی تعجب کرد و گفتراوین با شنیدن این

 تو واقعا مطمئنی این دختر همون معشوقه دریکل هست؟ -

 :من در جوابش گفتم

اون نفوذ کرده بودم تا  خونه توی چند روز پیش با کمک آلما به -

بکشمش اما نشد و آلما الان دچار یه مشکلی شده که برای حل کردنش 

 .به کمک تو نیاز دارم

های مهربونش یک نگاهی به آلما انداخت و بعدش خطاب راوین با چشم

 :به ما گفت

دم. من جونم رو مدیون تو هر کاری بخوای برای نجات آلما انجام می -

 .کنمای ادای دینم هر کاری برات میهستم و بر
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 :من در جوابش با لحنی مظلوم اصل مطلب رو گفتم

مرد خواستم نجاتش بدم یهو انرژی جادویی زیادی آلما جونم داشت می -

 .به دست آورد

 :هاش حسابی گرد شد و گفتاین رو که گفتم چشم

ر نه حرفش هم نزن؛ خودت هم بهت -چی؟ تو گفتی آلما چی شده؟ نه -

 .دونی این جرم چه مجازاتی دارهاز من می

 :بعدش با لحن تندی گفت

  .گمجا ببر من چیزی به کسی نمیاون رو از این -

 آلما

 :ای گفتکیانا در جوابش با لحن ملتمسانه

 .جا بمونم و شانسم رو امتحان کنمکنم بزار یک هفته اینخواهش می -

 دمتحویلش میدم اگه اوضاع خراب شد خودم قول می

 .بغض بدی توی گلوم نشسته بود. حالم اصلا خوش نبود

تونسنم این فضا و جو سنگین رو تحمل کنم. کیانا به خاطر من نمی

 .کردکرد و این بیشتر ناراحت میداشت به یک موجود پشمالو التماس می

تونستم بفهمم اوضاع از کردم ولی میشون نمیپیچ که زیاد سوالبا این

 .قرار هستچه 
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 .خوان من رو زندانی کننداگه من روانی نشم. کلی جادوگر هم می

قدر گریه خواست بزنم زیر گریه و اونحس بدی به خودم داشتم. دلم می

 .هام خون بیادکنم تا از چشم

کس توی این دنیا برام نمونده خواست بمیرم و راحت بشم. هیچدلم می

 .خواد من رو بکشهیک هفته میبود فقط کیانا رو دارم که بعداز 

 .جا بمونیمبالاخره با کلی التماس، راوین قبول کرد که این

 راوی -همزمان حوالی قاهره 

تاریکی وحشتناکی در کویر حاکم بود. حتی نور ماه و ستارگان هم 

 .تونستند به این تاریکی غلبه کنندنمی

 .رسیدش نمیبه جز صدای لالائی باد و قدم های آن مرد چیزی به گو

پیرمرد جادوگری که با کمک جادو خودش رو جوون کرده بود دستی 

داد که یک روی ردی تایر ماشین که هنوز پررنگ هست و نشون می

 .ماشین تازه رد شده بود

 .کرداون به خوبی قدرت زیاد یک جادوگر تازه وارد رو حس می

ر دست امکان داره طغیان کنه و کا قدرت خطرناکی که هر لحظه

جادوگرها بده. و کنار قدرتش حضور دشمن قدیمیش یعنی کیانا رو هم 

 .کنهحس می
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 :وار به خودش گفتشینه و زمزمهیک لبخندی روی لبش می

جا دیگه آخر مسیر همه چیز اینبالاخره کارت تموم دختره بی -

 .های تو هستگندکاری

 آلما -فردا صبح 

ز خورشید بالا نیومده بود اما چون شب با کیانا از غار بیرون اومدم هنو

 .راحت خوابیده بودم و خستگیم در رفته بود

 .خواست طلوع کنهخورشید تازه جون گرفته بود می

هام رو عوض کرده بودم و یک شلوار لی به همراه پیرهن آستین لباس

دوزی شده بود اش یک گل بزرگ قرمز گلکوتاه سفیدی که کنار سینه

 .پوشیدم

هم یک شلوار گشاد خاکستری با بلوز مشکی ساده آستین کوتاه کیانا 

 .پوشیده بود

 .وزیدهوا گرم و معتدل بود و باد نسبتاً خنکی می

 :رانی کرد و گفتاون با لحن جدی شروع به سخن

شوند و با عناصر اول از همه باید جادوگرها به چهار دسته تقسیم می -

 .ص خودش رو دارهشن. و هر گروه توانایی خاشناخته می

 :بعدش یک آتش کوچیک توی کف دستش روشن کرد و گفت
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 .من از گروه اول که نمادش آتش است هستم -

های ما خیلی ترین گروه بین چهار گروه هست و جادویگروه اول قوی

تونه تونم بازی کنم و آتیش نمیطور که با آتیش میقوی هستند. همین

انواع اقسام وردهای جادو رو بخونم  تونمو همچنین میمن رو بسوزه 

 .های جادویی رو انجام بدمطلسم

 :بعدش نفسی گرفت و با غرور ادامه داد

ها اما با این تفاوت که قدرت و انرژی جادویی من بیشتر از بقیه گروه -

افزارها توی کار کشتار و شکار موجودات هست. بیشتر جادوگر آتش

بیشتر وردهایی که من یاد گرفتم برای ماورایی و جادوگرای سیاه هستند 

 .جنگیدن یا دفاع در برابر انواع جادو هست

 :بعدش به سمت من اومد و گفت

زنم تو هم مثل من آتش افزار با این انرژی که تو داری من حدس می -

 .. اما محض احتیاط بهتره یه امتحانی کنیهستی

سیا رو تکرار دستت رو مثل من کمی از خودت فاصله بده و کلمه سام

 .کن

دست راستم رو جلو آوردم و یک نفس عمیق کشیدم برای انجام این کار 

 .کمی دو دل و ترسو بودم
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 :کیانا با خوش رویی ادامه داد

 .شینگران نباش تو اگه آتش افزار باشی در برابر هر آتشی مقاوم می -

خلاف دیگه از شر دو دلیم خلاص شدم و کلمه رو به زبون آوردم اما بر 

انتظارم به جای آتیش دستم پر از خاک شد از دور دستم روی زمین 

 .ریخت

طور که به دست کثیف خاکیم خیره شده بودم با با بهت و ناراحتی همون

 :کلافگی و بهت غریدم

خوام آتیش از دستم بیاد من آتش چرا این طور شد؟ من می -چرا -

 !افزارم

گرد خاکم رو گرفت و با  کیانا به سمتم اومد و دست کثیف پر از

 :و کلافگی بهش خیره شد با لحن عصبی گفت عصبانیت

شم! امکان نداره! تو این همه انرژی داری چطوری خاک متوجه نمی -

 شدی؟

 کیانا

 .نگاهی به خاک های سیاه توی دستش انداختم

 .خواست از شدت عصبانیت و ناراحتی جیغ بکشمدلم می

عنصرش رو کنترل کنه و چندتا جادو ساده  تعداد خاک افزاری که بتونه
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 .انجام بده خیلی کمه

شه که آلما با این همه انرژی که داره خاک قدرت کمی داره باورم نمی

 .خاکی باشه

من خودم رو جمع و جور کردم و ناراحتی و کلافگیم رو قورت دادم و 

 :گفتم

باید  اشکال نداره جادوی درون مهم نیست مهم انرژی درونت هست که -

 .شیپرورشش بدی. این طوری تو تبدیل به جادوگر قوی می

خواستم بهش دلداری بدم و نا گفتم همش زر مفت بود میهر چی می

 .امیدش نکنم

 :بعدش لحنم جدی شد و گفتم

خب حالا بریم سراغ وردهایی که باید حفظ کنی. البته یادت نره تو باید  -

 .اید حرکاتی انجام بدیخونی گاها بطور که وردها رو میهمون

 :ام گرفتم و گفتمدستم رو به حالت ضربدری جلوی سینه

 .دستت رو این طوری نگهدار -

 :یکی کلمات سپر جادویی رو گفتم -بعدش یکی

 شاب بم قا رم یی ود اج رپ سه رو، بگو -

رنگ بنفش یک دیواره شیشه ای که کمی نور کم با گفتن این کلمه
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 .شدداشت دور برش دیده می

یکی کلمات رو تکرار کرد و جلوش یک دیوار  -آلما هم مثل من یکی

 .شدهایی از رنگ نارنجی دیده میقوی و قدرتمند جادویی که توش هاله

 .اون دیوار دورتادور اون رو پوشش داده بود

 .هام نشستبا دیدن این دیوار ناخودآگاه لبخندی روی لب

تلفظ وردها زیاد مشکلی نداره. و  داد که آلما توی گفتن واین نشون می

 خاک افزار بودنش زیاد براش دردسر ساز نیست

 شهلا -فلش بک به سه روز بعد 

 .ایوا هوای گرم و سوزان دور برمون رو کمی خنک کرده بود

اش نشسته بودیم شاهد تمرینات طور که کناره لبه غار زیر سایههمین

 .اون دو نفر بودیم

که هوای دوربر غار خنک بود مطمئن اما ود با اینخورشید بالای سرمون ب

 .هوای دور بر کیانا آلما عین جهنم بود

کیانا یک طلسم مطیع کردن روش گذاشته بود و خوشبختانه تا الان 

 .خوب اثرش رو حفظ کرده بود

که این کار ناجوانمردانه هست اما به نظرم توی این وضعیت به نفع با این

 .آلما هست
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مون پیوست و کنارمون روی زمین ظه راوین هم به جمعدر همین لح

 .نشست

 :با لحن آرومی گفت

کنید. دونم شما دوتا به خاطر سیب خونین بودنش بهش کمک نمیمی -

شناسم توی این ای دارید. من شما دوتا رو خوب میبهم بگید چه نقشه

 .کنید، فکر نکنید من نفهمیدمپچ می -دو روز خیلی باهم پچ

 :با ناراحتی پوفی کشیدم و با صدای آرومی گفتممن 

 .من توی یکی از رویاهام آینده کیانا رو دیدم. اون توی خطره -

شه و به خاطر فرار کردن از به زودی اون محکوم به بیست سال حبس می

دونم کی هست اما از خودمون حکمش با یه جادوگر دیگه که نمی

که باعث یک جنگ با موجوداتی ده هستش. یک مراسم جادویی انجام می

 .شهاز یک دنیای دیگه می

 :این رو که گفتم راوین شوکه شد و با لحنی نگران و عصبی گفت

 خوای همچین اتفاقیقدر آرومی؟ میتو که آینده رو دیدی چرا این -

 گیری؟براش بیوفته؟ چرا جلوش رو نمی

 :ایوا در جوابش با صدای آرومی برای قانع کردنش گفت

آلما دختر منوچهر هست. خودت شنیدی که چقدر اون عاشق داداشش  -
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کنه دختر زد. به نظرت اون قبول میمنوچهر بود و دائما ازش حرف می

 .منوچهر رو زندانی کنه

 :بعدش نفسی گرفت و با لحنی آروم و مرموز گفت

 .محبوبش بیاد. کیانا پدر ما رو در میاره مطمئنم اگه بلایی سر برادرزاده -

 :من در تأیید حرف ایوا گفتم

. ولی پدرش حق با اونه، کیانا شاید بروز نده چطور عاشق آلما هست -

کنه. مطمئنم بین آلما و ما اون منوچهر رو توی کنار و دور برش حس می

 .جنگهآلما رو انتخاب می کنه و باهامون می

 :نفسی گرفتم و نقشه اصلیم رو به راوین گفتم

م آلما از چشم کیانا بیوفته. قبل از روز موعود که باید کاری کنی -

 .کاری انجام بدهدیوونگی سراغش میاد باید یک خراب

سوخت چون اون قرار بود به خاطر گناهی که انجام دلم برای آلما می

 .نداده مجازات بشه

افتاد چون این طوری دیگه فکر نکنم کیانا کاش همچین اتفاقی نمی

 .اشههمون دختر شاد ثابق ب

ای هست که گناه بهتر از یک هرج و مرج هزار سالهاما مجازات یک بی

 .من توی اون کابوس دیدم
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شد و این زیاد برامون خوب نبود. ای میآلما دیگه داشت خیلی حرفه

کرد و شد. خیلی زود وردها رو حفظ میچون شکست دادنش سخت می

مثل یه جادوگر گرفت و با کمی تمرین تلفظ درست وردها رو یاد می

 .زدای طلسم میحرفه

 :رو به ایوا کردم و پرسیدم

 معجون رو آماده کردی؟ -

 :حس همیشگیش گفتایوا در جوابم با لحن خشن بی

 .اره، خیلی وقته -

 :من یک لبخندی مرموزی زدم و گفتم

 .رم کار رو یک سره کنمخوبه من هم الان می -

بعدش رو به راوین کرد و با  ای گفت خطاب به من گفت وایوا یک باشه

 :لحن لوس کم یابش که فقط برای راوین استفاده میکرد گفت

 .شه یک کمکی برام بکنیراوین می -

 :راوین که هنوز توی شوک بود یک لبخند فیکی زد و گفت

 .دماره هر کاری بخوای برات انجام می -

 :ایوا در جوابش با همون لبخند گفت

 .مبیا بریم تو توضیح بد -
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که اون دوتا رفتند من از روی زمین بلند شدم و یک لبخند بعداز این

 :فیکی زدم و با لحن مهربون مصنوعی همیشگیم گفتم

خب دیگه کافیه آلما توی این تمرین پیشرفت خوبی داشته داره خسته  -

 .شه یه استراحت کوتاه ضرری ندارهمی

هاش رو زد. طلسممینفس  -کیانا همون طور که از شدت خستگی نفس

ول کرد و همزمان آلما دیوارهای دفاعیش رو غیر فعال کرد و از شدت 

 .خستگی روی زمین شنی صحرا ولو شد

نفس  -اش نفسلباس آلما خیس عرق شده بود و اون هم مثل عمه

 .زدمی

 :دستش رو گرفتم و از روی زمین بلندش کردم و گفتم

 .شیگرمازده میجا گرمه، یه وقت بیا بریم تو این -

 .ای گفت و به همراه من به سمت غار اومدیک باشه

 .کیانا هم دنبال من و آلما وارد غار شد

توی این دو سه روز کمی به صورت آلما لبخند زده بودم و باهاش رفتار 

 .خوبی داشتم برای همین آلما نسبت به من دیدگاه خوبی داشت

ندتا سوراخ کوچیک و بزرگ وارد تالار دایرهای غار شدیم. روی سقف چ

 .وجود داشت که همه جا رو روشن کرده بود
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 :ایوا لیوان نوشیدنی که به رنگ سبز بود رو به آلما داد و گفت

 .زا هستبیا این رو برای تو درست کردم یه جور انرژی -

 .آلما یک تشکری کرد و لیوان نوشیدنی رو از دست ایوا گرفت

 :فتمبعدش من رو به کیانا کردم و گ

 .شه چند لحظه باهام بیایکیانا می -

زمان هر دو به سمت در بزرگی که وارد یک ای گفت و هماون یک باشه

جا اتاق بزرگی که پنج تخت بزرگ دو نفره داشت و شب رو این

 .موندیممی

 ایوا -همزمان 

 .شهلا کیانا رو به اتاق برد تا سرش رو گرم کنه

ا انتها نوشید و سرش رو روی میز زمان نوشیدنیش رو تآلما هم هم

 .گذاشت

ای که وسط اتاق بود گذاشت و خودش هم روی صندلی چوبی ولو دایره

 .شد

 .هاش شروع به لرزش عصبی کردیهو رنگش پرید سفید شد و دست

 .با دیدنش توی این وضعیت یک لبخند مرموزی روی لب هام نشست

دن کیانا داره از بین این علائم نشون دهنده این بود که طلسم مطیع ش
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 .رهمی

داد رو داخلش همچنین هم یه سم جادویی که بیشتر بوی نعناع می

تونست کاری کنه که آلما بعداز یک ساعت دچار قاطی کرده بودم که می

یه بیماری بشه که بدنش فلج بشه و توی تب بسوزه و هر وقت از جادو 

 .استفاده کنه قلبش درد بکنه

مونه و نداشت و بیماری تا ابد توی بدن آدم می این سم هیچ پادزهری

 .وقت ازش بیرون نمیادهیچ

 .رفتم آماده جنگیدن بودمطور که به سمت جلوی در میمن هم همون

های آلما مشت شد تمام سفیدی چشمش نارنجی در همین لحظه دست

شد و خیلی رنگ هم به زور توش دیده میشده بود و یک حلقه سبز کم

 .ترسناک بود

 :اون با عصبانیت بهم خیره شده بود و با عصبانیت گفت

 .ایوا برو کنار، من باید کیانا رو بکشم -

 :من در جوابش با لحن آرومی گفتم

 ...آلما، آروم بگیر -

که بخوام کاری بکنم اون یک کاری کرد که نفهمیدم. چطور از قبل از این

دم در شکست و به اون ور اتاق روی زمین بلند شدم و به در برخورد کر
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 .افتادم

ای افزار بهم همچین ضربهقدرتش واقعاً زیاد بود انتظار نداشتم یک خاک

 .بزنه

 .از شدت درد نفسم بند اومد

 .های داخلی شکمم از شدت درد تیر کشیدندتمام اندام

 .تونستم از شدت درد جیغ بکشمآنقدر ضعیف شده بودم که حتی نمی

 .اومدبالا مینفسم به سختی 

 کیانا

با دیدن ایوا توی این وضعیت که روی زمین ولو شد و دور برش پر از 

هام تا آخرین حد گشاد خون شده بود از شدت ناراحتی و تعجب چشم

 .شد و یک هین گفتم

با نگرانی به سمتش رفتم و روی زمین کنارش زانو دستم رو روی زخم 

ریزی بدی داشت با  شکمش گذاشتم همه جاش پر خون بود و خون

ها قلبم از شدت ناراحتی به درد اومد با لحن نگرانی دیدن اون خون

 :گفتم

 .تونی صدام رو بشنویایوا! ایوا! حالت خوبه، می -

 :ای گفتایوا در جوابم با صدای گرفته
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کنم جلوی آلما رو من قدرت شفا بخشی دارم. الان خودم درمان می -

 .بگیر

های ترسناک نارنجی که ازش آلما با عصبانیت و چشمسرم رو بالا آوردم. 

 :بارید با لحنی ترسناک گفتخشم و شرارت می

شه این همه مدت من رو زارم زنده بمونی. باورم نمیکیانا دیگه نمی -

 .برده و مطیع خودت کرده بودی. تا ازم استفاده کنی

 .با شنیدن این جملات از دهن آلما حسابی تعجب کردم

ی این وضعیت انتظار نداشتم که آلما بتونه طلسمش رو بشکنه و اصلا تو

 .به این واقعیت پی ببره

 :من در جوابش با لحن آرومی گفتم

دونم تو عصبانی هستی. فقط آروم باش، همه اره آلما حق با توعه! می -

 .دمچیز رو بهت توضیح می

 :گفت آلما در جوابم با عصبانیت

؟ مرگ جئون یا تالیا و یا داداشت پاشا خوای توضیح بدیچی رو می -

 رو؟

 :داد زد بعدش با عصبانیت

 .هر کی رو که دوست داشتم به خاطر حماقت تو الان زیر خاکه -
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با گفتن این جمله یک گوی نارنجی رنگ که حاوی انرژی جادویی مرگبار 

 .که خودم بهش یاد داده بودم به سمت من پرتاب کرد

کنم شهلا جلوی اون رو با سپر دفاعی گرفت و که که من کاری بقبل این

 .ور شدبه سمتش حمله

 .من با بهت بهش خیره شده بودم

. شهلا بهترین دوستم بود با اینکه رفیق جنگیدنآلما و شهلا باهم می

چندان خوبی بود اما راضی به مرگش نبودم و آلما دختر منوچهر بود 

 .خیلی دوستش داشتم

 .کدومشون رو باشمچتونستم شاهد مرگ هینمی

با انرژی جادویی کاری کردم که شهلا زمین بخوره تا با آلما نجنگه و 

 .اون ها رو توی این وضعیت تحمل کنم تونستمزمین گیر بشه. نمی

 :خطاب به شهلا غریدم با عصبانیت

کس اجازه دخالت نداره خودمون حل این جنگ من و آلما هست، هیچ -

 .کنیمو فصلش می

 :ای شیطانی کرد و گفتدر جوابم لبخند موذیانهآلما 

انصافاً از این حرفت خوشم اومد. دیگه لازم نیست برای انتقام جئون  -

 .یکی دیگه رو بکشم
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 :من در جواب آلما گفتم

 ...دونم عاشق جئون بودی ولی اون گوم به هر دومونمی -

 .اون اجازه نداد حرفم رو ادامه بزنم

ناخوانده از ناخودآگاه جادوییش یاد گرفته بود و من با کمک جادویی 

های دور برش رو روی هوا به پرواز در آورد و به بهش یاد نداده بودم شن

 .شکل مار در آورد و دور گردنم حلقه زد

اون زنجیر خاکی رو دور گردنم پیچید و کاری کرد که من نتونم نفس 

 .بکشم

 .زیادی وجود داشت ن فاصلهمن رو بالا برد آنقدر که پاهام از زمی

تونستم کاری شد و نمیها رد میکردم دستم از بین خاکهر کاری می

 ..انجام بدم

تونستم کاری شد و نمیها رد میکردم دستم از بین خاکهر کاری می

 .انجام بدم

شد که هام داشت سیاه میفایده بود. چشمدست و پا زدنم و تقلاهام بی

 .شد و جسم بی جونم روی زمین افتادفشار قطع  یه لحظه

یک نفس بلند و عمیق صداداری کشیدم و هوا رو دوباره به داخل بدن 

 و بدنم برگردونم ریه
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تند نفس کشیدم تا هوا داخل تمام بدنم  -نفسم دوباره برگشت و تند

 .جریان پیدا کنه

 راوین آروم دستم رو گرفت و کمک کرد از روی زمین بلند بشم

 :احتیاط دستش رو دور کمرم پیچید و با لحنی نگران گفتآروم با 

 حالت خوبه؟ چیزیت که نشده؟ -

 :زدم با ناراحتی گفتمنفس می -در جوابش همون طور نفس

 .خوبم چیزی نشده -

 .یهو یاد ایوا افتادم که حسابی زخمی شده بود

 .از بغلش بیرون اومدم و به سمت آلما رفتم

های آلما رو با کرد قدرتو با جادو سعی میشهلا پشت آلما ایستاد بود 

 .زنجیر های آبی که ساخته بود کنترل کنه

هاش با زنجیرهای جادویی به اون روی زمین به زانو افتاده بود و دست

مچش وصل شده بود به سمت عقب کشیده شده بود و در همون حال که 

 :غرید یتکرد اون زنجیرها رو از دور دستش آزاد کنه با عصبانسعی می

ولم کن شهلا! این مشکل من و کیاناست، باید باهم حلش کنیم دخالت  -

 .نکن

 :طور که با ناراحتی بهش خیره شده بودم شهلا با عصبانیت غریدهمون
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خودت دوبار گفتی اگه اوضاع از دسترس خارج بشه آلما رو تحویل  -

 .دیمی

 :من در جوابش با ناراحتی گفتم

خواستم هم هستم، متاسفم شهلا من فقط می اره هنوزم روی حرف -

 .کمکش کنم

 :شهلا در جوابم گفت

دونم تو قصد بدی نداشتی و خوشبختانه کارمون به راه . میاشکال نداره -

 .هایی تنگ و باریک نکشید

 :بعدش نفسی گرفت و گفت

دم تو هم ایوا رو به بیمارستان منتقل من این رو به تحویل زندان می -

 .کن

تا  ای گفتم و دیگه زیاد کشش ندادم و به سمتش غار رفتمک باشهمن ی

 .ایوا رو پیدا کنم

 آلما -همزمان 

و کاری کرده بود که  کشیدشهلا با زنجیرهای جادویی به دو طرف می

و از جادو هم  تونستم انجام بدمکاری نمیروی زمین به زانو بیوفتم. هیچ

ها اجازه استفاده کردن از جادو رو به استفاده کنم این زنجیر تونستمنمی
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 .خواست کیانا رو بکشمدادن. خیلی عصبانی بودم دلم میمن نمی

کردم اون زنجیرها رو بشکنم یا حرکت کوچیکی انجام هر چقدر سعی می

 .فایده بودبدم بی

 .کیانا توی دو قدمی مرگ بود اما نتونستم اون رو بکشم

گاهیم که پایین گردنم بود ضربه زد دنیا برام گیجشهلا با یک ضربه به 

 .سیاه شد و روی زمین افتادم از هوش رفتم

°°° 

 .با احساس درد توی تمام بدنم به هوش اومدم

 .دیدمهام رو باز کردم توی دور برم چیزی جز سیاهی نمیچشم

 .یک مشعل روی سقف روشن بود. بین من سقف یک تور فلزی بود

قعا به طرز وحشتناکی گرم بود. نفس کشیدن برام خیلی جا واهوای این

 .سخت بود

 .سوختتمام بدنم توی تب می

 .دستم رو روی زمین گذاشتم و بدن خودم رو بلند کردم و نشستم

همزمان صدای زنجیرهای آهنی نسبتاً طولانی که به دور مچم بسته شد 

 .و به دیوار چفت شده بود

ارتفاع سقف توری شکل آنقدر کم بود که فقط یکی دو سانت با سرم 
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 .فاصله داشت

پیرهن و شلوار سفیدی تنم بود. دو دکمه از پیرهنم رو باز کردم بلکه 

 .تنگی نفسم یکم خوب بشه

 .ای نداشتکار چندان فایدهاما این

 گرمای این زندان خیلی زیاد بود انگار این سلول خودش مریض بود و تب

 .کرده بود

 جا خیلی خفه کننده بوداز یه طرف هم فضای این

هام رو تکون دادم و سعی کردم یک جادویی چیزی انجام بدم. اما دست

 .بی فایده بود و فقط باعث شد قلبم درد کنه

ام گذاشتم و روی از شدت درد یک اخی گفتم و دستم رو روی سینه

 .زمین ولو شدم

تونستم از جادو استفاده کنم. نمیجا طلسم شده بود و من این

جا بمونم. اون هم وقتی که کیانا اون بیرون هست و خواستم ایننمی

 .کشههنوزم زنده هست و داره نفس می

قبل از ورود اون عفریته به زندگیم من داشتم واقعا خوشحالی رو با جئون 

 .کردم اما اون همه کسم رو ازم گرفتحس می

و من رو تبدیل به عروسک خیمه شب  فتحتی اختیار خودم رو گر
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 .بازیش کرد

هام رو بستم و تمرکز کردم و سعی کردم دوباره از انرژی جادویی چشم

 .درونم استفاده کنم

این دفعه درد قلبم شدیدتر شد از شدت درد یک جیغ خفیفی کشیدم و 

 .دستم رو روی قلبم گذاشتم

تونستم ک شد من نمیهام پر اشاز شدت درد قلبم نفسم تنگ شد. چشم

 .فایده بودکردم بیجا رو تحمل کنم و هر چقدر تلاش میاین

 .از شدت ناراحتی روی زمین دراز کشیدم و شروع به گریه کردن کردم

خواست از این زندان که شبیه یه تابوت بزرگ بود فرار کنم، اما دلم می

 .تا خودم رو نجات بدم خیلی ضعیف بودم هیچ قدرتی نداشتم

دیگه جئون نبود که بیاد نجاتم بده دیگه تالیایی در کار نبود که بره برام 

 .کمک بیاره

مردم. و الان نه از شدت ناراحتی جیغ کشیدم. کاش من هم باهاشون می

 بودم جا زندانیفهمیدم و نه ایندرد تنهایی رو می

 .هام زیاد شدآورد شدت اشکفکر کردن بهشون قلبم رو به درد می

شدم. من یه خواهر بزرگتر به اسم تالیا داشتم یک اشتم عاشق میمن د

ها رو ازم خانواده شاد جدید داشتم که عاشقشون بودم اما کیانا همه اون
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 .گرفت. حتی خودم رو از خودم گرفت

ای که جئون تیر خورده هق افتادم. همش لحظه -از شدت ناراحتی به هق

 .اومدبود جلوی چشمم می

کردنش یه ذره شده بود الان واقعا به بغل کردنش نیاز  دلم برای بغل

 .داشتم

هام سنگین از فکرش در بیام. آنقدر گریه کردم که از چشم تونستمنمی

 .شد و خوابم برد

*** 

 .وار نامفهوم از خواب بیدار شدمبا شنیدن صداهایی زمزمه

 .کرد و کرخت شده بودبدنم خیلی درد می

انگار بیست نفر حسابی من رو کتک زدند. تمام کردم که احساس می

کرد. آنقدر خسته و تا سرم درد می هامگوشت استخونم از نوک انگشت

 .حال بودم که توان ناله کردن هم نداشتمبی

تونستم جایی رو دیدم نمیهام رو باز کردنم. همه جا رو تار میچشم

 .دیدمببینم. فقط هاله های زردی رو دور خودم می

 .سوختمگرمای شدیدی تمام وجودم رو گرفته بود، توی آتیش تب می

ام یه شعله آتیش جهنمی وجود کردم جای قلبم توی سینهاحساس می

 .داشت



 

 

 WWW.98IA3.IR 60 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

وار جئون رو صدا هام رو تکون دادم و با صدای ته چاهیم زمزمهبه زور لب

 .کردم و باز هم از هوش رفتم

 .هام رو دوباره باز کردممدتی بعد چشم

 .کمی دمای بدنم پایین اومده بود و درد بدنم کمتر شده بود

 .توی یک اتاق کوچیک چوبی که فقط یک تخت داشت بودم

روی تخت دراز کشیده بودم و بالای سرم یک گنبد طلایی شفاف 

 .جادویی وجود داشت

 .دست و پاهام با زنجیر نسبتا بلندی به تخت بسته شده بودند

 .آلماخوشحالم که بهوش اومدی  -

 .با شنیدن صدای یک مرد یهویی سرم رو به سمت صدا چرخوندم

های ریش مشکی و چشمیک مرد حدودا سی ساله قد بلند که و ته

 .ای رنگ و موهایی نسبتا بلند داشت که پشت گوشش گذاشته بودقهوه

یک کت شلوار رسمی مشکی با پیرهن سفید با کراوات قرمز روشن بسته 

فره زرشکی رنگ که اندازه خیلی بزرگی داشت توی بود و روی مبل تک ن

 .سمت راست من تخت نشسته بود

هاش رو روی هوا تکون داد و گنبد طلایی شکل روی سرم از بین دست

 .رفت
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 :ای پرسیدمبا صدای آروم و گرفته

 تو کی هستی؟ -

 :اون مرد در جوابم گفت

 .التاج صدام بزنیتونی فخرمی -

 :التاج بود پرسیدمراز اون مرد که اسمش فخ

 جا آوردی؟چرا من رو این -

 :اون در جوابم گفت

راستش رو بخوای من و تو یک دشمن مشترک داریم که به هر دوی ما  -

 .ضربه بدی زده. فکر کنم این بهانه خوبی باشه تا باهم همکاری کنیم

با شنیدن این حرف خوشحال شدم وجود یه متحد قدرتمند کارم رو 

 .کردآسون می

 .های خشکم نشستخند موذیانه شیطانی روی لبنیش

 :ای با لحن خوشحالی گفتمبا صدای گرفته

 .قطعا همین طور هست. من مایلم برای کشتن کیانا بهت کمک کنم -

زمان صدای هام رو بالا بردم و جلوی صورتم آورد همبعدش دست

تخت  جرینگ زنجیری که دور دستم بسته شده بود و من رو به -جرینگ

وصل کرده بود بلند کردم و با همون صدای قبلی و لحنی کمی تند ادامه 
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 :دادم

 شه بگی چرا من رو هنوز زندانی نگهداشتی؟اما می -

پیش  اش بهم ریخت دیگه لبخند درشت ثابق و چند لحظهاون مرد قیافه

 .رو که وقتی شنید من مایلم بهش کمک کنم رو نداره

 :با لحن سردی گفتاز روی صندلی بلند شد و 

راستش رو بخوای توضیح دادنش کمی سخته. فعلا تو استراحت کن و  -

 .سعی کن سلامتیت رو به دست بیاری. چون بهش نیاز دارم

کرد طور که به سمت دری که رو به روی من حرکت میبعدش همون

 :گفت

تا وقتی این زنجیر دور دستت هست سعی نکن از جادو استفاده کنی  -

شه قلبت درد کنه و ضعیف بشه. به فقط دوباره مثل قبل باعث میچون 

 .بینمتزودی می

گیره در چوبی رنگی که بعداز گفتن این حرف دستش رو روی دست

 .وسط دیوار رو به رویم بود گذاشت و در رو باز کرد و رفت

تمام جنس این اتاق از چوب های قدیمی بود اما این صندلی کنار تخت 

های م مبل که به رنگ زرشکی بود و این تختی که ملافهکه بهتره بگ

 .قرمزی داشت تازه خریده بودنش
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هام طور که روی تخت دراز کشیدم بودم یه نگاهی به مچ دستهمون

 .انداختم

التاج داشتم. بازم این زنجیرها بلای جونم شده بودند. حس بدی به فخر

 .کردزندانی میخواست متحد بشه نباید من رو اگه اون باهام می

ای برام داره که من رو هنوز هم زندانی کنم اون یه نقشهاحساس می

 .نگهداشته

ای جز تسلیم شدن در برابر اون نداشتم. چون گزینه بعدی ولی چاره

  .نداشتم

دونستم که هر چقدر هم تلاش کنم از شر این غل و زنجیرها خلاص می

 .ای ندارهبشم فایده

 .باره در باز شددر همین لحظه دو

یک دختر جوون که دامن پرستاری بلندی پوشیده بود و سرش رو با یک 

 .مینی اسکارف سفید پوشانده بود وارد با یک سینی غذا وارد اتاق شد

جلوی تخت یک میز جادویی ظاهر شد که نا چند دقیقه پیش نبود. و 

 .زمان اون دختر ظرف غذا رو روی میز گذاشتهم

کرد کمک د و دستم رو گرفت و همون طور که سعی میبه سمت من اوم

 :کنه تا بشینم گفت
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 حالت چطوره؟ بازم اون حالت خفگی و گرما رو داری یانه؟ -

 .من نشستم و به تخت تکیه دادم

 .بدنم هنوز سست و کرخت بود حالم چندان خوش نبود

 .دونم چه مرضی داشتم که بدنم این طوری شده بودنمی

کردم اما احساس فلج بودن بهم دست چندانی حس نمیکه درد با این

 .داده بود

 .کردبدنم خیلی سنگین حرکت می

 :چاهی گفتمای تهدر جوابش نفس زنان با صدای گرفته

 .نه دیگه بدنم خنک شده -

پرستار میز چرخ دار رو که با جادو ظاهر کرده بود جلوی من کشوند و 

 :گفت

، شاید بد مزه باشه ولی تو رو قوی برات یه غذای مقوی آماده کردم -

 .کنه و باعث می شه سلامتیت رو زودتر به دست بیاریمی

 کیانا -همزمان 

به همراه ایوا و شهلا به کنار رود نیل اومده بودیم و توی یک کافه سری 

ویژه جادوگران که از شهر و آدما خیلی دور بود دور هم روی یک میز 

 .گرد نشسته بودیم
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خرجی کرده بود و کلی خوردنی سفارش داده بود اما من  ایوا کلی ول

 .هیچی میل نداشتم

 .تونستم از آلما دور کنمذهنم رو نمی

 .احساساتم دوباره داشت کار دستم می داد

شد. . چون جز ناراحتی هیچی نصیبم نمیخواستم به آلما فکر کنمنمی

کنه ولی کرد من رو برای فراری دادنش وسوسه شیطون گاها تلاش می

 .کردم که بهش توجه نکنمسعی می

 .یک تیکه از کیک کاکائویی رو برداشتم و یک گاز زدم

شد وار که توی گوشیم پخش میصدای موسیقی ترکی غمگین ایحتیاجی

 .رو قطع کردم

 :و رو به دخترا کردم و گفتم

 خب به جایی رسیدید؟ -

میز گذاشت و شهلا کتاب قدیمی بزرگ که حسابی سنگین بود رو روی 

داد که هاش آبی و روشن شده بودند و این نشون میطور که چشمهمون

 :هاش توی حالت مترجم هست گفتچشم

یه داستان نوشته. در مورد یک شاهزاده پارسی که عاشق یه جادوگر  -

کنه و به سرزمین شه. به خاطر رسیدن به این جادوگر از قصر فرار میمی
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ره. در نبود اون برای به ربستان هست میحجاز که فکر کنم همون ع

دست آوردن تاج و تخت هرج و مرج میشه دیوها هم از یه طرف به ایران 

هجوم میارن و در نهایت پسر خود شاهزاده فراری که جادوگر قدرتمندی 

 .شهکشه و شاه میهست میاد دیوها رو می

 :دهگیره و ادامه میبعدش نفسی با خوشحالی می

خوام تا آخرش بخونم. واقعی هست یا نه ولی خوشم اومد می دونمنمی -

 .افسانه قشنگی هست

 :من در جوابش با لحن خوشحالی مصنوعی گفتم

 .خوبه بعدش بده من هم بخونم -

های قدیمی کلفت که وسط میز بین غذاها و بعدش یکی از کتاب

 .ها بود برداشتم و رو به روی خودم گذاشتمخوردنی

 .بود و به خاطر آلما خیلی ناراحت بودمحالم خیلی بد 

زار گریه کنم بلکه آروم بشم. اما به زور خودم  -خواست بشینم زاردلم می

خواستم کمی خودم رو سرگرم کنم تا بهش فکر داشته بودم و میرو نگه

 .نکنم

همین که خواستم حالت مترجم این کتاب فعال کنم و خودمم بهش 

 .رم حس کردموصل بشم حضور یک نفر رو کنا
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 :با شنیدن صدای هانا که گفت

 .شه چند لحظه دوستتون رو قرض بگیرمسلام خانوما، می -

 .حسابی تعجب کردم و ابروهام از شدت تعجب بالا پرید

 .از روی صندلی بلند شدم و به سمت هانا چرخیدم

 .یک بلوز سنتی صورتی خاکی طرح دار با شلوار ست پوشیده بود

اش ذات شیطانیش های درشت معصومانهانه و چشمگصورت کیوت بچه

 .رو خوب پنهان کرده بود

 :یک لبخند فیکی زدم و گفتم

 .هانا از دیدنت خوشحالم -

 :بعدش با صدای آرومی که فقط خودش بشنوه ادامه دادم گفتم

 تنهایی یا با دریکل اومدی؟ -

 :اون در جوابم با همون صدای ضعیف گفت

 .شه چند لحظه باهام بیاینیست. فقط میخیالت راحت دریکل  -

 :رو به دخترها کردم و گفتم

بچه ها این دوستم هانا هست. یه لحظه باهاش کار دارم به زودی میام  -

 .پیشتون

حسابی از دستش عصبانی بودم اما لبخند فیکم رو روی لبم نگهداشته 
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 .بودم تا شک نکنه

 .شمشجا بیرون ببرم و بکخواستم اون رو از اینمی

شد حتی کشتن یه کشتن توی کافه جادوگران جرم محسوب می

 .آشام هم برام دردسر ساز بودخون

از کافه بیرون اومدیم و در جا مکان پشت سرم که همون کافه بود تبدیل 

 .به یک خرابه شد

در واقع این خرابه یک استتار بود. تا مردم عادی متوجه وجود این مکان 

 .نشن

جا خارج از شهر بود و کیلومترها با ود نیل بودیم اما اینکه کنار ربا این

 .قاهره فاصله داشت

جا رو به خوبی دور برمون با نور ماه کامل روشن شده بود و همه

 .تونستم ببینممی

تونستم قدم بردارم و پاهام داخل جا محکم بود و راحت میهای اینشن

 رفتخاک فرو نمی

 .جا دورش کردمهای سریع و تند از اونبا قدمدست هانا رو گرفته بودم 

کنم و دستش رو هانا که متوجه شده بود من خیلی سریع حرکت می

 :سفت گرفتم با لحنی نگران گفت
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 !کیانا به نظرت این همه فاصله کافی نیست -

 .تونست ذهنم رو بخونه این یکی از قابلیت خاندان ما هستمطمئنم نمی

 .ه اندازه کافی دور شده بودیمدر همین لحظه ایستادم ب

 :و رو به اون کردم و گفتم

 .اره حق باتوعه کافیه -

 :بعدش ادامه دادم

 ؟چطور پیدام کردی -

آروم  -اون شروع به سخن رانی و پیچوندن من کرد ولی من آروم

 .های چوبی زیر آستینم رو بالا آوردم و یهو به سمتش حمله کردمنیزک

 .بده اما چوب توی بازوش خوردهانا سعی کرد جای خالی 

 .یه لگد محکم به شکمش زدم روی زمین افتاد

خیلی از دستش عصبانی بودم اگه توی اون شب لعنتی حواسش رو جمع 

ها دنبال  آشامداد یک گروه بزرگ از خونکرد و بهمون خبر میمی

دریکل افتادند تا الان دریکل مرده بود و همه چی تموم شده بود و آلما 

 .الان حالش خوب بود هم

 .پام رو روی گردنش گذاشتم و فشار دادم و نذاشتم بلند بشه

کرد تا راه دادم خطاب به هانا که سعی میطور گردنش رو فشار میهمون
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 :گفتم نفس کشیدن برای خودش باز کنه با عصبانیت

 .کشمتبهم کلک بزنی همین جا می زارم دوبارهنمی -

تیزم رو بالا آوردم. و همین که خواستم بهش نیزک چوبی کوچیکم نوک 

 .ضربه بزنم یهو یه نفر از پشت بهم لگد زد

های کویر شدت لگدش آنقدر محکم بود که با ضرب شدیدب روی شن

 .افتادم

 .درد بد و وحشتناکی توی کمرم پیچید

دستم رو روی زمین گذاشتم و همین که خواستم خودم رو بلند کنم یهو 

 .فت و تیر کشید. حتی دردش به پاهامم سرایت کرددرد کمرم شدت گر

دوباره از شدت درد روی زمین ولو شدم. حسابی درد بهم چیره شده بود 

 .قدر زود از پا در بیامسابقه نداشت این

یک نفر من رو از روی زمین بلند کرد و رو زمین به زانو افتادم 

زن برنزه حدودا زیاد حرکت کنم اونی که کمک کرده بود یه  تونستمنمی

چهل ساله بود. که موهای کوتاه بلوندی داشت و لباس اسپرت مشکی 

 .پوشیده بود

 .های استخونی پف کرده و چشم های آبی رنگی روشنس داشتگونه

 .کمی خط دور چشم و لبش چروک افتاده بود
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 .اش برام جذاب نبود. حس خوبی بهش نداشتماصلا قیافه

 :ا طعنه و غرور خطاب به من گفتخندی بهم زد و باون زن نیش

 !انتظار زیادی از خواهر منوچهر داشتم -

 :من با عصبانیت گفتم

 شناسی؟تو اون رو از کجا می -

 :اون در جوابم گفت

 .جا باهم حرف بزنیمخوای فردا بیا ایناطلاعات زیادی می -

 .بعدش یک کاغذ بهم داد و غیبش زد

 فردا -آلما 

 .د و دیگه هیچ سنگینی و تب نداشتمامروز حالم خوب شده بو

التاج برام آماده های جدیدی که افراد فخربعداز یک دوش آب سرد لباس

 .کرده بودند رو پوشیدم

رسید و جلوش با چندتا بند یک شنل بلند مشکی که پشتش تا زمین می

 .رسید و یک کلاه بزرگ داشتتزعین شده بود تا زانوی پام می

 .های اضافی بودارنجم بود و پایین آستینش پر از پارچهآستین شنلم تا 

یک شلوار تنگ مشکی هم پوشیدم. با این استایلم سیاه و موهای قرمز 

 .شبیه یک جادوگر واقعی شده بودم
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 :التاج وارد اتاقم شد و گفتهمین که آماده شدم فخر

 ای؟آماده -

 :من به سمت اون چرخیدم و با لحن سرخوشی در جوابش گفتم

 .امآماده -

دستش رو روی هوا تکون داد و یک دریچه دایره شکل نورانی بزرگی که 

 :درخشید جلوی من باز کرد و گفتسبز رنگ بود و می

 .همراه من بیا -

وارد دریچه شد و من هم همراه اون وارد دریچه شدم و وارد یک باغ زیبا 

 .پر از درخت شدیم

های های سر سبز با شاخ برقکرد درخت دور برمون تا چشم کار می

 .کشیده بود که پر از میوه بود

 .رسیدصدا توی باغ به گوش میصدای آواز پرندگان خوش

 .جا بخشی از بهشت بودانگار این

با دیدن یک طاووس بزرگ خوش رنگ که بالای یک درخت ایستاده بود 

 .حسابی تعجب کردم

 .کردمحو خودش می هاش رو بسته بود اما بازم من روکه بالبا این

ای خوش نقش و نگار التاج به سمت طاووس سرمهبدون توجه به فخر
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 .رنگ قدم برداشتم

 .توی چند قدمی درخت ایستادم تا بهتر نگاهش کنم

 :التاج کنار من اومد و خطاب به طاووس گفتفخر

 .بیا پایین و به جادوگر جدید عرض ادب کن -

هاش رو باز کرد ایین پرید و دمدر همین لحظه طاووس از روی درخت پ

 .یک پاش رو خم کرد و سرش رو برای احترام پایین آورد

هام گرد شد دهنم باز موند. با دیدن صحنه حسابی تعجب کردم چشم

زد. و از اون شد یه انسان به این راحتی با یک طاووس حرف میباورم نمی

فهمید و یکرد و معجیب تر این بود که حیوون حرف آدم رو درک می

 .کردازش اطاعت می

 :های گرد شده زمزمه کردمبا چشم

 شه تو چطور این کار رو کردی؟باورم نمی -

 :التاج با غرور گفتفخر

 .این کار برای جادوگرهای خاک افزارهای مثل من و تو کاری نیست -

تونه کار زیادی انجام بده اما خدا این زمین و شاید فکر کنی خاک نمی

 .با خاک خلق کرده انسان رو

قدر قدرتمند نباشند. ولی شاید جادوگرای خاک افزار زیاد نباشند یا اون
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تونند کار هایی که مثل من و تو انرژی جادویی کافی داشته باشند میاون

 .کنهای حتی فکرش رو هم نمیهایی کنند که هیچ جادوگر دیگه

 .داشتم ها حس خوبی نسبت به خودم و قدرتمبا شنیدن این حرف

کرد. تر میو این من رو خوشحال دونستم چه قدرتی دارمالان می

 .لبخندی ناخودآگاه روی لبم نشست

 :خطاب به طاووس گفتم

 .راحت باش -

 .از روی زمین بلند شد و سرش رو بالا آورد

آروم پرهای خوش نقش نگار بزرگش رو  -پشت سرش ایستادم و آروم

 :گفتمکردم و با لحن سردی نوازش می

راستش رو بخوای من از این جور تعریف و تمجیدهای الکی خوشم  -

 ای داری؟شه بهم بگی برای کشتن تالیا چه نقشهنمیاد، می

 :التاج با لحنی جدی در جوابم شروع به توضیح دادن کرد و گفتفخر

خوام برای یک مراسمی قربانی کنم. وقتی دم که تو رو میبهش پیام می -

 .کنمندازم و اون رو قربانی مینجاتت بیاد با جادو گیرش میبرای 

 :من سرم رو بالا بردم و پرسیدم

 مطمئنی که اون میاد؟ -
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 :التاج در جوابم با لحن مطمئنی گفتفخر

قطعاً میاد. اگه به خاطر نجات تو نیاد مطمئناً برای بهم زدن نقشه من  -

 .میاد

 :بعدش نفسی گرفت و ادامه داد

 .اید مدتی صبر کنیمفقط ب -

 :من با تعجب پرسیدم

 چرا؟ -

 :اون در جوابم گفت

شه یک مراسمی اجرا کرد که چون ماه کامله و فقط توی نبود ماه می -

 .های جادویی اون رو گرفتبشه قدرت

 کیانا -همزمان 

درد کمرم با جادو درمان شده بود. به یک بازارچه توی پایین شهر اومده 

 .بودم

های کوچیک قدیمی ایستادم و یک نگاهی به غرفهوسط میدون 

 .های لباس فروشی نگاه کردممغازه

ها رو دوباره خواستم اونهیچی از اتفاقات دیشب به دخترا نگفتم. نمی

 .ها بر بیامآشاموارد اتفاقات زندگیم کنم قصد داشتم تنهایی از پس خون
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های ی توریستجا نسبتا شلوغ بود و بین مردم محلبازار محلی این

 .شدند که این برام زیاد خوب نبودخارجی زیادی هم دیده می

تونستم توی یک جای شلوغ از جادو استفاده کنم. الان هم که چون نمی

 .ها بلای جون ما جادوگرا شدهگوشی و اینترنت اختراع شده و این

آدما زیاد از جادوگرا خوششون نمیاد و اگه لو بریم قطعا اتفاقات بدی 

 .افتهبرای ما می

یک نگاهی به ساعتم دیجیتالیم که بند سفیدی داشت انداختم. توی 

صفحه نمایشگر سیاه مربع شکلی عدد نه و پنجاه هشت دقیقه رو نشون 

جا باشم. این تنها داد. توی کاغذی نوشته بود که حوالی ساعت ده اینمی

 .سر نخم برای رسیدن به هانا بود

خواست بکشمش یکم دلم خنک م بود دلم میاون دختر زیادی روی مخ

 .بشه

احتیاطی اون از بین رفت. و به لطف ام به خاطر حماقت و بیهمه نقشه

وقت برای نجات آلما دست به استفاده کردن از جادو اون من هیچ

 .کردمزدم و اون رو الان زندانیش نمینمی

م من رو توی همین فکرها بودم که صدای یک پسربچه رو شنیدم که اس

 .صدا زد
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به سمت اون چرخیدم. با یک بچه سیاه پوست مصری که پیراهن کرمی 

 .و شلوارک مشکی پوشیده بود و قدش خیلی کوچیک بود

 :خطاب به من گفت

 .دنبالم بیا -

 .دنبالش راه افتادم و وارد یکی از کوچه های تنگ بازار شدم

کانکس سفید تمیز  ها رد شدم و توی انتهای یکدنبال اون از بین شلوغی

 .نسبتاً بزرگ بود

هانا جلوی کانکس ایستاده بود. خم شد و با لبخند شیرینی که روی لبش 

 :بود. یک پول به پسره داد و گفت

 ممنونم حسن. برو باهاش هر چی دوست داری بخر -

 :بعدش لبخندی زد و خطاب به من گفت

تم بدون اسلحه خوش اومدی کیانا. با اون برخورد دیشبت انتظار نداش -

 .بیایی

 :خندی زدم و با غرور گفتممن در جوابش یک نیش

 جا کشوندی؟شه بگی من رو چرا به اینام. حالا میمن خودم یه اسلحه -

اون زنی که دیشب کنارش دیده بودم همون طور که از کانکس پایین 

 :اومد گفتمی
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مطمئنم تو برای به من تو رو کشوندم چون برات یه چیزی دارم که  -

 .زنیدست آوردنش دست به هرکاری می

 :من در جوابش با لحن سردی گفتم

 .شرمنده من فروشی نیستم -

 :بعدش رو به هانا کردم و با لحن تهدیدواری گفتم

 .هانا اشهدت رو بخون -

که بخوام حمله کنم اون زن یک چیزی جلوم پرت کرد با قبل از این

 ونستم یه ذره هم تکون بخورمدیدنش یهو خشکم زد و نت

 .هام گرد شد و پر از اشک شدچشم

 .دیدم رو باور کنمتونستم چیزی که میتوی بهت بودم. نمی

 .خم شدم و اون رو از روی زمین برداشتم

 .خیلی سنگین بود به زور با دو دستم اون رو از روی زمین بلند کردم

زش استفاده این شمشیر همون شمشیری بود که داداشم منوچهر ا

 .کردمی

اش که با نقش گرگ نیم رخ توی بالای اون تزعین شده نگاهی به دسته

 .بود انداختم

بالای تیغش رو با جادو یک قلب کوچیک بنفش براش کشیده بودم که 
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داد این شمشیر واقعی هست و تقلبی نیست. هنوز مونده بود که نشون می

 .شهها باولی چطور ممکنه این شمشیر دست این

ای که منوچهر توش آتیش گرفته بود رو گشتم. حتی خودم کل اون خونه

اش رو توی اون آتیش مهلک پیدا کنه باورم هیچکس نتونست جنازه

 .قدر سالم مونده باشهشه این شمشیر هنوز ایننمی

 :سرم رو بالا بردم و خطاب به اون زن با بغض و خشم گفتم

 تو.... تو این رو از کجا آوردی؟ -

 :اون در جوابم با لحن مرموزی گفت

تو همون آتیش سوزی چند سال پیش من هم توی خونه منوچهر بودم.  -

موقع رفتن دیدمت چطور روی زمین زانو زده بودی و سرت رو روی شونه 

 .کردیبرادرت گذاشته بودی و گریه می

ام توی ذهنم مرور ها توی اون خاطرات تلخ گذشتهبا شنیدن این حرف

 .شد

 .چشمام جاری شد از شدت ناراحتی اشک از گوشه

. شاید اون موقع بود که من غم رو از ته دلم اون حادثه بدترین اتفاق بود

درک کردم. و فهمیدم معنی هیچوقت یعنی چی زمزمه وار و با تته پته 

 :گفتم
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 ...تو... تو... نان -

 :اون وسط حرفم پرید و با همون لحن سرد مغرورش گفت

 .رست حدس زدی! من نانسی هستماره د -

 .دیگه نذاشتم شوک و ترس کنترل من رو به دست بگیره

جا رو تا جایی که یادم میومد نانسی به خونه منوچهر حمله کرد و اون

 .آتیش زد. و تازگیا فهمیده بودم اون همسر ثابق دریکل بود

راش تونستیم زنش چناره و دختکرد نمیشاید اگه منوچهر ما رو خبر نمی

 .رو نجات بدیم اما خودش رو نتونستم نجات بدم

خورم که نتونستم من خودم کنترل کننده آتیشم اما همیشه افسوس می

 .آتیشی که برادرم رو کشت رو کنترل کنم

که بهش فرصت حرف زدن بدم به شمشیر منوچهر بالا آوردم و بدون این

 .سمتش حمله ور شدم

برداشتم با ضرب شدیدی به یک دیوار نامرعی اما همین که دو قدم رو 

 .برخورد کردم

از شدت درد شمشیر از دستم افتاد و دستم رو روی دماغم گذاشتمش 

 .چند قدم عقب برداشتم

 :با شمشیر به دیوار ضربه زدم و با عصبانیت گفتم
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 .کنیاین چه کوفتیه؟ داری چی کار می -

 :نانسی با همون لحن قبلیش گفت

 .دیوار دفاعی ساختم تا وسط معامله از خودم دفاع کنمهیچی! یه  -

 :خندی زدم و گفتممن در جوابش نیش

گیره همین جا همین دیوار رو سرت ای بین ما صورت نمیهیچ معامله -

 .کشمتکنم و میخراب می

نچی کرد و سرش رو با افسوس تکون داد و خطاب به هانا  -نانسی یک نچ

 :گفت

 .تر واقعا اعتماد به سقف خوبی دارهحق با توعه این دخ -

 :بعدش رو به من کرد و با همون لحن قبلی گفت

 .یه نگاهی به این شمشیر بنداز -

 .شه سالم بیرون آورداگه شمشیر سالم بیرون آورد صاحبش هم می

 :بعدش نفسی گرفت و ادامه داد

ای توی قبر منوچهر نذاشتن و هات دیدی هیچ جنازهخودت هم با چشم -

 .پدرپ فقط یک مراسم تشریفاتی براش گرفت

 .هات سراغش رو بگیریبینتونی از رفقای غیبمحض احتیاط می

 .به هر حال من توی شهر جده منتظرتم
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خواستم زیاد باهاش چشم این وضع رو تحمل کنم نمی تونستمدیگه نمی

 .خواست تا توش گریه کنمتو چشم بشم دلم یک جای خوب و امن می

 .و اون شمشیر برداشتم خم شدم

 .تونستم اون ها رو انکار کنمهاش طوری بود که نمیحرف

 .روی زندگی منوچهر ریسک کنم تونستممطمئن بودم تله هست اما نمی

 .اومدام نمیچشم هام پر اشک بود. اما از شدت شوک گریه

م تونستخواست گریه کنم اما نمیکردم. دلم میبرای گریه کردن تقلا می

 .خواست تا برم اونجا و گریه کنمدلم یک جای آروم و خلوت می

تونستم شلوغی و سر و صدای بازار و نگاه های سنگین مردم به این نمی

 .شمشیر رو تحمل کنم

 .پیدا کردن و دزدیدن عطیقه توی این کشور یه چیز عادی است

برای همین زود توی ذهنم به یک بیابون فکر کردم و سریع با کمک 

تجسمم و جادو یک دریچه انتقال به سمت یک بیابان توی مصر وسط 

ناکجا آباد ساختم و خودم رو به کویر پر از شن ماسه خلوت که جز خاک 

 .و ریگ و خورشید چیزی نبود رسوندم

 .روی زمین زانو زدم. شمشیر از دستم افتاد

دونستم خوشحال باشم اشک شوق بریزم که داداشم زنده هست یا نمی
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 .سش گریه کنموا

 .های که از دست دادهواسه سال

 .اون نتونست بزرگ شدن دخترهاش رو ببینه

 .الان آزاد بشه سراغ آلما رو بگیره بهش چی بگم

 .چطور بهش بگم چه بلایی سرش اومده

 .هاش نگاه کنمچطور توی چشم

آخه من چطور خواهریم که این همه ادعای عاشقی دارم اما از برگشتش 

 .نگرانماین طوری 

 .از خودم متنفرم دلم میخواد بمیرم

هام قاطی شدند و اشک شیرین شوق و اشک تلخ دردم باهم توی چشم

 .روی زمین ریختند

دادم وقتی ناراحت ترجیح می .بعداز مدتی قلبم تا حدودی آروم گرفت

ریختم تا بتونم هستم نزارم این غم توی دلم سنگینی کنه. بیرون می

 .راحت فکر کنم

ام ساختم و ای بنفش رنگ به سمت خونهکمک جادو یک دریچه دایره با

 .جا برگشتمبه اون

هوای صحرا واقعا به طرز وحشتناکی داغ بود با این که صبح بود ولی 
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جا رو تبدیل به یک خورشید این سرزمین خیلی داغ بود و یه تنه این

سرگیجه وحشتناکی جهنم نورانی کرده بود حسابی گرما زده شده بودم 

 داشتم

چرخید پاهام شل بود با کمک درست راه برم. دنیا سرم می تونستمنمی

 .دیوار خودم رو به تختم رسوندم

 .ام برداشتمروی تخت دراز کشیدم و گوشیم رو از داخل جیب شلوار لی

دیدم اسم زد. همه چیز رو دوتا میسو می -هام سوکه چشمبه زور با این

 .اش رو گرفتمیدا کردم. و اسمش رو لمس کردم و شمارهفرهاد رو پ

فرهاد گوشی رو برداشت و یک الویی گفت من در جوابش بدون هیچ 

 :ای گفتمدار گرفتهای و با صدای گرفته خشمقدمه

 .مسلام فرهاد من کیانا -

 :اون با تعجب گفت

 ...کیانا صدات چرا -

 :من در جوابش با همون صدای قبلی گفتم

 ...تونم پشت گوشی حرف بزنمهاد الان اصلا حالم خوب نیست نمیفر -

 :دچار تنگی نفس شده بودم برای همین یک نفسی گرفتم و ادامه دادم

 .خودت رو زود برسون به مصر یه چیزهایی از منوچهر پیدا کردم -
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 :ای گفت و بعدش با لحن ناراحت و نگرانی گفتاون یک باشه

 کاری کنی؟حال آلما چطوره تونستی  -

 .با شنیدن اسم آلما بغض کردم. دوباره درد دلم تازه شد

 :به زور لحنم رو کنترل کردم و گفتم

 .دمجا بهت توضیح میبیا این -

 .گوشی رو قطع کردم

دمای خونه رو با جادو پایین آورده بودم. همیشه این گرمازدگی با من 

رو از پا در میاورد  داد. مثل همیشه زود منهمراه بود و همیشه آزارم می

میرم و به زودی کارم کردم دارم میکرد که من فکر میو یه کاری می

 .رهتمومه اما این حالت همیشه برام گذرا بود. و زود از بین می

 .هام سنگین شد و در جا خوابم بردبعداز مدتی چشم

 آلما -همزمان 

 .توی باغ در حال گشت و گذار بودم

ود کلی درخت میوه عجیب و غریب جادویی گوناگون این باغ واقعا زیبا ب

 .دونستمهاشون رو نمیداشت که اسم بعضی

جا پیدا جا خیلی عجیب بود از بز و گوسفند بگیر تا ببر و شیر ایناین

 .شدندمی
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اشون خیلی ای مثل ققنوس و اژدها که اندازهحتی موجودات افسانه

 .کوچیک بود هم وجود داشت

ای خیلی زیاد بود اما اسم بیشترشون رو فسانهتعداد موجودات ا

 .دونستمنمی

 .های وحشی اصلا کاری به کار بقیه حیوانات اهلی نداشتندحیوون

کنار یک ببر بزرگ که کنار یک چشمه کوچیک دراز کشیده بود و 

 هاش رو بسته بودچشم

کنارش یک تخته سنگ بود روی اون نشستم و یک اهی از سر کلافگی 

 .ام گذاشتم به فکر فرو رفتمدستم رو زیر چونهکشیدم و 

کار بودم. برای کردم و بیخیلی کلافه بودم. چون هیچ تمرینی نمی

 .همچین استرس بدی داشتم

ای جز اعتماد کردن به اون التاج اعتماد کنم اما چارهتونستم به فخرنمی

 .نداشتم

 .دونستم چی کار کنمرسید نمیهیچ فکری به ذهنم نمی

 .ای برام دارهتونستم بفهمم اون بشر چه نقشهینم

زد سرم التاج که صدام میتوی این فکر ها بودم که با شنیدن صدای فخر

 .رو بالا آوردم



 

 

 WWW.98IA3.IR 87 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

 :از روی تخته سنگ بلند شدم و گفتم

 .گشتم ازت یه سوالی داشتمدنبالت می -

 :اون در جوابم گفت

 .شنوم بگومی -

 :من با لحن شاکی پرسیدم

کنیم. مگه نباید برای جنگیدن اماده بشیم اما کاری نمیجا هیچاین چرا -

 دی؟چرا هیچی بهم یاد نمی

 :اون در جوابم با لحن سردی گفت

 .دم اما بعداز مرگ کیانا. من بهت جادو یاد میفعلا باید صبر کنی -

 :من در جوابش با عصبانیت بیشتری غریدم

 ا بکشونی؟جخوای من رو به اونپس واسه چی می -

 :اون در جوابم گفت

 متا بتونم کیانا رو بکشون -

 دبعدش لحنش تند شد و غری

انتظار نداری که اون با دعوت نامه رسمی بیاد باید بهش بگیم چه  -

 .جا براش وجود داره تا پاشه بیادای اینطعمه

 .ای گفتم. و دیگه بحث رو کش ندادمیک باشه
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کرد و حدس خیلی ازم پنهان کاری میالتاج خیلی رو مخ بود این فخر

خواست با زیبای این باغ من رو سرگرم کنه و نزاره بهش زنم میمی

 .مشکوک بشم

کنم تا این رو بکشم. و خودم رو نجات اما اگه لازم بشه به کیانا کمک می

 .بدم

 کیانا -فلش بک به فردا 

ادویی امروز حالم خوب شده بود من همیشه با یک خواب و مدیتیشن ج

 .کنمبه هر جور ضعیفی غلبه می

 .از صبح به جون خونه افتاده بودم و مشغول تمیز کاری بودم

خیلی وقت بود که من توی این خونه نبودم و همه جای خونه رو گرد و 

 .خاک برداشته بود

تونستم با جادو در عرض چند ثانیه کار گرد و خاک رو بسازم اما دلم می

ری یکم به اون افکار مزاحم توی ذهنم غلبه کنم و خواست با تمیز کامی

 .سرم رو گرم کنم

ام بودم طور که مشغول تمیز کردن شیشه پنجره بزرگ توی خونههمون

کرد و که یهو فرهاد رو دیدم که کاغذ به دست داشت دور بر رو نگاه می

 .هاش مثل همیشه در هم بودیک ساک توی دستش بود و اخم
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کی زده بود و یک پیرهن ساده مشکی با شلوار یک تیپ سرسنگین مش

 .جین خاکستری پوشیده بود و یک عینک طبی زده بود

 .موهاش رو ژل زده بود و مرتب کرده بود

 :با خوشحالی دستم رو روی هوا تکون دادم و گفتم

 .جافرهاد، بیا این -

هاش غر کرد و قدم -سرش رو بالا آورد و با دیدن من چیزی زیر لب غر

 .تر کردسریعرو 

های راهپله پایین اومدم و به سمت بدو با سرعت زیاد از پله -من هم بدو

 .در خروجی رسیدم

 .در رو براش باز کردم. یک سلامی گفتم و بغلش کردم

 :فرهاد با کلافگی گفت

 .پزمکیانا برو کنار دارم از گرما می -

آدیداس روش بود رو ای گفتم و ساک مشکی ورزیش که مارک یک باشه

 .ازش گرفتم و از پله ها بالا رفتم

ام رسیدم ورد پایین اومد دما رو زیر همین که از پله ها بالا اومدم به خونه

لب گفتم و دست راسته رو به شکل دایره شکل توی هوا چرخوندم و یک 

زمان هوا کمی رنگ بنفش روی هوا پیچید و بعدش محو شد و همهاله کم
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 .ز قبل شدتر اخنک

زمان فرهاد ساک رو روی میز بزرگی که کنار تخت بود گذاشتم و هم

 .ام ولو شدروی تخت دو نفره

 .پله بود رفتمبه سمت اتاقی که کنار در راه

جا در واقع آشپزخانه من بود. به سمت یخچال کوچیک قدیمی آبی این

م رو از داخل رنگم رفتم. پارچ شربت آبلیمو و لیوان های بزرگ چند لیتری

 .یخچال در آوردم

امروز صبح این شربت رو درست کرده بودم چون مطمئن بودم که فرهاد 

 .موقع اومدن به همچین چیزی نیاز داره

داخل هر دوش رو پر از شربت کردم و چهارتا یخ با جادو درست کردم و 

 .داخل لیوان فرهاد انداختم

شتم و به سمت اتاق هالم ای شکلم رو برداسینی کوچیک قرمز رنگ دایره

 .رفتم

ام که ملافه کنار تخت روی زمین نشستم و لیوان رو روی تخت دو نفره

 :سفیدی داشت و توی یه گوشه اون فرهاد ولو شده بود گذاشتم و گفتم

فرهاد برات شربت درست کردم بیا یه قلوپ ازشون بخور یکم حالت جا  -

 .بیاد
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 .اون یک باشه ای گفت و بلند شد

انی که توش یخ انداخته بودم برداشت و تا نصفه ازش نوشید و لیو

 :هاش باز شد با حالت سرخوشی گفتاخم

 .بر یزید لعنت، چقدر خنکه -

 :بعدش اون رو روی میز گذاشت و مشکوکی تندی گفت

 بینم! کجاست؟ چی کارش کردی؟من آلما رو نمی -

 .اصلا آمادگی شنیدن همچین سوالی رو نداشتم

کردم و وقتی به خودم مسلط شدم و با لحن آرومی که بهم کمی مکث 

 :شک نکنه گفتم

به یک جادوگر سپردم تا آموزشش بده. اون زیادی قوی بود در حدی  -

 .نبود که من بتونم آموزشش بدم

تونست تا حدودی فرهاد رو قانع کنه اما به باباش چی دروغ خوبی بود می

 بگم؟

دونستم باباش واقعا زنده هست نوز نمیبه افکار منفیم غلبه کردم چون ه

تونم نجاتش بدمبعدش بدون هیچ . یا اصلا مییا این فقط یک تله هست

حرفی خم شدم از زیر تخت شمشیر فرهاد رو بیرون آوردم و روی تخت 

 .گذاشتم
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. حسابی تعجب کرد اون هم مثل همین که چشمش به این شمشیر خورد

 .هاش گرد شدو چشم

دونست چی بگه. همون طور که کرد نمیهنش یاری نمیاز شدت شوک ذ

 :با بهت بهش خیره شده بود گفت

 این این که ماله منوچهره! از کجا پیدا کردی؟ -

 :من در جوابش گفتم

آشام این رو بهم داد و اش طولانیه خلاصه بگم این رو یک خونقضیه -

از آتیش ادعا کرد که موقع آتش سوزی این شمشیر و منوچهر رو زنده 

 .بیرون کشید. و الان زنده نگهداشته

 :دستی روی طرح گرگ کشید و گفت

 خیلی دوست دارم باور کنم اما اگه این یه تله باشه چی؟ -

 .نکنه این شمشیر رو خودش ساخته باشه تا ما رو به داخل تله بکشونه

اش کشیده بودم رو نورانی کردم من با جادو قلبی کوچیکی که بالای تیغه

 :گفتمو 

این رو خودم کشیدم. نامرعی هست در حالت عادی که فقط خودم و  -

 .تونیم ببینیمشمنوچهر می

بعدش جادو رو غیر فعال کردم و کاری کردم قلب از از دید فرهاد محو 
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 .بشه

 :اون در جوابم گفت

تونم ساده از کنارش رد بشیم باید نجاتش بدیم. اگه این طور باشه. نمی -

 .آدرسی چیزی بهمون نداد تا باهاش ملاقات کنیم آشاماون خون

 :ای گفتممن در جوابش با لحن متفکرانه

 .بهم گفته توی شهر جده منتظرم هست -

 :فرهاد با کلافگی گفت

 .دونم چرا حس بدی به این ملاقات دارمنمی -

آشام معامله کنم. اون ها خیلی حقه باز اصلا دوست ندارم با یه خون

 .هستند

 :اون گفتم در جوابش با لحن شبیهمن 

 .تونم روی جون منوچهر ریسک کنمای نداریم نمیچاره -

 .ای توی خونه منوچهر پیدا نکردیماز یه طرف هم هیچ جنازه

 :اون در جوابم گفت

 .دم شانسم رو امتحان کنمبه هر حال ترجیح می -

 .نوشیدنیش رو سر کشید ای کشید و ادامهبعدش یک خمیازه

 :بارید. برای همین گفتماش میستگی راه از چهرهخ
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مون به مقصد جده تو یکم بخواب امشب یه بلیط هواپیما برای جفت -

 .گیرممی

ای گفت و روی تخت دراز کشید من هم ملافه ساده سفید اون یک باشه

 .رو روش کشیدم

 .بعدش به سمت کمد کوچیکی که کنار تخت بود رفتم

ره بود و چندتا در کوچیک بود نزدیکی ترین در یک کمد طولانی تا پنج

 .به پنجره رو باز کردم و لپ تاپ قدیمیم مشکیم رو پیدا کردم

وارد یه سایت عربی فروش بلیط شدم و خیلی سریع یک بلیط برای هفت 

 .عربستان گرفتم عصر به مقصد جده

سفر زیادی به این کشور داشتم. یک صحرای بزرگ خالی ظاهراً بدون 

جا هست. و جا بود. اما پر از موجودات ماورایی و جادویی اوننه اونسک

جا رفته بودم. ولی به حوالی شهر جده ها به اونچندبار برای کشتن اون

 .نرفته بودم

وقت با یک بیشتر با اجنه و دیوهای بیابانی رو به رو شده بودم هیچ

 .آشام رو به رو نشده بودمخون

جا باشه. و این به آشامی اوندم که یک خونتا به حال هم نشنیده بو

ها انقدر خوب و ده که اوننظرم نگران کننده هست چون این نشون می
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تونند تشخیصشون ها هم نمیعالی بین مردم پنهان شدند که شکارچی

 .بدن یا شک کنند

 .ها رو خریدم اون لپ تاپ رو سر جاش گذاشتمکه بلیطبعداز این

شده بود. اون خیلی زود وارد خواب عمیق شده بود  خر و پف فرهاد بلند

 .داد طفلک چقدر خسته بودکه نشون می

 جده -هانا 

ام مربع شکل روی مچم یک نگاهی به صفحه سیاه ساعت دیچیتالی

 .دادانداختم. اعداد لاتین اون ساعت ده سی دقیقه شب رو نشون می

ه توی حوالی این جادوگری که تحت فرمان نانسی بود بهمون گفته بود ک

جا و به این هتل که توی یک ساختمان ساعت اون دو خواهر برادر به این

 .ای اروپایی داشت میانبالای ده طبقه بود و نمای مدرن و شیشه

الان داخل ماشین به همراه یکی از محافظای نانسی که اسمش سدریک 

 ها بود و ریش بلندی داشت واش شبیه عربقیافه ..نشسته بودم

اومد همچین اسم اروپایی های مشکی رنگی داشت واقعا بهش نمیچشم

 .داشته باشه

توی این فکرها بودم که یهو چشمم به اون دو خواهر و برادر خورد که 

اون ور از داخل ماشین تاکسی زرد رنگی پیاده شدند و به سمت ماشین 
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 .ما که جلوی هتل بود اومدند

 .ا و هوای سوزان عربستان شدماز ماشین پیاده شدم. و متوجه گرم

داخل ماشین با کولر خنک شده بود اما همین که پیاده شدم باد گرمی 

 که شب بود. ولی باز هم هوا خیلی گرم بودبا این وزید

همین که به این طرف خیابون اومدند یهو کیانا چشمش به من خورد و 

 .یک ابروش رو بالا انداخت

ونش رو بهش داد راهش رو کج چیزی دم گوش داداشش گفت و چمد

 .کرد و به سمت من اومد

 :هاش توی هم بود با طعنه گفتبا لحن سردی همون طور که اخم

 اون رفیق پیرت کو؟ -

 :من در جوابش با لحنی مشابه اون گفتم

اون بدبخت هنوز موهاش سفید نشده تو از الان شبیه یه کلاغ سفید  -

 .شدی

 :اون در جوابم با لحن تندی گفت

 خب خندیدم حالا بگو اون کجاست؟ -

 :من در جوابش با غرور گفتم

 .اون من رو فرستاده -
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 :کیانا با لحن تمسخرآمیزی گفت

من برای معامله کردن با اون اومدم نه با تو, برو بگو خودش بیاد من  -

 .دمای انجام نمیمعامله باهات هیچ

 کیانا

 .سمت در ورودی هتل رفتمبعداز گفتن این جمله ازش دور شدم و به 

 .ام کی هستدونم طرف معاملهخوب می

کنم. یه بار بهش اعتماد کردم و دیدم من یه اشتباه رو دوبار تکرار نمی

 .آخر عاقبت اعتماد کردن به اون چی هست

کنار فرهاد که توی صف پشت مردی که در حال رزرو کردن اتاق بود 

 .ایستادم و چمدونم رو ازش گرفتم

 :با آروم دم گوشم گفتاون 

 چی کار کردی؟ -

 :من با غرور در جوابش با صدای آرومی گفتم

دم با به این بچه اعتماد نداشتم فرستادم بزرگترش رو بیاره. ترجیح می -

کسی که باعث شکست خوردن ما در برابر دریکل شد دیگه هیچ همکاری 

 .نداشته باشم

 .ود تموم شددر همین لحظه کار اون مردی که جلوی ما ب
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چون من عربیم خوب بود یک اتاق دو خوابه توی طبقه دوم از پذیرش 

 .های مربوط به پذیرش رو تکمیل کردمرزور کردم و فرم

کلیدش رو که در واقع یک کارت سفید بود و روی سرش یک خط بزرگ 

قرمز بود و روش عدد صد و هفتاد و هشت بود رو از خانمی که توی 

 .گرفتم پذیرش ایستاده بود

بعدش اون مردی که پشت میز پذیرش ایستاده بود و یک دست کت 

 :شلوار مشکی رسمی پوشیده بود ازم پرسید

 خواین؟برای چمدوناتون کمک می -

 :من در جوابش گفتم

 .نه ممنون چندان سنگین نیستید -

بعدش به سمت یک آسانسور بزرگ خالی که بود رفتم و فرهاد هم همراه 

 .ر آسانسور شدمن اومد و سوا

ای رنگ آسانسور کنارحرکت کرد هر دو دکمه طبقه دوم رو زدم. در نقره

تونست وارد اونجا شدیم. فضای داخل آسانسور خیلی بزرگ بود و می

 .بالای بیست نفر رو داخل خودش جا بده

 .دیدمهر سه طرف آینه بود. خودم و برادرم رو توی اون آینه می

 .رمز پهن شده بودزیر پامون یک فرش بزرگ ق
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با بسته شدن در موسیقی عربی که ریتم آرومی داشت نواخته شد 

داد که ظرفیت بالای ده نفر آسانسور بزرگی خیلی بزرگ بود و نشون می

رو داره و یک کف قرمز رنگ داشت و هر چهار طرفش آینه بود و شروع 

 .به حرکت کردن کرد و خیلی زود به مقصد رسید

نسور بیرون اومدم. این طبقه به شکل یک دایره بزرگ در باز شد از آسا

 .رو توی دو طرف دایره بودبود و دو راه

وسط سالن یک حوض کوچیک پر آب بود. و دور سالن چندتا مبل 

 .راحتی سه نفره سبز چیده بودند

 .به سمت راهروی سمت چپ رفتم

کی کنار راهرو به اعداد صد و پنجاه و صد و هشتاد رو با استیکر مش

 .جاستمون اینداد اتاقبزرگی به دیوار چسبونده بودند که نشون می

ها رو به رو شدم زیر پامون یک فرش قرمز بود و درهای چوبی اتاقوارد راه

 روی هم قرار گرفته بودند. و روی اون ها اعداد

 .روبا استیکر قرمزی اعداد رو چسبونده بودند

 .به انتها اتاقمون رو پیدا کردمبه انتهای سالن رسیدم و یک در مونده 

 .کارت رو کنار قفل کشیدم و همزمان در باز شد

 .. فرهاد هم پشت سر من اومددر رو هل دادم و واردش شدم
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همه جا تاریک بود. به سمت پیانو که کنار در بود رفتم و کنترل رو 

 .ها رو روشن کردمبرداشتم و با فشار دادن دکمه قرمزش همه چراغ

مون بر انداختم. خیلی بزرگ بود و بیشتر فضای اون ی به اتاقیه نگاه

 .خالی بود و با کف سرامیکی سفیدی پوشانده شده بود

یه دیوارش کاملا پنجره بود و با پرده مشکی ساده تزعین شده بود و 

 .جلوش یک میز ناهار خوری دوازده نفره بزرگ سلطنتی قرمز رنگ بود

 .ز ناهار خوری انداخته بودندیک فرش کوچیک هم رو به روی می

سمت چپ اتاق یک دست مبل بنفش راحتی به شکل مربع چیده بودند 

 .و وسطش یک میز بود

های د که داخلش پر آب بود و با کاشیاون طرف خونه هم یک حوض بو

آبی کمرنگی تزعین شده بود و یک سکو هم کنارش بود که روش بالش و 

و رنگ زرشکی داشتند گذاشته های که نقش نگار سنتی عرب پشتی

 .بودند

 .دو در چوبی سیاه خم هم کنار هم پشت حوض بودند

غرهای فرهاد سر قیمت هتل و  -که به غراز کنار سکو و حوض بدون این

 .امکانات کمش رد شدم و به سمت در سمت چپی رنگ رفتم

جا خیلی ساده بود. یک میز آرایشی سمت چپم بود و یک تخت با این
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های ساده سفید هم توی سمت راستم بود و یک فرش کوچیک ملافه 

 .روی زمین پهن کرده بودند

 .یک کمد کوچیک هم رو به روی من و اون طرف تخت بود

تخت در مرکز اتاق بود. پشت تخت روی دیوار نور مخفی های قرمزی به 

 .شکل نیم دایره بود

 .روی تخت نشستم و چمدونم رو روی زمین گذاشتم

چمدونم رو باز کردم و از داخلش شلوار گشاد مشکی برداشتم و اون رو 

 .پوشیدم

بعدش یک پیرهن مشکی پوشیدم نازک پوشیدم و بعدش به سمت در 

 .رفتم

از اتاقم بیرون اومدم و به سمت سکو رفتم و با یک پرش از پشتش که 

 .میله های چوبی داشت و روش نشستم

نور مه مانند پر رنگی که نشون ورد خنک شدن هوا رو گفتم و یک 

جای خونه پیچید و جا چقدر گرمه از دستم بیرون اومد و همهداد اینمی

 .بعداز مدتی دوباره محو شد و دمای خونه معتدل و خنک شد

. حتی شبش هم از ظهر تابستون لندن بدتر عربستان کشور گرمی بود

 .بود
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د مشکی راحتی اومد بعداز چند دقیقه فرهاد هم با یک دست لباس گشا

 .کنارم نشست

اومد و خیلی جذاب که لباس ها گشاد و شل ول بودند اما بهش میبا این

 .شده بود

ها که هنوز اخماش سر قیمتگوشی به دست اومد کنارم نشست و با این

 :در هم بود حالت سرخوشی گفت

 !به عجب کولری! چقدر زود هوا رو عوض کرد -به -

 :ور گفتممن در جوابش با غر

 .اره کولر جادویی من خیلی خفنه -

 :اون با تعجب رو به من کرد و گفت

 چی؟ -

 :من در جوابش با غرور گفتم

 .من خونه رو با جادو خنک کردم -

در همین لحظه صدای زنگ در بلند شد. بدون هیچ حرفی از سکو پایین 

 .اومدم و به سمت در رفتم

ای بهم چسبیده لباس ست سرمهدر رو باز کردم. با نانسی که یک دست 

 .پوشیده بود و خیلی گشاد بود رو به رو شدم



 

 

 WWW.98IA3.IR 103 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

 .موهاش مشکیش رو دم اسبی بسته بود و حسابی به خودش رسیده بود

ها خبر داشتم. آشامزیاد برام غافلگیر کننده نبود چون با سرعت زیاد خون

که به این  قدر مشتاق باشهدونستم اون برای انجام این معامله ایناما نمی

 .. کنار رفتم تا وارد اتاق بشهزودی ها پاشه بیاد

 .یک خوش اومدی سردی تحویلش دادم

  :وارد اتاق شد و یه نگاهی به دور بر انداخت و گفت

 .ها نداشتمای رو از جهانبخشاتاق خوبی گرفتید. انتظار همچین بودجه -

های آهسته به طور که با قدمفرهاد از روی سکو پایین اومد و همون

 :اومد با لحن تند و خشنی گفتسمت ما دو نفر می

ها رو تحویل یکی دیگه بدی چون اصلا بهتره این چرت و پرت -

 خوای؟. بدون مقدمه بگو چی میاش رو ندارمحوصله

 :اون لبخندی زد و گفت

 !عالیه -

 :بعدش لحنش رو تند کرد و گفت

کنم. شما یک مهرموم جادویی  تونم بیشتر از این صبرچون خودمم نمی -

توی ایران رو برام بشکنید من هم در عوضش مهرومومی جادویی تابوت 

 .شکنممنوچهر رو می
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 :من در جوابش گفتم

 .رو قبول کنم . تا من معاملهحله اما باید سوگند مرگ برام بخوری -

ای توی کار باشه. حقه کرد که اگه حقهاین سوگند جادویی کاری می

میره فرقی نداره اون فرد آدم باشه یا بعداز خوردن سوگند میدرجا 

ای ای و اگه کسی تا یک زمان مشخص شدهآشام یا هر جونور دیگهخون

 .بهش عمل نکنه هم خواهد مرد

مونه که آدم رو برده اون عهدش براش مثل یک بیشتر شبیه یه طلسم می

 .مونهغل و زنجیر می

 :اون در جوابم بدون مکث گفت

 .دونمقبوله ولی چطور باید انجامش بدم چیزی از مراحلش نمی -

 :من در جوابش با همون لحن جدی گفتم

اسم خودت و پدرت رو بگو و بعدش مچ دستم رو بگیر وقتی من  -

سوگندم رو گفتم تو هم خودت رو معرفی من و بگو فرزند کی هستی و 

چهر فرزند امیر بعدش بگو من در عرض سه روز آینده مهرموم تابوت منو

 .دونمشکم و اگر وفادار نمونم مرگ رو مستحق میرو می

 :ای گفت و بعدش ادامه داداون یک باشه

 .ابن احد ال رحمان استاسمم نانسی و اسم پدرم شعبان -
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کردم واقعا به بینایی دریکل شک کردم کجای وقتی خوب بهش نگاه می

 .این بشر شبیه آلما هست

های جادویی سبز کیوتی و چشم خوشگل هست و ته چهرهآلما خیلی 

رنگ قشنگی داره اما این یک درصد هم شبیه اون نیست. یا شاید هم 

 .قبلا نانسی رفتار شبیه هلن داشته

اون مچ دستم راستم رو گرفت و من هم مچ دستش سردش رو گرفتم و 

ر شروع به خوندن ورد جادویی کردم و یک ریسمان طلایی نورانی دو

 .مون پیچید و ما رو بهم متصل کرددست

دیدم اما که من خودم رو نمیهاش بیرون زد. با ایننورهای زردی از چشم

های نانسی های من هم نورانی شده و شبیه چشممطمئن بودم که چشم

 .شده

 :با صدای نسبتاً بلندی گفتم

ی من کیانا دختر امیر و لیلی در سه روز آینده مهرمومی که نانس -

شکنم و اگه به سوگندم وفادار نمونم خودم رو مدنظرش هست رو می

 دونممستحق مرگ می

 :نانسی بعداز من شروع به گفتن سوگندش کرد

خورم ابن احد و نجمه بنت الفاضل، سوگند میمن نانسی دختر شعبان -
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مهرموم تابوت منوچهر پسر امیر رو در عرض سه روز آینده بشکنم. و اگر 

 .دونمو نکنم خودم رو مستحق مرگ میاین کار ر

بعداز گفتن سوگندش ریسمان جادوی و طلایی که دور دستمون پیچیده 

شده بود از وسط نصف شد و بخشی که به سمت من بود حرکت کرد و 

 .دور گردنم پیچیده شد و بعدش محو شد

همزمان ریسمان طلایی که سمت نانسی بود به سمت گردنش حرکت 

 .و محو شد کرد و پیچیده شد

 :من با لحن تهدید آمیزی گفتم

سه روز بعد اگه منوچهر به هر دلیلی آزاد نباشه این طناب نامرعی  -

 .کنهگردنت رو از تنت جدا می

 :بعدش با لحن تندی ادامه دادم

 .آدرس و نشونی دقیق اون مهرموم رو بهم بده -

رد از جیب شلوار گشادش و یک کاغذ کوچیک مستطیل شکل بیرون آو

بهم داد که توش آدرس رو به زبون عربی نوشته بود و یک عکس بزرگ 

قدیمی که به نظرم ده در بیست و رنگی بود که از چهار جهت تا خورده 

  :یک بخش از کوه عجیب و غریب و دور برش رو نشونم داد و گفت

خوام این رو جاست، این کوهه داخلش غار بوده مهرموم شده میاین -
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 .ی. این کاغذم هم آدرسش استبرام باز کن

 .عکس رو ازش گرفتم. این کوه حالت غیر عادی و عجیبی داشت

جلوی اون صاف مثل در بود. گیاهان خارهای کوهستانی توی دور بر اون 

 .رشد کرده بودند اما در یک مکان مربع مانندی هیچ گیاهی نبود

بع نبود و هایی توی اطرافش بود ولی داخل اون مرها و بریدگیشکستگی

جا است که باعث شده این داد که یک لایه جادویی ایناین نشون می

 .مربع ساف نسبتا بزرگ روی کوه ایجاد بشه

یه نگاهی به کاغذ آدرس انداختم توش نشونی یه روستا توی نزدیکی 

جا یک طلسم کار داد اینشهر پارس آباد اردیبل بود. که نشون می

 .گذاشته شده

 :غرور گفتنانسی با لحن م

 .امیدوارم سه روز دیگه با جنازه تو طرف نباشم -

 :من در جوابش با لحنی مشابه اون گفتم

 .تونی بریاگه کارت تموم شد می -

 .هام غیب شدزود رفت و از جلوی چشم این رو که گفتم

 :فرهاد با تعجب گفت

 واقعا قصد داری این معامله رو انجام بدی؟ -
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 :ی گفتممن در جوابش با ناراحت

اره خودت دیدی که من چه سوگندی خوردم و اگه زیر پاش بذارم چی  -

 .شهمی

 :بعدش نفسی گرفتم و گفتم

 .گردم تو هم منوچهر رو ازشون تحویل بگیرمن فردا به ایران بر می -

 :ای گفت و با لحن تندی ادامه داداون یک باشه

ات رو رم. جنازهباشه فقط نمیر حال حوصله خرید قبر و کفنت رو ندا -

 .کنم به امون خدا حیونا بیان بخورنشزمین ول می

 :من هم در جوابش با لحن مغروری گفتم

 .رم بخوابم تا واسه فردا انرژی داشته باشمشه من مینترس چیزیم نمی -

 .بعدش بدون هیچ حرفی به سمت اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم

اومد اما برای شکستن مهر و موم بم نمیکه هنوز خسته نبودم و خوابا این

 .من نیاز به انرژی داشتم

 .برای همین تصمیم گرفتم تا صبح مدیتیشن کنم

به سمت کیفم رفتم و گوشیم رو برداشتم و اول یک بلیط به سمت تبریز 

 .برای ساعت ده صبح گرفتم

 .بعدش ساعت رو روی هفت صبح کوک کردم
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خودم روی تخت به حالت مدیتیشن چمدونم رو روی زمین گذاشتم و 

 .نشستم

چون شمعی چیزی نداشتم با خودن وردهای جادویی دور برم چند حلقه 

ها به نورانی روی هوا معلق شد و چند نکته ستاره مانند هم بین اون

 .گردش در اومد

از روی میز کوچیکی سیاه چوبی که روش چراغ خواب سفید بود و 

 .برداشتمها بود رو کنارش کنترل چراغ

ها رو نوشته بود رو زدم. و همزمان اتاقم ای که کلمه اتاقروش دکمه

های کوچیکی دور ها نکتهخاموش شد و همه جا تاریک شد. اما نور حلقه

 .تر شد و همه جای اتاق رو روشن کردمن بود پررنگ

 .هام رو بستم و مشغول مدیتیشن شدمچشم

گرمای شیرینی توی قلبم کردم احساس آروم انرژی جذب می -آروم

 .شهداد که انرژی داره وارد قلبم میداشتم که نشون می

تر بود. کردم متفاوت بود خیلی قویجا جذب میانرژی که از این

جا چرا این طوری هست ولی شاید به خاطر دونستم انرژی ایننمی

 .نزدیکی به شهر مکه همچین حسی رو دارم

ق و باد گذشت. و مدتی نکشید که با زمان توی مدیتیشن برام مثل بر
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 .صدای گوشیم از خواب بیدار شدم

خورشید طلوع کرده بود. و از طریق پنجره کوچیکی که کنار تختم بود 

 .شدوارد اتاق می

های جادویی دور برم رو محو کردم گوشیم رو توی چمدون حلقه

 .گذاشتم

آوردم و یک بعدش یک مانتو سبز ساده با شلوار لی از چمدونم بیرون 

 .و یک تیپ ایرانی زدم شال سبز سرم کردم

 .بعدش چمدونم رو برداشتم و از اتاق بیرون اومدم

جلوی در ورودی که ایستادم با خوندن یک وردی خوندم و ساعت بنفشی 

  .بزرگ که اندازه ساعت یک هفته توش عدد داشت رو ظاهر کردم

ن دادم و تا سه روز جلو های جادویی بنفش رنگ رو تکوهام عقربهبا دست

بردم و کاری کردم که جادویی که دمای خونه رو پایین نگهداشته تا سه 

 .روز آینده هم بدون من کار کنه تا گرما فرهاد رو اذیت نکنه

 .بعدش از اتاق بیرون اومدم و به سمت آسانسور حرکت کردم

ه قدرت عجیبی و شیرینی داشتم. تا به حال همچین چیزی رو حس نکرد

 .بودم

وقت به دور بر شهر جده که زیاد به عربستان اومده بودم و ولی هیچبا این
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 .یا مکه نیومده بودم

 .جا همچین انرژی هستاین دونستم نمی

 .با باز شدن در به خودم اومدم و از آسانسور بیرون اومدم

 .چمدون به دست از هتل خارج شدم

و بود جلوی هتل گرفتم  یک تاکسی که یک ماشین شاسی بلند قشنگی

 .به سمت فرودگاه رفتم

دنبالش هست  آشامدونستم هر چی توی اون غار هست که اون خونمی

 .و به خاندان ما ربط داره چیز خوبی نیست

 .جا چی هستمون بدونه اونشاید پدرم یا عموهام یکی از بزرگان خاندان

اهم شکست اما من قطعاً برای نجات دادن جونم اون مهرموم رو خو

کنم. و بدونم در آینده با چه ترجیح میدم بفهمم که چی رو دارم آزاد می

 .جونوری طرف هستم

 .از یه طرف هم نگران واکنش منوچهر بودم

اش رو از دست امیدوار بودم این مهرموم یه کاری کنه که منوچهر حافظه

 .داده باشه

شن جسم آدمی که دونم این مهرموم ها باعث میچون تا جایی که می

اش مشکل داشته باشه. اگه زندانی بوده سالم بمونه ولی ذهن و حافظه
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 .ای توی این دنیا ندارماین طوری باشه من دیگه واقعا هیچ غم و غصه

شاید افکارم ناجور شرورانه به نظر بیاد ولی اگه اون زنی که باعث 

کنه هاش شده و هرچی که مربوط به اون هست رو فراموش بدبختی

 .تونه سرپا بشهخودش دوباره می

از اون بگذریم بیست سال خیلی زیاده و بدون هیچ جادویی آدم بره به 

کنه کما و بیست بعد بیرون بیاد یه جور مشکلات روحی روانی پیدا می

 .مخصوصاً اگه توی ایران باشه

تونست خونه و ماشین بخره الان اون بیست سال پیش با پولی که می

 .برای خودش چیپس و لواشک بخرهتونه می

بعداز دو ساعت به فرودگاه رسیدم و سریعا سوار هواپیما شدم و راهی 

 .تبریز شدم

جا بر خلاف جده خیلی بعداز سه ساعت پرواز به تبریز رسیدم. هوای این

 .سرد بود

همین که از فرودگاه بیرون اومدم باد سردی وزید تن بدنم از شدت سرما 

هام رو کلفت کردم و د. با خوندن یک ورد جادویی لباستن و بدنم لرزی

 .کمی گرمم شد

خورشید در حال غروب بود و آسمون پر از ابرهای سیاه بود و از اوضاع 
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 .هوا معلوم بود که قراره به زودی بارون بگیره

قدر انرژی توی که نزدیک سه ساعت توی هواپیما بودم ولی اینبا این

که شبیه یک گوشی بودم که هزار درصد مدیتیشن جذب کرده بودم 

 .شارژ داره

دونستم خونه بابام توی ولیعصر توی یکی از بهترین تاجایی که می

 .کنههای تبریز زندگی میمحله

اش رو نفروخته باشه. چون آخرین باری که به امیدوار بودم که هنوز خونه

 .اش رفته بودم پنج سال پیش بودخونه

 .بابام رفتم جا گرفتم و به سمت خونهاونیک تاکسی به سمت 

خاندان ما به داشتن راز های معخوف معروف بود و مطمئن بودم 

 .شکارچی بودن ما، تنها رازما نبود

 .اطلاع هستممطمئنم هنوز هم چیزهایی هست که هنوز ازشون بی

 .توی همین فکرها بودم که با صدای راننده به خودم اومدم

انداختم و با دیدن ساختمون ده طبقه بزرگ چند  یه نگاهی به دور بر

واحده که با کاشی های طلایی تزیین شده بود و نمای رومی داشت و نور 

دادن فهمیدم که آروم تغییر رنگ می -های قشنگی داشت که آروممخفی

 .به خونه پدرم رسیدم
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ای به رفتن به اون خونه رو نداشتم و اصلا از آدمای اون هر چند علاقه

 .اما مجبور بودم پام رو به اون مکان منفور بزارم اومدخونه خوشم نمی

 .از ماشین پیاده شدم و کرایه رو پرداخت کردم

. توی طبقه اول هنوز اسم جهانبخش رو چسبونده جلوی آیفون ایستادم

 .جاستداد بابام هنوز اینبودند که نشون می

فشار دادم. و صداش لبخندی از روی خوشحالی زدم و دکمه آیفون رو 

  .بلند شد

امیدوار بودم خودش جواب بده چون اگه زنش جواب بده در رو، به روم 

کنه. چون یه بار قبلا اومدم و در زدم اون در رو روم بست و به باز نمی

 .بابام به دروغ گفت که یک گدا اومده بود

 :خوشبختانه بابام آیفون رو برداشت و گفت

 کیه؟ -

 :حسی گفتما لحن بیمن در جوابش ب

 .من هم، در رو باز کن -

 .اون بدون هیچ حرفی زود در رو برام باز کرد

در سفیدی که روش طرح یک طاووس بزرگ سیاه بود با صدای تیک 

 .مانندی باز شد و هلش دادم
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 .یکی به طور اتومات روشن شد -ها یکیجا شدم چراغهمین که وارد اون

گرون قیمت که بیشترشون پلاک خارجی های شاسی بلند از بین ماشین

 .داشتند که توی این پارکینگ شلوغ پارک شده بودند رد شدم

شد، که اسپورت بود که به زمین کوبیده میصدای پاشنه کفشم با این

 .شدصداش توی فضای خالی اکو می

زمین با کاشی های ساده سفید تزعین شده بود دیوارها هم با رنگ 

 .ه بودندسفید، رنگ آمیزی شد

طولش خیلی بلند بود ولی عرضش چندان طولانی نبود و کلی 

 .های گرون قیمت رنگارنگی توی پارکینگ پارک شده بودماشین

 .که عرضش رو طی کردم. جلوی آسانسور ایستادمبعداز این

 .پله بوددو در توی سمت چپ بود یکی آسانسور بود و اون یکی هم راه

ی آسانسور عدد هشت رو به لاتین وجود روی مانیتور دیچیتالی بالا

 .داشت

که منتظر بمونم آسانسور از طبقه هشت بیاد از تصمیم گرفتم به جای این

 .ها بالا برمپله

یکی برام تا طبقه  -پله هم یکیهای راهپله شدم و همزمان چراغوارد راه

 .اول روشن شدند
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رنگ و با دیوار ها همها سفید بودند جا هم شبیه پارکینگ بود و کاشیاین

 .بودند یک نرده مشکی هم وجود داشت

ها رو رنگ داد تازه نردهاومد که نشون میکمی بوی نفت و رنگ می

 .کردند

 .از پله بالا رفتم و به طبقه اول رسیدم

جا بود. در رو باز کردم. وارد یک محوطه شدم که یک در چوبی سفید اون

یک جاکفشی سفید تمیز و بزرگ  سمت چپم آسانسور بود و رو به روم

 .بود و سمت راستم در ورودی قرار داشت

ای ای جلوی در قهوهکفشم رو در آوردم و پام رو روی پادری تمیز قهوه

 .رنگ چوبی ایستادم

خواست به این خونه بیام ولی یکم نگران بودم ترجیح اصلا دلم نمی

 .دادم بدونم که با چی طرف هستممی

داخل شالم قایم کردم چون مطمئن بودم سعیده زن  موهای سفیدم رو

ندازه. که اصلا الان شون بهم طعنه میبابام یا خودش به خاطر رنگ

 .اش رو نداشتمحوصله

یک نفس عمیقی کشیدم و آماده شدم و با پشت انگشتام به در ضربه 

 .زدم
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بابام در رو باز کرد. با دیدنش حسابی تعجب کردم چون اون توی آخرین 

 .ار وقتی دیده بودمش موهاش خاکستری بود اما الان سیاه شدهب

 .کنهیعنی چی؟ چرا زمان داره برعکس روی این بشر کار می

 :هاش رو دور گردنم انداخت و من رو بغل کرد و با بغض گفتدست

 .دونم دلم برات چقدر تنگ شده بودخوش اومدی دخترم. نمی -

 .کنهر قشنگ فیلم بازی میبفهمم اون چطوری این قد تونستمنمی

خودش من رو از خونه بیرون کرد. خودش وقتی من هنوز ده سالم بود به 

 .گه دلش برام تنگ شدهمصر فرستاد. الان می

داد. باهامون رفتار اش اهمیت نمیوقت به خانوادهمتاسفانه اون هیچ

 .کدوم از داداشم شبیه اون نبودسردی داشت و خوشبختانه هیچ

ها رو که به خاطر کارم کم اونقلب مهربونی داشتند با اینهر سه 

 .دیدممی

 :خودم رو از بغلش جدا کردم و با لحن سردی گفتم

 .ممنون -

اش مثل قبل بود و چندان تغییر اساسی وارد خونه شدم. دکور خونه

 نکرده بود

دوتا فرش دستباف تبریز که از اون دوقلوهای جفت بودند پهن کرده بود 
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تهای خونه اش یک تلویزیون سامسونگ بود و دوتا باند کوچیک کنار و ان

  .تلویزیون بود

 .های زرد سلطنتی دور بر خونه چیده شده بودندمبل

اون طرف خونه هم یک آشپزخونه بزرگی بود و کنار آشپزخونه یه در آبی 

 .بود که به اتاق ختم میشد

میرسیدن و شبیه  های سیاه سفید آشپزخونه خیلی شیک به نظرکابینت

 .دکمههای پیانو بودند

سعیده با روسری ساتن سفیدی که دور سرش پیچیده بود که نشون 

ای بهم سلام داد و کرد اومد با صدای گرفتهمیداد بازم سرش درد می

 .روبوسی کرد

 .دار صورتی تنش بودیک بلوز صورتی خوش رنگ و دامن سنتی طرح

 .صورتی پوشیده بودپسد مثل همیشه یک دست لباس جوون

 .یک رژ لب صورتی زده بود و چندان آرایش غلیظی روی صورتش نبود

 .تونستم وجودش رو تحمل کنمنمی

گرفت. بابام به خاطر این هم به مامانم کردم بغضم میوقتی بهش فکر می

 هاش خیانت کردو ما بچه

سرش خواست من رو به مصر فرستاد. و هر سه پبابام چون این زن رو می
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 یاد بده آشامها شکار خونرو به پسرعموش یعنی سپهر داد تا اون

هام نداشت و ازش دونم سپهر رفتار درستی با داداشتا جایی که می

 .متفنر بودم

اش نداشته باشه که بابام رو یعنی باید یه نفر احمق و چیزی توی کله

 توی زندگی الگو قرار بده

 .د به اتاقش برگشتکه بهم سلام داسعیده بعداز این

من هم روی مبل تک نفره کنار تلویزیون نشستم. و چمدونم رو کنارم 

 .روی زمین گذاشتم

بابام یک شاخه انگور بزرگ داخل بشقاب چینی سفید که دورش با 

های آبی تزعین شده بود آورد و جلوی من روی میز کوچیک تک نفره گل

 .رو به روم نشستگذاشت. و خودش هم روی مبل دو نفره زرد رنگ 

 :با لحنی سرخوش و لبخندی گشاد گفت

 چه عجب از این ورا سر در آوردی؟ -

 :من در جوابش با لحن بیحسی گفتم

خوام یه طلسم مهرموم ای کردم. برای به دست آوردن چیزی میمعامله -

 .بشکنم که مطمئنم به خاندان ما مرتبط هست

 :خندی زد و گفتبابام در جوابم با یک نیش
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 .خاندان ما زیاد با سحر و جادو سر و کار نداره -

من خم شدم و زیپ کوچیک چمدونم رو کنارم گذاشته بودم باز کردم و 

 :عکسی که نانسی از اون مهرموم بهم داده بود رو نشون دادم و گفتم

چه بخوای چه نخوای من این مهرموم که توی اردبیل نزدیک روستای  -

ن جونم رو براش گرو گذاشتم ولی خواهشا کشنم. چوخودمون هم رو می

دونی بهم بگو. حداقل بدونم بعداز اگه چیزی در مورد این مهرموم می

 .شکستنش با چی طرفم

 :بابام یک پوفی کشید و پیشونیش رو مالید و گفت

آشام دورگه هست که از جا محل زندان یک خونباشه بهت میگم. اون -

 .دقضا پسرخوانده جدمون جهانبخش بو

 .هام گشاد شداین رو که شنیدم حسابی تعجب کردم و چشم

 .هیچ کدوم از حرفهاش با عقل جور در نمیاومد

که بچه دار بشن چون آشام با انسان محال بود چه برسه اینازدواج خون

تونه بچه دار بشه. دورگه بودن شه و نمیآشام یک مرده محسوب میخون

 .محاله

ها کشته بودند و آشامانوادهاش رو خوناولین شکارچی ایرانی که خ

خودش رو برای کشتن خونآشام با کمک جادو جهش داده بود و یه 
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آشام فرزند شد آخه چرا باید یک خونجورایی ابرانسان محسوب می

 .خواندگی قبول کنه

 :در جوابش با بهت و لحن سردی گفتم

 انتظار نداری که باور کنم؟ -

 :ی گفتاون در جوابم با لحن مطمئن

ها رو زنم. همه اینهر چی گفتم حقیقت هست من با مدرک حرف می -

 .از دفترچه خاطرات جدمون خوندم

 :بعدش نفسی گرفت و با همون لحن قبلی شروع به توضیح دادن کرد

جا شاهد علاقه یه یه روز جهانبخش به یه روستا سفر کرده بود و اون -

 .سگ به چوپانش شده بود

دختر حدودا پانزده ساله که یک پاش به طور مادر زادی چوپان هم یک 

که سگش سیاه بزرگ رفت و با اینفلج بود و به زور با عصا راه می

ترسناک بود اما بر خلاف ظاهرش قلب خیلی مهربونی داشت و دختره رو 

  .کرددوست داشت از دختره و گله گوسفندان مراقبت می

ته بود را از بین برده بود و از کشتن اش رو کشآشامی که خانوادهاون خون

ها  آشامها خسته شده بود تصمیم داشت یه روزی به خونآشامخون

شون رو کنترل کنند با خون حیوانات زندگی کمک کنه خوی وحشی
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 .تشون استفاده درستی انجام بدنکنند. و از قدر

 .ها قوه تفکر و عقل بهتری از سگ داشتندچون اون

شناسیش دونم میکه زن دریکل که نمیشد تا اینموفق نمیوقت اما هیچ

 ...یا نه

 :من حرفش رو قطع کردم و گفتم

 نگو که منظورت نانسیه؟ -

 :اون در جوابم گفت

دونستم آنقدر مثل داداشت منوچهر پیشرفت اره منظورم خودشه. نمی -

 ...کرده باشی که بتونی اون عجوزه

 :استرس گفتم من حرفش رو قطع کردم و با هیجان

 .بابا اون رو ول کن بهم بگو نانسی و جهانبخش باهم چی کار کردند -

 :اون شروع به توضیح دادن ادامه داستانش کرد و گفت

آشام بود ولی به پستی و نفرت انگیزی الان نبود. نانسی اون موقع خون -

اون موقعی که انسان بود یه پسر از دریکل به دنیا آورده بود اما ازش 

که تبدیل شد پسرش رو برداشت و آورد و به . بعداز اینترسیدمی

 .جهانبخش به عنوان گروگان داد

ولی جهانبخش اون رو مثل پسرش بزرگ کرد و اسمش رو آمین گذاشت 
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به امید این که روزی پسرش آرزوش رو برآورده کنه. بتونه صلح بین 

 .ها برقرار کنهها و انسانآشامخون

اهاش کنار اومدند. آمین تا هجده سالگی رشد خوب طبیعی اش بخانواده

کس اصلا فکرش کرد و هیچحیوانات خودش رو سیر می داشت و با خون

آشام یا یه چیز غیرعادی باشه اون خوب با کرد که آمین خونرو هم نمی

 .جامعه ارتباط برقرار کرده بود

ال نو از تبریز به که اون توی عید نوروز به برای برگزاری جشن ستا این

 .اصفهان یعنی پایتخت سلسله صفوی رفت

ها جزو چون مادر جهانبخش خواهر شاه اون زمان بود بود یه جورایی اون

که جهانبخش از شدند و با اینخاندان سلطنتی درجه دو محسوب می

هم به خاطر مادرش به پایتخت مقام وزارت جنگ استعفا داده بود ولی باز

 .دعوت شد

 .شهجا عاشق یکی از دخترای شاه یعنی صنم میاون آمین

جا اون دو نفر روز های خوبی داشتند ولی زمان مثل برق و باد ده روز اون

 .گذره و عید تموم میشهمی

کنه که صنم رو برای اون خواستگاری آمین از جهانبخش درخواست می

توی کنه. چون صنم یک شاهزاده بود و کنه ولی جهانبخش قبول نمی
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 .کردقصر زندگی می

از یه طرف هم برادر صنم یعنی امیر مسعود هم از جهانبخش کینه 

ترسید که امیرمسعود با کمک حقه یا نیرنگی داشت. جهانبخش می

 هویت واقعی آمین رو لو بده

شه گردن. اما آمین ناامید نمیهای خالی به تبریز بر میها با دستاون

 .داشت اون سرعت زیادی و فرا طبیعی

زد و با کمک قدرت و سرعت زیادش ها یواشکی از خونه بیرون میشب

 .رسونداش میخودش به اصفهان پیش شاهزاده

ای که جاسوسی که امیرمسعود از طریق ندیمههمه چی خوب بود تا این

 .شهکرد متوجه رفت آمد سریع آمین از تبریز و اصفهان میصنم رو می

 .زارهم یک آهوی زخمی رو به عنوان تله مییه شب اون نزدیکی اتاق صن

زد بوی عطش آور خون آمین رو وقتی که آمین یواشکی با صنم حرف می

 .کنهاش رو اذیت میهای نیشش لثهآروم دندون -کنه و آروموسوسه می

تونه خودش رو کنترل کنه و امکان داره شه نمیآمین وقتی متوجه می

 اون رو بخورهجلوی صنم هویتش لو بره یا خون 

 .رهاون شب زود از اتاق صنم بیرون میاد و به سمت تله می

هایی که منتظرش بودند با تیر رسه شکارچیجا میهمین که به اون
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 .کنندکنند و زندانیش میچوبی زخمیش می

 .برندست بسته پیش امیر مسعود می

کفری کنه که بیشتر جهانبخش رو عصبانی و امیر مسعود هم برای این

های جهانبخش گیره با اعدام آمین توی ملع عام و جلوی چشمتصمیم می

ها واقعاً وجود دارند و این همه مدت آشامرازش رو بر ملا کنه. و بگه خون

داد سر اجنه نبود. این موجودات بودند که قتل های عجیب غریبی رخ می

 .کشندکه مردم رو می

 .کردد که امیر فکرش رو میتر از چیزی بواما جهانبش زرنگ

تونست اون رو زنده ده هویتش لو رفته بود نمییواشکی اون رو فراری می

نگهداره و از یه طرف هم از طرف هم نگران بود این بود که به خاطر به 

 .دست آوردن صنم دست به کار های ناجور بزنه

ک از یه طرف هم اون مثل پسرش بود برای همین و توی یک غار با کم

 .کنهیک جادوگر اون رو توی همین مکان زندانی می

 .آمین موجود خطرناکی نبود دنیا باهاش رفتار خوبی نداشت

 .دونم اون همون آدم ثابق باشه یا نهاگه آزاد بشه نمی

 :یک پوفی از راحت شدن خیالم کشیدم و از ته دلم گفتم

 .خوبه انتظار چیز ترسناکی داشتم -
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 .ی برای ما که شکارچیش هستیم نیستچیز ترسناک آشامخون

 :حسی گفتماز روی مبل بلند شدم و با لحن بی

خیلی ممنون که کمک کردی. من دیگه باید برم وقت زیادی برای تلف  -

 .کردن ندارم. خداحافظ

چمدونم رو برداشتم به سمت در حرکت کردم و بابام دنبالم اومد تا 

 .ام کنهبدرقه

 :پوشیدم. بابام گفتورت قرمزم رو میهای اسپطور که کفشهمین

 خوای بری؟با چی می -

 :بستم گفتمهام رو میطور که بند کفشمن در جوابش همون

 .خوام با اتوبوس برمچون زیاد دور نیست می -

 :اون در جوابم گفت

اون رو ولش کن. سپهر برای انجام کاری رفته ترکیه ماشینش دست  -

 .من هست

اومد اون یارو رو دی روی لبم نشست. زیاد بدم نمیاین رو که گفت لبخن

 .یکم اذیت کنم. با پیشرفت علم، جادو هم پیشرفت کرده

تونم هم ازش استفاده کنم و هم یکم جادوش کنم. و موقعی که بعداً می

 .سپهر ازش استفاده کرد یکم اذیت بشه
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 از یه طرف هم واقعا خودمم به ماشین نیاز داشتم چون اتوبوس خیلی

تونه من رو تا اردبیل برسونه. فکر نکنم تا اون روستا بره. زحمت بکشه می

 و فاصله روستا تا اردبیل زیاد بود و پیدا کردن ماشین برام سخت بود

 :برای همین لبخندی زدم و گفتم

 .شماگه کلیدش رو بدی ممنون می -

ی اون هم یک لبخندی برام زد و بعدش زود کلید رو از جاکلیدی کوچیک

 .که کنار در بود بود برداشت بهم داد

 .ها پایین اومدمازش تشکر کردم و چمدون به دست با خوشحالی از پله

دکمه باز شدن قفلش که بالاترین دکمه توی این سوپیچ کوچیک بود رو 

 .ها که انتهای سالن بود روشن شد و صدا دادزدم و یکی از ماشین

 .های سریع به سمتش رفتمبا قدم

داد واسه کوه نوردی و به اشین پاترول مشکی بود که جون مییک م

 .تایرهای قوی و بزرگی داشت العبور رفتنجاهای صعب

 .در صندلی عقب رو باز کردم و چمدونم رو توش گذاشتم

با تمام قدرت درش رو کوبیدم و خشمم رو روی در خالی کردم صدای 

 .بلندش توی فضا اکو شد

م رو روی فرمونی که روکش سیاه سفیدی پشت فرمون نشستم. و دست
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ها بود کشیدم و با لحن سرخوشی و با لبخند  که شبیه لباس زندانی

 :درشتی که روی لبم بود گفتم

 ماشینی قشنگی هستی ولی حیف که دست آدم بدی افتادی -

رنگی تا نیمه پر شیشه عطر کوچیکی و به شکل مربع بود و توش مایه بی

از پشت آینه وسطی آویزون شده بود رو برداشتم و  بود و با طناب کلفتی

 .داخل صندوق جلوی شاگرد پرت کردم

به سمت عقب چرخیدم با کمک جادو زیپ چمدونم رو بدون دست زدن 

بهش باز کردم و عروسک کوچیک دوست داشتنیم که به شکل یک 

ها گذاشته بود رو خرس صورتی اندازه کف دست بود که بالای لباس

  .برداشتم

 .دوباره زیپش رو با جادو بستم

دستم رو پشت گردن خرسم کشیدم یک طناب جادویی بنفش ظاهر 

 .کردم

 .از پشت آینه اون رو آویزون کردم

بعدش کلید رو چرخوندم و ماشین رو روشن کردم و راه افتادم و وارد 

 .ها برای حرکت کردن ایجاد شده بود شدمروی طولانی که بین ماشینراه

 .به انتهای اون رسیدم و به سمت خروجی چرخیدم
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 .در خروجی به طور اتومات شروع به بالا رفتن کرد

که بالا رفت گاز دادم و از پارکینگ بیرون اومدم و وارد جاده بعداز این

 .آسفالت شده تبریز شدم

با کمک یک اپلیکیشن ایرانی فارسی که یه جورایی جی پی اس سخن گو 

لد بود از شهر تبریز بیرون اومدم و راهی شهر اردبیل بود و اسمش هم ب

 .شدم

بارید و گاهی رعد برق خورشید غروب کرده بود و بارون شدیدی می

زد و مه سبکی توی جاده وجود داشت به خاطر همین بارون شدید و می

 . و جاده خلوت بود مه هیچ مسافری توی جاده نبود

دگی بودم و از این سرعت زیاد برای همین با تمام سرعت در حال رانن

 بردملذت می

 .جا خوب و متعادل بودبخاری رو روشن کرده بودم و دمای این

 .که گواهینامه نداشتم ولی راننده خوبی بودمبا این

شدم که دستم رو به سمت ضبط نواختی جاده خسته میدیگه داشتم یک

 .کردمدراز کردم و با فشار دادن دکمه بزرگ اون یک آهنگ باز 

 .یک آهنگ قدیمی دوران بوق با کیفیت افتضاح پخش شد

گه برای همین زود قطعش دونستم خواننده چی میدر حدی که نمی
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 .کردم

 .خوردصداش واقعا گوش خراش بود و به درد شکنجه روانی می

گوشیم رو با جادو از کیفم در آوردم و خودم یک آهنگ عربی آروم بخش 

 .یک جای خالی که پشت فرمون بود گذاشتمپلی کردم اون رو کنار 

 .خورشید پایین اومد و شدت بارش پایین اومد و مه هم کاملا از بین رفت

من عاشق مه بودم ولی الان که پشت فرمون هستم برام چندان خوب 

 .دیدمنبود چون خوب جلوم رو نمی

. جی توقف کردم تا بنزین و گاز بزنمانبرای همین بین راه توی یک سی

 .پشت صف کوتاه ایستادم

خوشبختانه فقط یکی دوتا ماشین ایرانی که فکر کنم پراید و سمند 

شون مشکی یا سفید و توی این باشند توی صف بودند. و رنگ همه

 .ها بودمایه

 .مدتی زیادی نکشید که بالاخره نوبتم رسید

 .های سوخت توفق کردم و از ماشین پیاده شدمکنار یکی از جایگاه

که باک ماشین رو یه کنار جایگاه سوخت پارک کردم و به داز اینبع

 .جی بود رفتمانای که کنار سیسمت بوفه

چون خوشبختانه به جای ریال ایران دلار آمریکا داشتم دستم باز بود 
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و  برای همین کلی چیپس و پفک و سه چهارتا پیراشکی و نوشابه

 .نمونمجا یه وقت گرسنه معدنی خریدم تا اونآب

راه  اون نایلون رو کنار چمدون گذاشتم و سوار ماشین شدم و دوباره

 .افتادم

 .بیشتر از نصف راه رو اومده بودم

 .ام انداختمیه نگاهی به ساعت مچی مشکی دیچیتالی

 .اعداد لاتین روش ساعت ده شب رو نشون میداد

 رفتم تا دو ساعت دیگه خودم رو به اون جااگه با این سرعت می

 .رسوندممی

هنوز خسته نبودم و کلی انرژی داشتم. فکر کنم این انرژی خستگی 

ناپذیرم رو از اون مدیتیشنی که دیشب توی جده انجام دادم به دست 

 .آوردم

همین که توی نزدیکی اون روستا بودم یهو یه نفر که قد بلندی داشت 

 .وسط جاده ایستاده بود و یک شلوار مشکی تنش بود

 .پریده و صورت خشنی داشتچهره رنگ 

هاش زیادی درشت بود و سرش دماغش بیش از حد کوچیک بود و چشم

ها بود ولی این زیادی کچل بود و شبیه اون جن کوتوله توی ارباب حلقه
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 .دراز بود

 .آشام از طرف نانسی باشهزدم که یک خونحدس می

 :گفتمماشین جلوی اون نگهداشتم و پیاده شدم و با لحن مغروری 

 تو کی هستی؟ -

 :اون در جوابم با لحن بی حال و مغروری گفت

 .از طرف نانسی بانو اومدم. دنبالم بیا تا راه رو نشونت بدم -

 .خواستم سوار ماشین بشم

 :با همون لحن قبلیش گفت آشاماون خون

 .جا بیادتونه به اونریم ماشین نمیپیاده می -

 :من در جوابش گفتم

 .صبر کن وسایل شکستن مهرموم رو بردارمباشه پس  -

 .اون بدون هیچ حرفی جلوی ماشین ایستاد

 .ها و چمدونم رو برداشتماز نایلون خوردنی

بره اما ممکنه به چند ساعت دونستم چقدر شکستن مهرموم زمان مینمی

  .ها رو برداشتم تا گرسنه نمونمبکشه این

 .زیپ چمدونم رو باز کردم

ک جادویی توی جیب مخفی جادویی چمدونم بود سی تا شمع کوچی
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 .برداشتم

بعدش یک شیشه پودر سفید رنگ برداشتم و داخل نایلون گذاشتم و 

شون رو گوشیم رو داخل جیب مانتوم گذاشتم. بعدش دوباره همه

 .سرجاشون گذاشتم

در رو بستم و ماشین رو قفل کردم و کلیدش رو برداشتم و دنبال اون 

ن کوهی که توی سمت راست جاده بود و چندان شیپی از او آشامخون

 .نداشت رفتم

های شب تاب جادویی بنفش رنگ رو باز روشن کرده بودم و دور برم کرم

در جا پر از کرم های کوچیک و درشت جادویی دور برم رو پر کردند و 

کردند و اگه همه جا رو برام روشن و پر نور کردند و باهام حرکت می

 .دند ممکن بود من جلوی پام رو نبینم و به زمین بخورمها نبواون

آشام دار اون خونبعداز بیست دقیقه راه رفتن توی یک جاده شیپ

 :خطاب به من گفت

 .جاست، رسیدیماین -

چند قدم برداشتم و به سمت اون دیواره مربع شکلی که دور برش پر از 

 .گیاه بود و داخلش هیچی نبود حرکت کردم

خوردگی اون کشیدم. سطح خیلی صافی داشت و هیچ چیندستی روی 
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که بارون باریده بود ولی اصلا یه ذرههم رطوبتی روش نداشت و با این

 کردمحس نمی

یک طلسم قدیمی رو توش بود. خوشبختانه طلسم آنقدر قوی نبود که 

 .من نتونم بشکنمش

 .تونستم روی زمین بشینمخوشبختانه زمین دور بر صاف بود و می

 :آشام گفتمروی یک تخته سنگ نشستم و خطاب به اون خون

جا جلوی تو به اربابت خبر بده برادرم فرهاد رو پیش تابوت ببره و اون -

 .چشمش مشغول باز کردن باشه تا من هم مراسم رو شروع کنم

ای گفت و از اون همون طور که با اخم بهم خیره شده بود یک باشه

 .د و مشغول تماس گرفتن شدجیبش گوشیش رو بیرون آور

من هم زود گوشیم رو از داخل جیبم بیرون آوردم و شماره فرهاد رو 

 .گرفتم

بعداز چند بوق زود فرهاد گوشی رو برداشت و همین که الو رو گفت من 

 :با لحن سریعی گفتم

. گمتونم زیاد حرف بزنم خوب گوش کن ببین چی میسلام فرهاد نمی -

زمان مشغول شکستن مهرموم مم قراره هر دو هممن الان کنار مهرمو

باشیم. الان یه نفر میاد سراغت تا تو رو پیش تابوت ببره آماده شو و هر 
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 .وقت رسیدی بهم خبر بده

ای گوشی رو قطع ای گفت و بعدش بدون هیچ حرف اضافهاون یک باشه

 .کرد

بوت بعداز پنج دقیقه از طرف فرهاد پیام اومد که نوشته بود پیش تا

 .هست

ها فرهاد رو با  آشاماین رو که دیدم متوجه این شدم که اون رو خون

 .کمک سرعت بالاشون اون رو پیش تابوت رسوندن

من جمله )شروع کردم تو هم بگو شروع کنند( رو بهش فرستادم و 

گوشی رو داخل جیبم گذاشتم و از روی تخته سنگ پایین پریدم و به 

 .رفتم ها و بقیه وسایلمسمت شمع

اون پودر زرد رو از داخل شیشه بیرون آوردم و یک مربع زرد رنگ روی 

 .دیواره مربع شکل غار کشیدم

این چیزی که کشیدم یه جور سیگل بود البته یک سیگل ساده و ابتدایی 

 .بود

ها قدرت زیادی دارند و گاها با کشیدن اون ها یه جور شیطان یا سیگل

 .شدروح باستانی رو احضار می

هایی در مورد شن و کتابهمچنین یه جور علم محرمانه محسوب می
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کتاب خانه بزرگ آکادمی جادوگران  سیگل هست توی بخش ممنوعه

 .دنشه و به هر کسی اجازه استفاده از اون رو نمینگهداری می

شکل سفید رنگ کوچیک رو از داخل نایلون بزرگ  حدود سی شمع دایره

  .ه شکل دایره در روی زمین صاف چیدمخوردنی بیرون آوردم و ب

تاب جادویی رو محو کردم و همزمان های شبوسط دایره نشستم و کرم

 .همه جا تاریک شد

یکی شعله های شمع با قدرت زیادی روشن  -با خوندن ورد جادویی یکی

 .شدند

هام رو بستم و شروع به خوندن ورد کردم. این ورد عربی نبود و به چشم

 :ناخته بود که قدرت زیادی داشتیک زبون ناش

 نک شب نم رو تسده بن کش به آی سر او ید -

 .ها بلند شدریزهدر همین لحظه صدای تکون خوردن سنگ

 .دوباره اون رو جملات رو تکرار کردم

 .بار دوم و سوم تکرار کردم

رفت و زمین لرزه خفیفی ایجاد شد و صدای بهم انرژی زیادی ازم می

 .ها بلند شد و همین که بار پنجم رو گفتمسنگخوردن 

هام صدای وحشتناک ریختن دیوار بلند شد که باعث شد از ترس چشم
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 .ها خاموش شدندرو باز کنم و همزمان شمع

اون ریسمان جادویی دور گردنم ظاهر شد و کمی درخشید روی زمین 

 .مل کردمداد من به قولم عافتاد و پودر شد و روی هوا رفت که نشون می

طور که یک پسر جوون آشام وارد غار شد و بعداز مدتی هموناون خون

حدوداً بیست ساله که یک دست لباس سفید که فکر کنم این همون 

هاش رو با زنجیر بسته بودند توی بغلش ها بود و دستلباس زندانی

 .هوش بود رو از داخل غار بیرون اومدبی

 :با خوشحالی گفت با لبخند درشتی که روی لبش بود

 .رسهمطمئن باش خبرهای خوشی از جانب برادرت بهت می -

 .بعدش به سمت پایین کوه یعنی جاده حرکت کرد

من هم تشکری کردم و وسایلم رو جمع کردم به سمت جاده دنبالش 

 .حرکت کردم. تا خودم رو به ماشینم برسونم

 .ه رسیدمآشام از کوه پایین اومدم و به کناره جادبا اون خون

همین که کنار ماشینم رسید یهو یه تیر چوبی به گردنش برخورد کرد و 

 .روی زمین افتاد

بدو به سمتش  -با دیدنش یک حینی گفتم و وسایلم از دستم افتاد بدو

 .رفتم
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فایده بود کنارش زانو زدم تکونش دادم و با نگرانی صداش کردم. اما بی

 .چون اون مرده بود

 .آشام بسته بودهر به به جون این خونجون فرهاد و منوچ

 .آشام بودنداون دو نفر الان وسط کلی خون

 :گفتبا شنیدن صدای ارسلان که با لحن سرخوشی و خوشحالی می

 .جون عجب هدف گیری کردم -

شد و با دیدن اون که توی اون طرف جاده قایم شده که به دره ختم می

های ی عصبانی بودم با چشماومد حسابگاهش بیرون میداشت از مخفی

ور شدم و یک مشتی جانانه به صورتش کوبیدم و خیسم به سمتش حمله

 :با عصبانیت جیغ کشیدم

 چه غلطی کردی چرا کشتیش تو اصلأ چطور تونستی من رو پیدا کنی؟ -

 :طور که از شدت درد خم شده بود با ناراحتی گفتاون همون

 قدر ناراحت هستی؟مرگش این چته؟ مگه این یارو کیه که به خاطر -

 :گفتم اش رو گرفتم و با عصبانیتمن یقه

 .با ارباب این یارو معامله کرده بودم. الان جون داداشام توی خطره -

طور که موهام رو از شدت ناراحتی و کلافگی بعدش ولش کردم و همون

 :زدم داد زدمچنگ می
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 .چرا! چرا! این طور شد وای خدا -

تی قلبم درد بدی داشت. دیگه نتونستم طاقت بیارم و به از شدت ناراح

 .گریه کردن افتادم

 .زاز گریه کردم -روی زمین نشستم و زار

همین یه دونه داداش برام باقی مونده بود که الان توی همچین وضعیتی 

 .گیر کرده بود

آماندا هم که دید اوضاع آروم هست یواشکی از مخفیگاهش بیرون اومد و 

هش فلزیش رو از صورتش برداشت و به سمت من قدم ماسک سیا

 :برداشت و کنارم زانو زد و برای آروم کردن با لحن مهربونی گفت

حالا که هنوز هیچی معلوم نیست. تو اصلأ مگه جادوگر نیست؟  -

تونی مثل اون یارو دکتر استرنج یه دریچه بسازی و بری اون ها رو نمی

 .بیاری

 .ای توی ذهنم زداین رو که گفت یهو جرقه

شاید برام دردسر ساز باشه ولی کلی انرژی ازم بگیره ولی ارزشش رو 

 .داره

تونم دریچه باز کنم ولی اجازه انجام دادنش رو توی همه جای دنیا می

ره و اگه سازمان جادوگرا ندارم و اگه بخوام انجام بدم انرژی زیادی ازم می
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ما این تنها راهی بود که کنه. امتوجه اون بشه من رو مجازات می

 .تونستم برادرام رو نجات بدممی

 :سرم رو بالا آوردم و با لحنی که هنوز بغض ازش معلوم بود گفتم

تونم! ولی حواستون باشه هیچ ماشینی و آدمی توی این دور برا چرا می -

 .نیاد

 .ای گفت و همزمان هر دو از روی زمین بلند شدیماون یک باشه

هام رو بالا بردم و شروع به گفتن ورد باز یستادم و دستجلوی ماشین ا

زمان چهره فرهاد و منوچهر رو توی ذهنم مجسم شدن دریچه گفتم و هم

 .کردم

قدر برام انرژی زیادی از درونم خارج شد. تا به حال ساختن دریچه این

سخت و انرژی گیر نبود و حسابی خسته شده بودم و نفس کشیدن برام 

 .شده بود و پاهام از شدت خستگی به لرزه در اومده بودسخت 

نور جلوم ای کمهام نور بنفش کمرنگی بیرون اومد و یک دایرهاز دست

 .ظاهر شد

زدم و توی این هوای سرد که از دهنم نفس می -از شدت خستگی نفس

 .اومد بدجور عرق کرده بودمبخار بیرون می

 .تاده بودمبه زور روی پاهای خسته لرزونم ایس
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آروم باز شد و سرعتش خیلی کند و رومخ بود. عین سرعت  -دریچه آروم

 .اینترنت ایران بود

که دریچه کامل باز شد. فرهاد وسط یه بیابون بود و منوچهر روی تا این

 .دوشش بود. و پشتش به من بود

 :ام جمع کردم و داد زدمتمام قدرتم رو توی حنجره

 !فرهاد -

 .بدو به سمت دریچه اومد -برگشت و بدواون به سمت من 

جا شدد دریچه رو بستم و از شدت خستگی روی زمین همین که وارد این

 .ولو افتادم

 .نفسم دوباره به حالت عادی برگشت

بدو به  -دستم رو روی زمین گذاشتم و از روی زمین بلند شدم. بدو

 .سمت فرهاد که روی زمین کنار منوچهر نشسته بود رفتم

م رو دور گردنش حلقه کردم و از شدت خوشحالی محکم فشار دادم دست

 .و گریه کردم

کردم که اون هم مرگ از بیخ گوشش رد شده بود دیگه داشتم باور می

 .کنهداره من رو ترک می

 .خواستم توی این فاصله کوتاه یه داداش دیگه از دست بدمنمی
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 :خودش رو از بغلش بیرون آورد و گفت

 !احساساتی اشکات روی من پاک نکناه! چندش  -

 .زد عاشق همین اخلاق گندش بودممثل همیشه اون من رو پس می

 :بعدش رو به بقیه کرد و با لحنی عصبانی گفت

 .این چشه باید به این بچسبه نه من -

 :من در جوابش به اون دو نفر اشاره کردم و گفتم

ن. و هر لحظه چون این دو جلو مانده زدن فرستاده نانسی رو کشت -

 .ممکن بود شما دو تا رو بکشند

بعدش رو به ارسلان کردم و چشم غره بدی رفتم لحن ترسناک و 

 :تهدیدواری گفتم

 .من هنوز باهات کار دارم -

زده اتفاقات بود اون یک لبخندی زد و آب دهنش ارسلان که هنوز بهت

 .رو صدا قورت داد

به خاطر طلسم هنوز چهره بعدش یک نگاهی به چهره منوچهر انداختم. 

بیست سال پیشش رو حفظ کرده بود و همون موهای قشنگ و پر پشت 

 .هاش رو بسته بودهوش بود و چشمچتری سیاهش سالم مونده بود. بی

. ناخواسته دوباره بغضم گرفت و آروم دستم رو روی صورت نرمش کشیدم
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 .ام گرفتاز شدت ناراحتی دوباره گریه

لمس دستم رو حس کرد زمزمه وار اسمم رو صدا زد  هوشیاون توی بی

هام پراشک شده بود که یهو با صدای آماندا ترسیدم و یه لرزی چشم

 .بدنی توی بدنم افتاد

 .دستم رو از ترس روی قلبم گذاشتم

 :طور که زیر ماشین بود گفتیه نگاهی به پشت سرم انداختم اون همون

 .پیداش کردم، دیدی پیداش کردم -

 :زیر ماشین بیرون اومد و با حالت سرخوشی گفتاز 

عمو شرط رو باختی دیدی چقدر سریع و زود محل ردیاب رو پیدا  -

 .کردم. حالا پول رو رد کن بیاد

ای که توش دوتا نکته قرمز رنگ کوچیک با دیدن یک شئی دایره

زدحالا فهمیدم بابام با چه حسن نیتی این ماشین رو بهم چشمک می

 .ها چطور یهو عین جن ظاهر شدندنداده و ای

  .رسهیک گرم هم از این بشر به من سود خالص نمی

 :با بهت بهش خیره شده بودم گفتم

 .واقعاً؟ بعداز بیست سال بهش اعتماد کردم بهم ردیاب وصل کرده -

 :ارسلان با لحن سرخوشی گفت
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 .زیاد بهش سخت نگیر بزرگ کردن دختر واقعاً سخته -

ورد یک مشت جادویی توی صورتش نشوندم و کاری کردم با گفتن یک 

 .برای مدتی از هوش بره تا صداش رو نشنوم

اش تحمل کنم برای همین خفه تونستمکشید نمیواقعا دیگه اعصابم نمی

 .کردم

 :رو به آماندا کردم و گفتم

 با چی اومدی؟ -

 :اون در جوابم با ترس گفت

 .ور تر پارک شدهیکم اون با یه ماشین شبیه این اومدیم. که -

 :من در ادامه حرفش رو به فرهاد گفتم

دوتا رو  به آماندا کمک کن ارسلان رو سوار ماشین کنه من هم این -

 .کنمسوار می

آشام رو سوار ماشین فرهاد بدون هیچ حرفی کمک کرد منوچهر و خون

 ها کردیم و راه افتادیم

 .ای پدریمون رسیدمنصف شب بعداز چند ساعت رانندگی به روست

روستا داخل یک کوه بود به طور طبقاتی تا پایین دره واقع شده بود و 

 .ریختیک آبشار سمت چپش به رو خونه ته دره می
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 .دار بودهاشون به شکل شیبهمه سقف

جا جا برامون حکم شمال رو داشت که گاها برای استراحت به ایناین

ن ترجیح داده بودند که به جای مواومدیم. و بیشتر اعضای خاندانمی

انگیز خطرناک به عنوان شکارچی یک زندگی داشتن یک زندگی هیجان

آروم و دور از هیاهوی توی دل طبیعت و داخل این روستا داشته باشند. 

ها اون ها رو راحت آشامچون اگه بیان شهر چه بخوان و چه نخوان خون

 ذارننمی

ش ویلایی بود و مثل قبل یک هاروستای پدریمون الان همه خونه

 .و بهتر از قبل بود روستای ساده نبود

های خوبی کردم و خاطرهجا زندگی میمن قبل از طلاق مامانم اون

 .داشتم

آشام عجیب و غریبی مثل جا پناهگاه خوبی برای نگهداشتن یک خوناون

 .جا نداشتآمین بود و خوشبختانه فاصله زیادی با این

یران جمهوری آذربایجان بود و بین دو استان آذربایجان اون توی مرز ا

. شیر تو شیر دیده بودم این روستا هم نسخه مرز تو شرقی و اردبیل بود

 .مرز بود

های خونه خاموش بود چون الان ساعت یک شب بود و همه چراغ
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 .هیچکس بیدار نبود

 .ستا بودجا بود و توی بالاترین و بهترین بخش روخونه پدریم هنوز این

از جاده کنار روستا رد شدم و به داخل یک کوچه روستایی پیچیدم. 

اومد. جلوی حیاط پارک کردم و ماشینی آماندا سوارش بود دنبالم می

 .پیاده شدم

طور که داشت یک و پیاده شد و همون آماندا هم کنارم پارک کرد

به سمت داد خوند و قر میداد و زیر لب میموسیقی انگلیسی گوش می

 من اومد

 .فرهاد و متاسفانه ارسلان هم که به هوش اومده بود پیاده شد

در خروجی خونه که یک در کوچیک آبی بود و بالای اون با کاشی یک 

 :چهارقل نصب کرده بود رو باز کردم و خطاب به ارسلان و فرهاد گفتم

هوش هست آشام هست. هنوز بیتوی صندوق عقب ماشین یه خون -

اون رو ببرید به دخمه زیر زمین پشت حیاط یکی تون هم  یکیتون

 .منوچهر کول کنید بیارید

 :فرهاد ازم پرسید گفت

 کلیدش کجاست؟ -

 :من در جوابش گفتم
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 .شهکلیدش دستم نیست یه لگد به در بزنید باز می -

 :ی حرفم با کنایه گفتارسلان در ادامه

 .برمشجونم به این امنیت! من می -

 .ره به سمت ماشین برگشتمبعدش دوبا

 .جلوی در کوچیک حیاطمون ایستادم

دیوار چندان بلندی نداشت برای همین خیلی آسون ازش بالا رفتم و به 

 .اون طرف دیوار پریدم

 .در رو باز کردم و بقیه وارد خیاط نسبتاً بزرگ خونه شدند

 و شد ماشین پارک کرد اما در بزرگ نداشتحیاط خیلی بزرگ بود و می

 .شدماشین ازش رد نمی

یک درخت توت قدیمی که الان چون که زمستون هست بیشتر از نصف 

هاش ریخته بود سمت چپ حیاط توی یک گوشه بود و هنوز سالم برگ

 .بود

ای شکل خالی که الان توش پر خاک بود وسط یک حوض آبی رنگ دایره

 .های سریع رد شدمحیاط بود از کنارش با قدم

 .های بلند و غیر استاندارد ایوان بالا اومدمپلهاز 

گیره آهنی گذاشتم. زیر لب ورد رو گفتم و قفلش دستم رو روی دست
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 .خود به خود باز شد

وارد خونه شدم. به سمت ستون سفید رنگ بزرگی که توی این خونه 

 .مستطیل شکل ساده بدون تزعین بود رفتم

کیش توی پشت سرم روی سقف های زرد رنگی که یبا زدن کلیدش چراغ

بود و یکیش توی جلوم بود چون خیلی وقت بود که روشن نشده بودند 

 .پر زد روشن شد -چندبار پر

مون معماری افتضاحی داشت. اتاق هالش بزرگ بود ولی به شکل خونه

 .یک مستطیل بود که عرض کوتاه و طول بلندی داشت

 .شدزرگ ختم میسمت چپ ستون به یک در سفید رنگی بود اتاق ب

جا که جا شدم. و با زدن کلید کنار در چراغ زرد رنگ قدیمی اینوارد اون

 .کمی نورش کم بود روشن شد

باف تزعین شده بود و های زرشکی رنگ دستها با فرشتمام خونه و اتاق

 .ها هم قرمز رنگ بودندهای زرشکی رنگی داشت و پردههمه جا متکه

ز ست کردن وسایل خونه مد نبود همچین مامانم اون زمان که هنو

 .ای با هیچی برای بابام چیده بودخونه

بود که به  جلوم یک کمد بزرگ چوبی بود و سمت راستم تماما پنجره

 .حیاط دید داشت
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 .به سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم

های ریز زرد سفیدی یک تشک که پارچه قرمز رنگی داشت و روش گل

 .روی زمین کنار پنجره پهن کردموجود برداشتم و 

 .اش تماما زرکشی هم برداشتم و روی تشک گذاشتمیک بالش که پارچه

دوباره که به سمت کمد رفتم و همین که ملافه رو برداشتم فرهاد وارد 

 .اتاق شد

 .که منوچهر روی زمین گذاشت من هم ملافه رو روش کشیدمبعداز این

رفتم هنوز مثل دست یک مرده کنارش روی زمین نشستم. دستش رو گ

 .سرد بود

 .صورتش هم حسابی سفید شده بود و مثل گچ بود

 :فرهاد از من پرسید

 !این کی بهوش میاد -

 :یک نفس عمیقی از کلافگی کشیدم و با لحنی ناراحت گفتم

کشه چون منوچهر دونم که یک هفته بیشتر طول نمیدونم ولی مینمی -

قدرت جادویی داره که بهش کمک  مثل من توی درونش تا حدودی

که قدرتی نداره ممکنه تا  آشامکنه با جادوی سیاه بجنگه اما اون خونمی

 .مونهدو سه ماه بی هوش می
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ولی مشکل اصلی این هست که اگه جادوی تاریک بیش از حد توی بدن 

آدم بمونه یک عوارضی به دنبال خواهد داشت که تا آخر عمر ول کنش 

 .نیست

ها حسابی شوکه شد و سرش رو بالا آورد و با شنیدن این حرف اون با

 :شد کنار تعجب حس کرد گفتتعجب و با لحنی که ترس رو هم می

 ؟چه عوارضی -

 :من شروع به حرف زدن کردم و گفتم

. من شیوه بیرون زارم جادوی سیاه توی بدنش بمونهدونم. ولی نمینمی -

بهش بگیم بیست سال گذشته دیوونه کشیدن جادوی سیاه رو بلدم. ولی 

 .نشه غیرعادیه

بعدش دستم رو بالای سرش نگهداشتم و شروع به خوندن یک ورد 

 .کردم

بعدش اون یکی دستم رو دایره وار دور دستم که بالای سرش ثابت بود به 

 .حرکت در آوردم

دادم نورهای بنفشی روی هوا ظاهر طوری که دستم رو تکون میهمون

 .عداز یک دور یک حلقه ساخته شدشد و بمی

با خوندن ورد نهایی از کف دستم که روی سرش بود یک گوی بنفش 
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 .رنگ بیرون اومد و وسط حلقه معلق ایستاد

تونم این هوش بود و بهترین وقت بود که من تا جایی که میاون الان بی

 .انرژی تاریک رو از وجودش بیرون بکشم

ع به خوندن ورد کشیدن بیرون دستم رو روی قلبش گذاشتم شرو

 :کشیدن تاریکی کردم

 .لا مکان للظلام فی قلب الإنسان. یخرج. أنا آمرک بالخروج والعودة -

منوچهر بیرون زد و به  همین رو که گفتم یک دود سیاهی از روی شونه

 .سمت دایره رفت

اش گذاشتم طوری که با اون خروجی جادوی سیاه دستم رو روی شونه

 .نزدیک گردنش بود برخورد نکنهکه 

هام رو بستم و سعی کردم تا تمرکز کنم و بفهمم چقدر انرژی چشم

 .تاریک درونش هست

توی همین حالت بودم که یهو با شنیدن صدای فرهاد تمرکزم بهم 

 .ریخت

 :هام رو باز کردم و با لحن شاکی و عصبی گفتمچشم

 زنی؟چته؟! چرا هی صدام می -

 :گفتاون در جوابم 
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دادی و چت شده، حالت خوبه؟ داشتی کارهای عجیب غریبی انجام می -

 .کردیزیر لب یه چیز عربی زمزمه می

 :به سمتش خم شدم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و ورد گفتم

 افتح عینیک افتح عینیک افتح عینیک -

یه کاری کردم اون هم این حلقه و گوی جادویی رو ببینه. فکر نکنم این 

 .جور چیزها رو یه آدم عادی بتونه ببینه

 .که سومین بار ورد رو گفتم دستم رو از روی سرش برداشتمبعداز این

تر از قبل شد. اون با دیدن صحنه رو به روی های سبزش روشنچشم

 :حسابی تعجب کرد و ماتش برد و با تته پته گفت

 این... این چیه؟ -

 :ممن در جوابش شروع به توضیح دادن کرد

هات ساختم داره این یه گوی جادویی هست که من الان جلوی چشم -

 .کشهانرژی و جادوی تاریک رو از بدن منوچهر بیرون می

اون یک اوهوم گفت و دیگه بحث رو زیاد کش نداد. و با بهت بهش خیره 

 .شد

از روی زمین بلند شدم و به سمت کمد رفتم و چندتا ملافه و تشک برای 

 .وردم و روی زمین پهن کردمبقیه بیرون آ
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یک ملافه صورتی با تشک و بالش صورتی هم به اتاق کوچیکی که کنار 

 .اتاق بزرگ بود بردم

 .که به مصر برم ماله من بوددر واقع این اتاق قبل از این

جا پهن کردم تا پیش فرهاد معذب محض احتیاط جای آماندا رو این

 .نشه

 :دنبال من ارسلان وارد اتاق شد و گفت دوباره که به اتاق بزرگ برگشتم

تا ساعت سه قرار شد آماندا کنار در نگهبانی بده ساعت سه یادتون نره  -

 .هاتون رو عوض کنیدشیفت

 :من در جوابش گفتم

شرمنده روی من حساب نکنید من الان توی یه وضعیت خاص هستم.  -

اون گوی جادویی باید انرژیم رو ثابت نگهدارم. اگه بخوابم یا خسته بشم 

 .که کنار منوچهر قرار دادم براش مشکلی پیش میاد

 :فرهاد در تأیید حرفم گفت

اره حق با اونه، فعلاً تو امشب حواست به اون گوی باشه. من به جات  -

 .دمشیفت می

 :های من نشده بود با تعجب گفتارسلان که متوجه حرف

 ...گید شما ها کدوم گوچی می -
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دوباره سه بار گفتم و فوت کردم توی صورتش یهو  همین که ورد رو

 :زبونش از شدت شوک بند اومد و ادامه داد

 .آهان گرفتم حله -

طور فرهاد روی تشکش دراز کشید و ملافه رو روی سرش کشید و همون

که توی اون حالت داشت توی گوشی آیفون سفید قدیمیش بدون 

ک خوردگی بزرگی محافظش که حسابی پدرش در اومده بود و یک تر

 :کرد خطاب به ارسلان گفتروش بود ساعت رو کوک می

کنم. ساعت پنج رم جام رو عوض میبگیر بخواب من ساعت سه می -

 .صبح میام سراغ تو

یک شب بخیری به هر دوشون گفتم و از اتاق بیرون اومدم و چراغ رو 

 .خاموش کردم

کردم. گذاشتم اون یکی محض های پذیرایی رو هم خاموش یکی از چراغ

 .احتیاط روشن بمونه

های اسپورت قرمزم رو نصفه نیمه بعدش از خونه بیرون اومدم کفش

 .پوشیدم

های ایوان پایین اومدم و به سمت پشت حیاط رفتم تا یه سری به از پله

 .آماندا بزنم
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هاش توی بغلش جمع کنار در زیر زمین روی زمین نشسته بود و زانو

کرد با آتیشی که فکر کنم لرزید و سعی میود. از شدت سرما میکرده ب

 .ارسلان براش ساخته بود خودش رو گرم کنه

من چون با جادو لباسم رو کلفت کرده بودم هیچی از سرمایه هوا حس 

 کردمنمی

 :به سمت قدم برداشتم و گفتم

 تونی تا ساعت سه بیدار بمونی؟آماندا خوبی می -

 :داد چقدر سردش هست گفتصدای لرزیده نشون میاون در جوابم با 

 .تونماره می -

جوره حواسش به سلامتی آماندا نیست. گاها حس ارسلان اصلا هیچ

کشه. باید توی بهترین وقت کنم با زبون خوش و نرم ازش بیگاری میمی

 .گویی در موردش دسته یاشممن با ارسلان یک گفت

 :کنارش نشستم و گفتم

 .خوریشه تا فردا سرما مینمیاین طوری  -

دستم رو روی بازوی کاپشن پافر قرمزش گذاشتم و شروع به خوندن ورد 

 زیر لب کردم

 :اون با تعجب گفت
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 کنی؟داری چی کار می -

 :من در جوابش گفتم

 .شههات رو کلفت و ضد سرما کردم الان گرمت میبا جادو لباسات -

 :بعدش از روی زمین بلند شدم و گفتم

آشام سن زیادی داره اگه اتفاقی افتاد باهاش درگیر نشو اون خون -

 .تونی باهاش بجنگی. ما رو صدا بزننمی

ای گفت و بعدش لبخند مرموزی زد با لحن شیطونی ادامه اون یک باشه

 :داد

 !آشامه؟ آخه خیلی قشنگهمطمئنی این پسره واقعا خون -

 .ختی و گرفتاری داشتمبهش توجهی نکردم خودم به اندازه کافی بدب

 :سرم رو به آسمون بردم و با لحن عصبی گفتم

 .ها سکته بزنم. نزار یه امشب رو از دست اینخدا خودت بهم صبر بده -

 .ریز به حرفم خندید و چیزی نگفت -اون ریز

 .از بچگی اون زیادی نمک داشت ولی الان من هم چندان حوصله نداشتم

هم اندازه حیاط جلویی بود چند متر با بعدش حیاط پشتی که تقریباً 

 .دیوارهای حصار کشی شده فاصله داشت بیرون اومدم

 .ها بالا رفتم و وارد خونه شدم و به سمت آشپزخونه حرکت کردماز پله
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 .کنار اوپن یک در وجود داشت که اتاق مامانم بود

بود. جا هم کنار در جا شدم. کلید چراغ ایندرش رو باز کردم و وارد اون

جا دچار داد چراغ اینکلید فشار دادم اما چراغ روشن نشد. که نشون می

 .مشکل شده

های بنفش رو نمایان با خوندن ورد جادویی دوباره کرم های شب تاب

 .کردم

جا رو با های ریز و درشتی بنفش معلق شد و همهسراسر اتاق پر از نکته

 .نورهای بنفش روشن شد

 .حیاط بود که روش با پرده قرمزی تزعین شده بودیک پنجره به پشت 

 .اتاق چندان بزرگ نبود و چیزهای زیادی توش نبود

باف سنتی پهن شده بود و یک روی زمین مثل همه جا فرش قرمز دست

 .پشتی قرمز هم وجود داشت

کنار پشتی یک کتابخونه چوبی کوچیک تک طبقه بود که قبلاً مامانم 

 .الان چیزی جز گرد و خاک نیستذاشت اما توش کتاب می

ها رو های بچگی من و داداشام توی دیوار بود که مامانم اونعکس

 .چسبونده بود

یک طاقچه کوچیک روی دیوار وجود داشت که روش آینه شمعدان 
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 .شکسته مامانم وجود داشت

تیکه شده  -هر دو شمع شکسته بودند و نصفشون کچ بود و آینه هم تیکه

 .بود

کشید. به هر حال ها دست نمیکنم چرا از ایناز بابام رو درک نمیواقعاً ف

 وجود این ها به نفع من بود

شاید هم زن جدیدیش تا الان بهش اجازه نداده که به روستا بیاد و 

 .ها نشدهمتوجه این

مامانم این آینه و شمعدان رو خیلی دوست داشت و اولین کار هر روزش 

 .پاک کردن این آینه بود

 .وز هم صدای آواز خوندنش توی گوشم ناخودآگاه پیچیدهن

طور با صدای دلنشینش آواز داشت و همونهر روز یک دستمال بر می

کرد و داخل به صورت قشنگش خیره خوند این آینه رو پاک میترکی می

 .شدمی

هاش رو نگهداشته بود به امید ولی بابام اون رو شکسته بود. مامانم تیکه

. تونستم اون رو این طوری تحمل کنمی که تعمیر بشه. نمیکه روزاین

دیدن وسایل مورد علاقه مامانم که این طوری شکسته برام ناراحت کننده 

 .بود
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های شمع سفید رنگ رو برداشتم و روی هم گذاشتم و با گفتن ورد تیکه

اون ها بهم چسبیدن و جاهایی که خالی مونده بود رو با خوندن ورد 

ا ماده جادویی سفید رنگی پر کردم دوباره مثل روز اول جادویی ب

 .کردمش

های شکسته رو برداشتم و سرجاشون مثل پازل آروم و با احتیاط تیکه

 .گذاشتم و ورد رو خوندم

این آینه گرد پایینش سمت چپ یک فرشته کوچیک بالدار داشت که 

ه آینه اش گذاشته بود و بهاش رو زیر چونهموهای بلندی داشت و دست

 .خیره شده بود

ای از موهاش که روی هوا بلند شده بود شکسته هاش و گوشهیکی از بال

 .بود

 .ها رو کنار هم گذاشتم و ورد رو گفتم و دوباره مثل ثابق شدشکستگی

 .دلتنگیم با دیدن این وسایل چند برابر شد. دوباره بغضم گرفت

خته بود و ول کن این دردی دوری که توی دلم بود حسابی ریشه اندا

نبود. هیچ مرحمی روی این زخمی که به خاطر شاهد کتک خوردن 

 .مادرم و دور شدن از خونه بودم ایجاد شده بود نبود

تونستم بفهمم سعیده چی داشت همش تقصیر بابام بود. واقعاً نمی
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 .رسیدن به اون ارزش نابود کردن همچین زندگی شیرین رو داشت

نم چه بدی در حق بابام کرده بود که بابام همچین فهمم ماماواقعاً نمی

 .کاری باهاش کرد

ام بلند نشه و کسی متوجه دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای گریه

 .حال خرابم نشه

هق افتادم و  -از شدت ناراحتی پاهام شل شد روی زمین نشستم و به هق

 .هام از شدت گریه و ناراحتی به لرزه در اومدشونه

ای نیست که میزان تونه درد من رو بفهمه هیچ کلمهنمیکس هیچ

که خودش مثل من توی دلش دلتنگی و ناراحتیم رو بیان کنه. مگه این

 .حسرت داشتن مادر رو داشته باشه

 .بعداز چند ساعت گریه کمی آروم شدم و شروع به مدیتیشن کردم

ر به توی حالت ریلکس نشستم و شروع به شمردن اعداد از صد تا صف

 .طور معکوس کردم تا ذهنم آروم بشه

ای بزرگی انرژی تاریک که شبیه طوفان انرژی بود از بعداز دو ساعت توده

کنارم رد شد وکمی بهم برخورد کرد بر خلاف جهت اتاقی که توش 

داد که بقیه انرژی تاریک که درون منوچهر بود حرکت کرد. این نشون می

 .منوچهر بود خودش خارج شده بود
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 .به خاطر جادوی سفید درونم به این انرژی حساسیت داشتم

هام به ای سرم گیج رفت روی زمین به زانو افتاد دستبرای همین لحظه

 .دیوار تکیه دادم

هام چشم تونستمسر درد بدی گرفته بودم درد سرم آنقدر شدید بود نمی

ضعیفی از شدت رو باز کنم. صورتم حسابی مچاله شده بود برای یک ناله 

درد گفتم دنیا سرم می چرخید. که یهو این حساسیت جادوییم تموم 

 .شد

زود از روی زمین بلند شدم به سمت خروجی حرکت کردم در رو باز 

دویدم که نه انگار تا چند ثانیه پیش کردم از اتاقم بیرون اومدم جوری می

منوچهر پا  هام رو باز کنم به سمت اتاقتونستم چشماز شدت درد نمی

 .تند کردم در رو باز کردم و چراغ رو روشن کردم

 .هاش رو باز کردزمان منوچهر یک نفس عمیقی کشید و چشمهم

دونستم کنارش نشستم به خاطر برگشتنش حسابی خوشحال بودم اما می

که اون دیگه همون منوچهر قبلی نیست. جادوی سیاه بدون خرابکاری یه 

 .کنهنفر رو ترک نمی

هام ناخودآگاه کوبید دستام میترسیدم. قلبم توی سینهزش یکم میا

 .دونستم اون چی کار قراره بکنهدچار لرزش شده بود نمی
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 .های سبز خمارش رو باز کرد و با تعجب یک نگاهی بهم انداختچشم

که نگاهش ترسناک . با اینهنوز همون نگاه خشن پر ابهت ثابق رو داشت

سناک بودنش رو دوست داشتم چون ترسناکی بود ولی من این تر

 .داد که اون یک جنگجوی واقعی هستهاش نشون میچشم

 :وار با تعجب خطاب به من گفتزمزمه

 تو... تو دیگه کی هستی؟ -

من با شنیدن این حرف از دهنش حسابی تعجب کردم و با بهت و 

 :های درشت شده گفتمچشم

 .من کیانام شناسی؟ من...داداش منم من رو نمی -

 :طور که بهم خیره شده بود گفتاون با بهت همون

 .کیانا؟ تو واقعا خودتی؟ خیلی عوض شدی -

 منوچهر

. همه چی دقیق یادم بود و جلوی چشم ام حسابی قوی شده بودحافظه

 .کنمرفت هنوز استرس و ترس رو توی قلبم حس میهام رژه می

که فرهاد و پاشا موفق با این .ام حمله کردنانسی توی ترکیه به خونه

شدند آلما رو که زیر وسایل شکسته که سرش آوار شده بود بیرون 

بکشنش و من بهشون گفتم از خونه برن ولی برای سرگرم کردنش مجبور 
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زد درگیر بشم و سرشون ای که داشت آتیش میها رو توی خونهشدم اون

 .ها شکست خوردمرو گرم کنم که آخرش خودم از اون

موقع رفتن از اون خونه توی پشت بام خونه بغلی وقتی افراد نانسی دست 

بردن دیدم چطور کیانا روی زمین نشسته بود و از ته بسته من رو می

کرد و هر دو داداشام کنارش روی زمین دلش جیغ میزد و گریه می

 .کردندنشسته بودن و گریه می

 .یومدبعدش وارد اون تابوت شدم و دیگه چیزی یادم ن

 .دونست که چند سال از اون اتفاق گذشتهخدا می

کرد فقط توی گذشته گیر افتاده حسابی توی شوک بودم مغزم کار نمی

تونستم باور کنم این دختر بزرگسال بودم انگار طلسم شده بودم نمی

 .همون کیانا هست. اون موقع تقریباً دوازده یا یازده سالش بود

دونستم از زیادی کردم نمیسالانه کیانا نگاه میوقتی به چهره بالغ و بزرگ

 .گذر زمان بترسم یا به خاطر برگشتن آزاد شدنم خوشحال باشم

 .خواست گریه کنم. قلبم پر بود دلم میحالم اصلا خوش نبود

خواستم همچین اتفاقی برام بیوفته من تازه برای اولین بار از من نمی

خواستم حرف زدن آیلین رو هم می دهن آلما بابا گفتن رو شنیده بودم.

 .ببینم
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خواستم بزرگ شدنشون رو ها رو به مدرسه برسونم. میخواستم اونمی

 .بیینم و اون ها رو توی لباس سفید عروس ببینم

 .افتاد اما حماقت کرده بودممن آدم بدی نبودم که باید این اتفاق برام می

یست و فقط یک سگ دونستم که این اواخر چناره آدم خوبی نمن می

و بیش از حد عاشقش بودم و  اموز هست اما خیلی دوست داشتمدست

خواستم دخترهام مثل من شاهد جدایی و ازش دو تا دختر داشتم و نمی

 .طلاق پدر و مادرشون باشند

برای سعی کردم اون رو عاشق خودم بکنم اما اگه اون اگه قلب داشت 

 .شدتوی این همه سال عاشقم می

 ناکیا

 :منوچهر لب زد و با ناراحتی گفت

کیانا من چند ساله بود که توی تابوت بودم. مطمئنم تو فکر کردی من  -

 .مردم و دنبالم نگشتی خیلی طول کشیده

خورد. انگار با هام تکون نمیدونستم چی بگم خیلی ناراحت بودم لبنمی

 .طناب جادویی بهم دوخته شده بود

تونم بگم کمی عصبی شد و چیزی نمی اون دید که من بغض کردم و

 :غرید
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 !د بنال ببینم باید چه خاکی تو سرم کنم -

 :هام رو تکون دادم و با ناراحتی و بغض گفتمبه زور از شدت وحشت لب

 .نزدیک بیست سال گذشته -

عصبی کرد و  این رو که گفتم حسابی چشم هاش درشت شد و یک خنده

 :گفت

الان مرده بودم خاکم الان سرد که سهله، بیست سال... وای خدا  -

 !یخبندان شده بود

اومد انگار نفسش اش بالا میسینه از شدت ناراحتی و عصبانیت قفسه

 .اومدشد. و از شدت شوک نفسش بالا نمیتنگ می

مقدمه گفتم بیست سال ترس بدی به جونم افتاد. اخه چرا یهو بی

م. مغز من که توی بافتن دورغ ! خاک تو سر. نکنه سکته بزنهگذشته

 .مهارت خوبی داشت الان چرا از کار افتاد

هاش رو، روی فرق سرش گذاشت و موهای چتری مشکی رو چنگ دست

 .زد

 :با نگرانی گفتم

 ...داداش حالت خوبه چرا -

 :اون حرفم رو قطع کرد و گفت
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 خوبم، -

 :بعدش یک مکثی کوتاهی کرد و با لحن ناراحتی ادامه داد

شم. به خاطر اشتباه خودم این اتفاق افتاده و آماده همچین خوب می -

 .اتفاقی بودم فقط تنهام بزار

 :من در جوابش گفتم

 مطمئن باشم؟ -

ای گفت. بعدش از روی زمین بلند شدم و بیرون وار یک ارهاون زمزمه

 .رفتم و در رو پشت سرم بستم

ه. شاید این گریه کردن دادم تنهاش بزارم شاید بخواد گریه کنترجیح می

 .حالش رو خوب کنه

در اتاقش رو پشت سرم بستم و به سمت اتاقم رفتم. در اتاقم با ضرب 

 .شدیدی باز کردم و وارد اتاق مامان شدم

 :از شدت کلافگی سرم رو به دیوار کوبیدم و غریدم

 !وایی خدا بگم چی کارت کنه آلما -

مایع دردسر هستی. حتی خوب جای مامانت رو پر کردی همیشه برام 

 .نبودنت هم برام دردسر هست

ها به گه آلما کو همه انگشتکار کنم. اون فردا صبح میاد میمن حالا چی
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گن دخترت رو دادیم دست این و این هم اون شه و میسمت من دراز می

 .رو برد مصر خودش تنهایی برگشت

 .الحق عمه اصیل و ایرانی هستم

 .ه صدای آهنگ گوشیم بلند شدتوی این فکرها بودم ک

آهنگ تیتراژ عشق ممنوعه رو روش گذاشته بودم. خیلی این آهنگ رو 

که سریالش رو ندیده بودم ولی از آهنگش خوشم دوست داشتم با این

 .میاد

 .به سمت مانتوم که در آورده بودم و کنار پنجره روی زمین گذاشته بودم

ن اسم فرهاد روی گوشیم شوکه اون رو از جیب مانتوم برداشتم و با دید

 .شدم

زنه. نکنه اتفاقی افتاده. حس بدی بهم دست اون چرا داره بهم زنگ می

قدر زود بهوش بیاد باید یکی دوماه توی اون داد انتظار نداشتم اون این

 .حالت خلسه باشه

فلش قرمز رو کشیدم و قطعش کردم. پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز 

 .کردم

یدن من حسابی تعجب کرد و از روی زمین بلند شد و با لحنی اون با د

 :متعجب گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 168 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

 جایی؟تو این -

کردم ای با لحنی که سعی میمن در جوابش بدون هیچ حرف اضافه

 :ترسم رو پنهان کنم گفتم

 چرا بهم زنگ زدی؟ -

 :اون در جوابم گفت

خواب صدا انگار این پسره داره به هوش میاد. همین الان یکی رو توی  -

 .زد

 .هام حسابی گشاد شداین رو که شنیدم چشم

 :در جوابش گفتم

 .صبر کن الان میام -

با تمام سرعت به سمت در خروجی دویدم. در رو باز کردم و نبستم. با 

قدم های سریع طول اتاق سالن رو طی کردم و از در بیرون رفتم و کفش 

بدو به سمت پشت  -های اسپورت قرمزم رو نصفه نیمه پوشیدم و بدو

 .حیاط رفتم

کردم در آهنی رو سنگین رو باز کنم خم شدم و همین طور که سعی می

 :فرهاد با نگرانی گفت

 ...کنی اونچی کار می -
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 :زدم گفتمطور با در سنگین آهنی سر و کله میمن در جوابش همون

شه، خیر سرت مثلاً تو شکارچی هستی چرا ازش نترس چیزیم نمی -

 !یترسمی

 .در رو باز کردم و از طریق نردبان چوبی قدیمی پایین اومدم

جا یه دخمه ساده نبود. توش وسایل شکنجه هم و زنجیره و غلاده این

جا رو برای همین کار آشام دیده میشد. بابام اینبرای زندانی کردن خون

 .ها ساخته بود

روشن کرده فرهاد هم کنارم اومد. چراغ قوه دستیش همه جا رو به خوبی 

 .های جادوییم رو احضار کنمبود و نیازی نبود شب تاب

 .آشام قدم برداشتمبه سمت اون خون

 .مچ دست پسر رو با زنجیرهای کوتاه و محکمی به دیوار بسته بودند

شنیدم و دود سفیدی که از سرما دهنش خارج هاش رو میصدای نفس

 .شدشد به راحتی دیده میمی

هاش رو به زور یکمی رو باز کرد و شدم چشمکمی که بهش نزدیک 

 .وار با صدای ضعیفی صنم رو صدا زد و بازم از هوش رفتزمزمه

 :فرهاد با ترس گفت

 دونی کیه؟این همونی هست که از داخل مهرموم بیرون کشیدی؟ می -
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 :من در جوابش با لحن آروم و مطمئنی گفتم

ط باید سعی کنیم زنده . فقگماش طولانیه بعداً بهت میاره قضیه -

 .داریمشنگه

 :بعدش لحنم کمی شیطانی و موذی شد

نانسی در حق این پسر یه اشتباهی کرده که از قرار معلوم مثل سگ  -

 .تونیم از طریق این پسر از شرش تا ابد خلاص بشیمپشیمون شده و می

های کمانی شکل فک خوش زاویه و . ابرواش انداختمیه نگاهی به چهره

ماغ مناسب صورت بدون ریشی داشت و تا حدودی به پدرش دریکل د

 .رفته بود و ته چهره قشنگ اروپایی داشت

 .زنجیرهای دور دستش رو چک کردم سالم و قوی بودند

که خیال خودمم راحت بشه دستم رو روی زنجیر گذاشتم و یک برای این

 .تر بشهتر و محکموردی رو گفتم که قوی

 :هاد با لحن مطمئنی برای راحت کردن خیالش گفتمبعدش خطاب به فر

 .تونه فرار کنهنگران نباش نمی -

 .ای گفت و بعدش هر دو از طریق نردبان بالا رفتیماون یک باشه

فرهاد در رو بست. حالم اصلا خوب نبود به زور جلوی گریه کردنم رو 

 .گرفته بودم
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تر تازه عروس از خودم متنفر بودم مثلا من باید الان مثل یه دخ

های خوشحالم گوش فلک رو کر خوشحال باشم با کل کشیدن و جیغ

 .کنم. اما انگار شادی زیادی با من سازگاری نداره

غم همیشه عضو جدا نشدنی قلبم هست. باید همیشه نگران و افسرده 

 .باشم

 :خطاب به فرهاد با لحن ناراحتی گفتم

 .فرهاد من تازگیا بهت یه دروغی گفتم -

 :اون در جوابم با لحن عصبی و کنترل کرده گفت

 .بار اولت نیست که دورم زدی و الان مثل سگ پشیمونی -

 :من در جوابش با بغض و ناراحتی گفتم

خواستم باز این کار رو بکنم! من واقعاً متاسفم! اما .. من نمیمن. -

 !کنمدق می کنم کمکم کن! اگه نکنی من از غصه این دفعهخواهش می

 :اون با کلافگی گفت

 .کار کردیگریه نکن رو راست بهم بگو ببینم چی -

 :پته گفتم من در جوابش با تته

 ...من من آلما رو آلما رو آلما -

. اون چرخیداز شدت ناراحتی و استرس زبونم هیچ جوره توی دهنم نمی
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عصبانی شد و ابروهاش بهم گره خورد لحنش تندتر از قبل شد و صداش 

 :بالا برد گفترو 

 چی کار کردی؟ عین آدم حرف بزن ببینم چته؟ -

 :لرزی به تنم افتاد و از ترس بالاخره زبون باز کردم من در جوابش گفتم

آلما دچار یه مشکلی شده بود که هنوز هم هنوزه جادوگرا نتونستند راه  -

حلی پیدا کنند. من خواستم بهش کمک کنم. جلوی جنونش رو بگیرم 

 .نتونستماما اما 

هام جاری شد روی زمین نشستم و به با گفتن کلمه آخرم اشک از چشم

 .هق افتادم -هق

 .لرزیدهام میاز شدت ناراحتی شونه

 :با همون لحن داغون گفتم

 .خواستم کمکش کنمخواستم این کار رو باهاش کنم من میمن نمی -

 :فرهاد یک خنده عصبی کرد و گفت

 .ی به این خونواده نمیاددونستم از اولم خوشمی -

 :داد بعدش لحنش جدی و غمگین شد و ادامه

اش این بار بر خلاف اون، گم آلما مرده جنازهاصلأ ولش کن بهش می -

 .کنیمواقعا توی یه آتیش سوزی سوخته. بعدا یه خاکی تو سرمون می
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 :بعدش با ناراحتی پرسید

 از آیلین خبری داری؟ -

 :من در جوابش گفتم

بختانه اون اوضاعش خوبه پاشا قبل از مرگش بهش کمک کرد تا خوش -

های مهندسی آلمان قبول شده و درس درس بخونه توی یکی از دانشگاه

 .خونه مامانش هم پیشش هستمی

 :اون یک نفسی عمیقی از راحت شدن خیالش کشید و گفت

 .عالیه حداقل امیدوارم به خاطر وضع خوب آیلین سکته رو نزنه -

 :ش با لحن عصبی گفتبعد

 !خوام ببینمتپاشو برو گورت رو گم کن. نمی -

من هم بدون هیچ حرفی دستم رو روی زمین گذاشتم و از روی زمین 

 .بلند شدم

 .های آهسته با حال داغون به خونه برگشتمبا قدم

 .شدندهام جاری می. خودشون از چشمهام دست خودم نبودکنترل اشک

 .خواستوحشتناکی داشتم دلم فقط یک خواب میشب 

 .یه خواب ابدی و طولانی که بیدار شدنی توی کار نباشه

 .وارد اتاقم شدم و کنار در نشستم زانوهام رو بغل کردم
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 .آروم اشک ریختم آنقدر گریه کردم که خوابم برد -آروم

از گریه خوابیدم. خیلی به خوابیدن بعداین بار اولم نبود که این طوری می

اتفاقات بدی برام  عادت کرده بودم. چون همیشه حالم بد بود همیشه

 .افتادمی

کنم اما . خیلی به خودکشی فکر میآخرین اتفاق خوب یادم نمیاد

 .هام رو تحمل کنمتونم بیشتر از این دوری داداشنمی

 .کرداین وابستگی شدید من رو از انجام این کار منع می

هام رو از دور که یه لحظه احساس کردم یکی داره دستتوی خواب بودم 

 .خواد روی زمین دراز کشم کنهکنه و میزانو هام باز می

هام رو باز کردم و با همین که سرم به بالش خورد کمی به زور چشم

 .چهره منوچهر رو به رو شدم

هام رو دور گردنش حلقه زدم و با دیدنش یهویی خواب از سرم پرید دست

 .ام شروع شدم بغلش کردم. از شدت ناراحتی دوباره گریهمحک

 :اون با لحنی عصبی گفت

خوای دست از گریه کردن برداری؟ توی این بیست سال چرا تو کی می -

 آدم نشدی؟

طور که سعی از بغلش بیرون اومدم و زانوهام رو جمع کردم و همون
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 :کردم خودم رو جمع کنم و گریه نکنم گفتممی

 .باشه -

 .هام پاک کردمهای خیسم رو دستهای اشک گونهقطره

 :بعدش خطاب به من گفت

 از بابا خبر داری؟ -

اومد با شنیدن اسمش عصبی شدم هیچ جوره از اون مرد خوشم نمی

 .کردحتی شنیدن اسمش من رو عصبانی می

 :من در جوابش با لحن سردی گفتم

 .یز هست. و حالش خوبهمتاسفانه تازگیا رفته بودم پیشش توی تبر -

 .بدون هیچ حرفی دستم رو روی زمین گذاشتم و از روی زمین بلند شدم

 .اون در جوابم فقط به یک اوهوم قانع شد

 :بعدش خطاب به من گفت

 .فرهاد نون بربری خریده بیا بریم صبحونه بخوریم -

ای گفتم و از روی زمین بلند شدم و به همراه منوچهر از اتاق یک باشه

 .یرون اومدمب

خورشید طلوع کرده بود و از پنجره کوچیکی و در خروجی به داخل خونه 

 .تابیدمی
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فرهاد و یه سفره کوچیک یک بار مصرف سفید پهن کرده بود و و توی یه 

 .گوشه نشسته بود و در حال خوردن بود

 .چیز زیادی توی سفره نبود و فقط دو تا بشقاب پنیر و کره محلی بود

هر نشستم و یک لقمه کوچیک با نون گرد محلی با پنیر برای کنار منوچ

 .خودم گرفتم

 :جویدم منوچهر خطاب به من گفتطور که داشتم لقمه رو میهمون

 آشام که زندانیش کردیم کیه؟این خون -

 :من لقمه رو قورت دادم و گفتم

. ولی مطمئنم این پسر دریکل و نانسی شاید عجیب و غریب به نظر بیاد -

 .هست که وقتی پسرش رو به دنیا آورده آدم بوده

 :فرهاد با چشم های گرد شده گفت

 !آشام محالهامکان نداره! بچه دار شدن خون -

 :من در جوابش گفتم

اش شبیه باباش ولی مطمئنم این پسر همون هست. چون ته چهره -

وقت اون برای بیرون کشیدنش تلاش . و اگه پسر نانسی نبوده هیچهست

 .کردمین

 :منوچهر یک نفس عمیقی از روی کلافگی کشید و گفت
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 شناسنامه و کارت ملی و کوفت زهرمارم کو؟ -

ها فهمیدک خیلی که لحن آرومی داشت ولی با شنیدن این حرفبا این

 .عصبی هست

 :با لحن آرومی گفتم

خوای کنم. فقط بگو میاگه بخوای من با جادو سه سوته درستش می -

 بری؟کجا 

 :اون در جوابم گفت

باید برم ترکیه چناره و دخترها رو پیدا کنم. مطمئنم اون دوباره سعی  -

 .کنه مثل گذشته از طریق نکته ضعفم از من استفاده کنهمی

 .باید قبل از اون، ما چناره رو پیدا کنیم

محل شروع به حرف زدن کرد در همین لحظه یهو فرهاد مثل خروس بی

 :و گفت

 ...دونم چناره و آیلین توی آلمان هستندوایی که میتا ج -

با بالا انداختن ابروهام بهش هشدار دادم چیزی نگه ولی اون بعداز یک 

 :مکث ادامه داد

 .آلما هم به خاطر یه کاری توی مصر هست -

 .هام جوییدماز شدت عصبانیت و ناراحتی لب
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خواست زمین میشدم. دلم داشتم از شدت کلافگی و ناراحتی منفجر می

دهن باز کنه اول این فرهاد رو به زیر زمین بکشه دلم خنک بشه و 

بعدش من رو راحت بشم. حافظه فرهاد توی مواقع حساس افتضاح 

 .هست

های گرد شده و نگرانم منوچهر یهو نگاهش به من افتاد و با دیدن چشم

خنده  اش رو نگهداره و از شدتجویدم. نتونست خندهکه لب هام رو می

 .منفجر شد

 :خندید یکی زد توی بازوم و گفتطور که میهمون

 ات این طوری شده؟چته دختر؟ چرا قیافه -

 :من خودم رو جمع جور کردم و با تته پته گفتم

.. اشتباهی.... توی.... ساخت..... معجون فکر کنم.... دیشب..... یه ورد.. -

 ........ ریختم توی درختطبیعت گفتم

 .بافهم به این مخم که چقدر سریع واسه خودش داستان میبه ناز

 :منوچهر با لحنی عصبی گفت

 .خو که چی؟ فدا سرت بزار خشک بشه -

 :من در جوابش گفتم

 .کشمرم از جونش بیرون مینه چرا خشک بشه می -
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زود از سر سفره بلند شدم با تمام سرعت به سمت در خروجی دویدم تا از 

و خفه کننده بیرون بیام. به هیچ وجه فضای خونه  شر این فضای سنگین

 .تونستم تحمل کنمرو نمی

همین که دری که روبه ایوان رو باز کردم یک دود سیاهی با سرعت 

العاده زیادی بالایی رو دیدم که از بالای در به سمت اومد و با سرعت فوق

 .که من کاری بکنم وارد قلبم شدقبل از این

گرفت و درد و سوزش وحشتناکی توی تمام  در جا بدنم رو برق

 .هام ایجاد شد انگار که برق شدیدی بهم وصل کرده بودنداستخون

از شدت درد نتونستم هیچ جیغی هم بکشم بدنم شل شد و روی زمین 

 .افتادم و از هوش رفتم

 هام رو بار کردمبا شنیدن صدای زوزه باد چشم

م کرختم رو تکون دادم و از دستم رو جلوی چشمم گذاشتم و به زور بدن

 .روی زمین بلند شدم

طوفان شن وحشتناکی که بالای ده متر ارتفاع داشت و تا چشم کار 

 .شدکرد به سمت من نزدیک میمی

باد شدیدی در حال وزیدن بود و دور برم پر از گرد و خاک بود و یک 

طوفان بزرگ و سهمگینی از هر چهار طرف به سمت من در حال 
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 .کردن بود رویپیش

دیدم این رویا بود یا دونستم چه کوفتی داشتم می. نمیخیلی گیج بودم

 .توهم یا بخشی از آینده

اما محاله من الان درحال دیدن آینده باشم چون من نه تمرینی کردم و 

 .نه استعداد ذاتی دیدن آینده رو دارم

 .التاج به پشت سرم برگشتمبا شنیدن صدای فخر

اون که چاقو رو زیر گلوی آلما گذاشته بود و حسابی تعجب با دیدن 

 .هام درشت شدکردم و از شدت ترس و نگرانی چشم

 کرد؟ چطور آلما رو پیدا کرده بود؟جا چی کار میاون این

آورد و بهم مجال فکر پاسخ ترسناکی به ذهنم هجوم میدائما سوالات بی

 .دادکردن نمی

 :یطانی روی لبش بودفخرالتاج همون طور لبخند ش

من به یک قربانی نیاز دارم و اگه تا سه روز دیگه نیای من اون رو به  -

شه. خودت هم بهتر ش نمیکس هم متوجهکنم و هیچجای تو قربانی می

های شیطانی برگزار دونی که من چطور بلدم مراسماز هرکسی خوب می

سته نکن و کنم اون هم طوری که کسی نفهمه. پس الکی خودت رو خ

 .بدون هیچ غلط اضافی تا سه روز دیگه بیا مصر
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طور که با آلود و همونزده و صورت خونهای کبود وحشتآلما با چشم

 :التاج رو گرفته بود با عصبانیت داد زدهاش بازوی فخردست

مگه قرار نبود ازم مراقبت کنی؟ چرا این کار رو باهام کردی. من بهت  -

 !اعتماد داشتم

 .از شدت ناراحتی به گریه افتاد بعدش

 .هام جاری شدبغض گلوم رو گرفت و اشک از چشم

 .التاج حمله ور بشم همه جا سیاه شدکه بخوام به سمت فخرقبل از این

هام رو باز کردم. خودم رو توی با احساس سرما توی بدنم چشم

های بیمارستان پیدا کردم بهم یک سرم وصل کرده بودند و دور برم پرده

 .ای رنگی وجود داشتسرمه

تمام بدنم باز هنوز کرخت بود و درد داشت و حسابی سردم بود که نشون 

تونستم یه ذره هم داد هنوز جادوی سیاه داخل بدنم هست. اصلا نمیمی

 .به بدنم تکون بدم

خیلی عصبانی و ناراحت بودم اونی که دیده بودم یه جور نامه تاریک از 

 .البته بهتر بگم یه جور تهدید بود التاج بودطرف فخر

ای آب تقلا سوخت و برای ذرهخیلی تشنه بودم و گلوم خشک شد و می

 .کردمی
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های خشکم رو به زور تکون دادم زمزمه وار با صدای ضعیف و آرومی لب

 :گفتم

 !داداش -

بدو خودشون رو بهم  -با بلند شدن صدای من فرهاد و منوچهر بدو

 .رسوندن

 :منوچهر من رو بغل کرد و با نگرانی گفتاین دفعه 

 .کنهتونی من رو ببینی جاییت درد نمیحالت خوبه می -

 :در جوابش با صدای ضعیفی گفتم

 .چیزیم نیست بدجور تشنمه -

 :فرهاد در جوابم گفت

 .الان میارم -

جا دور شد و بعداز یک مدت کوتاهی با یک بعدش با تمام سرعت از اون

 .که توش آب بود برگشتلیوان پلاستیکی 

 .هام کرد و کمکم کرد تا کمی ازش بخورممنوچهر لیوان رو نزدیک لب

 .چند جرعه از آب خوردم

 :وار پرسیدمزمزمه

 .هوش بودممن چقدر بی -
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 :منوچهر یک نگاهی به ساعت مچی که فکر کنم جدید خریده بود گفت

 .حدود شیش ساعت پیش یهو تشنج کردی و از هوش رفتی -

 بعدش با لحن مطمئنی گفت

لرزه! ولی من مطمئنم یه جادوگر به خاطر مریضی یهو بدنش نمی -

 !راستش رو بگو چت شده

 :من در جوابش گفتم

 .شهچیزیم نیست، فقط این اواخر یکم خسته بودم. حالم باز خوب می -

 :بعدش یه نگاهی به سرم که نصفش تموم شده بود گفتم

 شم؟کی مرخص می -

 :جوابم گفتاون در 

ای دست امشب رو باید بمونی، چون ممکنه دوباره بهت همچین حمله -

 .بده

 :من در جوابش گفتم

 .شملازم نیست برم خونه یکم بخوابم زود خوب می -

خواستم دستم رو به سمت سرم ببرم تا درش بیارم یهو همین که می

ش بود منوچهر مچ دستم رو گرفت و با همون لبخند شیطانی که روی لب

 :گفت
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جا جلوی چشم مردم دست و پات رو به تخت زنجیر کنم. دختر نزار این -

 .خوبی باش و آروم بگیر

 .کنههنوزم مثل همیشه با لبخند تهدید می

اون هنوز همون آدم بیست سال ثابق هست نه نگران و نه ترسیده هست. 

ی خنده و شوخآرامش همیشگیش رو داره و توی موقع عصبانیت فقط می

 .کنه توی آینده کار دستم بدهکنه این یکم نگران میمی

 .ای گفتم و دستم رو از توی دستش بیرون کشیدمیک باشه

 :اون خطاب به من گفت

 !آفرین دختر خوب -

در همین لحظه یهو با بابام که یک کت شلوار مردانه خاکستری پوشیده 

 .بود و یک جعبه شیرینی دستش بود رو به رو شدم

زنش که یک مانتو کوتاه قرمز پوشیده بود و یک روسری کوچک همراه 

 .که الکی توی سرش انداخته بود با یک شلوار تنگی سفید پوشیده بود

 .آرایش هم کلا ازش یه آدم دیگه ساخته بود

هام باشه تا من عصبی لازم نبود این بشر کاری کنه فقط باید جلو چشم

اد و فرار کنه امیر اون گیر که به خودش بیبشم. داداشم قبل از این

 :انداخت و منوچهر رو محکم بغل کرد و با بغض گفت
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 .کرددونی چقدر دوریت اذیتم میفدات بشم من، نمی -

حس و خنثی بهم خیره های بابام جاری شد. منوچهر بیاشک از چشم

 .شد مطمئنم باهم یک حس مشترک به این مرد دارم

 :سعیده با لحن لوس بغض آلودی گفت

 .امیر جونم آروم باش به قلبت فشار میاد -

 :وار با لحن عصبی غریدممن در جوابش زمزمه

 (.شهپیس آدما هیساد اولماز! ) ترجمه: واسه آدم بد چیزی نمی -

 منوچهر

کردم بیرون اومدم اون من رو از بغل امیر که اصتلاحا پدر هم خطابش می

 .ه زن بگیرهفرستاد پیش سپهر تا از شرم خلاص بشه و بتون

خواهرم رو به یه مملکت غریب فرستاد تا جادوگر بشه اما با شناختی که 

دادم امیر رو انتخاب کنم. حداقل اون از مامانم لیلی داشتم. ترجیح می

 .ده ما رو دور از خودش ولی زنده نگهدارهترجیح می

 .یک نگاهی به چهره اخمو و برهم کیانا که به سعیده زل زده بود انداختم

تونستم بخونم که داره هاش میابروهاش بهم قره خورده بود و از چشم

 .کشهنقشه قتل سعیده رو می

هنوز از دست بابا و زنش عصبانی بود و من هم همچین حسی رو بهش 
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تونست ازش توی موقعی که من داشتم ولی اون تنها کسی بود که می

کار مهم دیگه محول کردم نیستم مراقبت کنه. به ارسلان و فرهاد باید یه 

 .ها رو امشب پیشش بزارمتونم اونکه نمی

 :یواشکی دم گوش بابا گفتم

 .بابا یه لحظه بیا بیرون کارت دارم -

 .ای بیرون اومدمبعدش از اون اتاقک پرده

به سمت چپ اورژانسی که حسابی شلوغ بود و پر از آدم و دکتر حرکت 

 .کردم و از در خروجی بیرون اومدم

های ورودی پایین اومدم. توی حیاط وارد حیاط بزرگش شدم از پله

جلوی محوطه بیمارستان یک پارک بزرگ داشت که زمینش چمن بود و 

 .های پیاده رو وسط چمن بودچندتا درخت هم کنار سنگ فرش

 .ای که رنگش سفید بود نشستمترین نیمکتی سه نفرهتوی نزدیک

داد هوا چقدر سرد هست اما این نشون می اومد وبخار از دهنم بیرون می

 .کردکاپشن زرشکی که تنم بود از من در برابر سرما محافظت می

چند دقیقه بعد بابا هم به تنهایی موفق شده بود از دست سعیده فرار کنه 

 .و بیاد

 :به سمت من اومد و کنارم نشست و گفت
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ی چیزی بهم خواترسونه میحالت خوبه؟ این آروم بودنت من رو می -

 .بگی

 :من در جوابش با لحن سردی گفتم

من خودم حلش کردم. موضوع یه چیز دیگه هست. من توی ترکیه  -

اطلاعات عجیبی به دست آوردم که یه سرش به مامان بنده. خودت هم 

 .شناسی چه جور آدمی هستاون زن رو خوب می

د. هاش مشت شد و اخماش بهم گره خوربا شنیدن اسم مامانم دست

 .خوردحالم از این خانواده داغون و این وصلت نحس بهم می

کنند و فقط وصلت دو آدمی که همه رو قربانی رسیدن به آرزوهاشون می

هاشون فقط از لحاظ توی این مورد باهم تفاهم دارند و خوشبختانه بچه

ظاهری تا حدودی شبیه اون ها باشه. خواهرم و برادرام از لحاظ رفتاری 

 .ها نبودننشبیه او

که چند بار در حد مرگ زنش رو کتک زده بود ولی دلش اون هنوز با این

 .خنک نشده بود کینه و نفرتش خیلی عمیق بود

تر بابام یعنی خسرو بود ولی اون مادرم لیلی برای نشون شده برادر بزرگ

 .عاشق برادر کوچکتر خسرو، امیر یا همون پدر فعلی شد

کرد. اون با ت های جادویی داشت اما مخفی میلیلی هم مثل کیانا قدر
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 .اجنه در ارتباط بود

تونست تحمل ها نامزدش رو کشت. پدر لیلی هم نمیلیلی با کمک اون

کنه که به دخترش ننگ بیوه بودن بزنند پس برای همین با برادرش 

که دو سال از مامانم لیلی حرف کرد و راضیش کرد که امیر با این

 .زدواج کنهتر هست اکوچیک

که بعداز مرگ سالار این قرار داد بین لیلی و اجنه مخفی مونده بود تا این

ها به برادر کوچیکم که موقع مرگ فقط شیش سالش بود یکی از جن

 .بابام گفت که مامانم چه قرار دادی بسته

اش یک قرار دادی بسته اون در عوض به دست آوردن شوهر مورد علاقه

 .ض دادن چه چیزی امیر رو به دست آوردهدونم در عوکه نمی

 .اسم اون زن رو پیشم نیار -

 :من در جوابش با لحن سردی گفتم

خواستم بگم این دفعه واقعا یک کفن و قبر کنار . میقضیه اون نیست -

. امروز و فردا هست که به پاشا آماده کن که واقعاً یه جنازه توی راه هست

ه و مامان برای عمل کرده به وعده از هم زودی کیانا سی و سه سالش بش

 .پاشیده خودش کیانا رو قربانی کنه

 :اون در جوابم زمزمه وار با لحن عصبی گفت
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 .عمرا بزارم کسی بخواد به دخترم چپ نگاه کنه چه برسه که بکشنش -

. ام گرفت و اون باور کرداز لحنش و این حرفش مطمئن شدم که نقشه

گویی و پیچوندن مردم داشتم. اگه شکارچی وغاستعداد خوبی توی در

 .شدمصفت بدی مینشده بودم قطعاً یک تاجر شیطان

 :من در جوابش با کنایه برای عصبانی کردنش گفتم

وقت انجامش خب اینی که گفتی در واقع وظیفه تو هست که هیچ -

 .ندادی

ز های خاکستریش باز شد. و به کل خشم ابا شنیدن این حرف گره ابرو

پیر عبوسش از بین رفت و ناراحتی جای اون رو گرفت اصلا انتظار  چهره

 :نداشتم اون به خاطر کیانا ناراحت بشه. و با لحن ناراحتی گفت

 ...کنم تا اوناما من همه تلاشم رو می -

 :من حرفش رو قطع کردم و با لحن سردی گفتم

خواستم واقعاً نمیکردی قلبش رو به دست بیاری. کاش یکم تلاش می -

 .این کار رو ازت بخوام ولی مجبور بودم

 :بعدش کمی لحنم رو عادی و آروم کردم

بردم. ولی دو اگه حالش خوب بود قطعاً اون رو با خودم به آلمان می -

تونم منتظر خوب شدن حالش باشم و اون ساعت دیگه پرواز دارم و نمی
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 .رو با خودم ببرمش

 :ای که ازش داشتم رو به زبون آوردنواستهبعداز یک مکث کوتاهی خ

 .لطفاً یکی دو روز مراقبش باش -

خواستم از کسی که ولم کرده بود کمک اومد نمیواقعا از این کار بدم می

 .بخوام اما این دفعه مجبور بودم بهش رو بندازم

ای گفت و بعدش من بدون هیچ حرفی از روی اون با ناراحتی یک باشه

 .دمنیمکت بلند ش

 :بابام دستم رو گرفت و گفت

 .تونی بهم اعتماد کنیهر اتفاقی بیوفته فراموش نکن من پدرتم. می -

خندی به حرفش زدم من از همون روزی که وارد خونه سپهر یک نیش

قیدش رو زدم و چون الان بهش نیاز داشتم التماس کردم و اگر نه  شدم

 .اومدمبود نمی عمرا صد سال سیاه من سراغ کسی که ولم کرده

شدم که از ارسلان کمک بخوام اما از ارسلان خواسته واقعاً خوشحال می

 .باشه آشامبودم توی روستا مراقب اون خون

 .جونی گفتم و ازش دور شدمیک باشه بی

های زیادی ام دور هم بود. سالقدمم برای جمع کردن خانواده این اولین

تونستم باهاشون باشم رو زیادی می رو از دست داده بودم. روزهای خوش
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خوام هر طور خواد بشینم حسرتشون رو بخورم میاز دست دادم. دلم نمی

که شده خواهرم برادرم، دخترام و زنم رو هر طور که شده دور هم جمع 

 .کنم

خواستم بقیه رو هم از دست که پاشا رو از دست داده بودم اما نمیبا این

 .بدم

م و بین راه با سعیده که چهره عصبانی و بهم به سمت اورژانس رفت

کرد و بدو به سمت من و خروجی حرکت می -ای داشت داشت بدوریخته

کرد رو به رو شدم بهش محل ندادم و از کنارش رد غر می -زیر لب غر

 .شدم

مطمئن بودم که به زور این دقایق کوتاهی که با امیر خلوت کرده بودم رو 

 .حال دق کردن بودتحمل کرده بود و در 

به سمت تخت کیانا رفتم. همون طور که انتظار داشتم کیانا هنوز 

 .عصبانی بود

 :بارید گفتبا لحنی که حسابی ازش خشم می

 !گفتیتو چی به اون پیر خرفت داشتی می -

 :من در جوابش با لحن آروم همیشگیم گفتم

  !هیچی چرت و پرت -
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رتش ایجاد نشد این نشون با گفتن این حرف هیچ تغییری توی صو

داد که فقط یک دقیقه فرصت دارم قانعش کنم. و اگر نه من رو طلسم می

 .کشهکنه از زیر زبونم بیرون میمی

 .خشمی که نسبت به بابام داشت یک خشم عادی نبود

فرهاد هم که روی صندلی کناره کیانا لم داده بود با عصبانیت بهم خیره 

 :فتشده بود با لحن ترسناکی گ

دونی من هنوز به آرزوم که مردن آدمی که روی مامانم دست دراز می -

 !کرده نرسیدم

 :من در جوابش با لحن آرومی خطاب به هر دو گفتم

کنم که هر دوتون تشنه خونش باشید. اما الان وقتش دونم درک میمی -

 .نیست

 :خندی زدم و ادامه دادمبعدش یک نیش

ای برای انتقام بدون مرگ رو برای هر قشهدم من یک نبهتون قول می -

ها دارم. سعیده اون زن پاکدامن و دوست داشتنی که بابا فکر دوی اون

 .کنه نیستمی

 .این رو که گفتم لبخند مرموز و شیطانی روی لب هردوشون نشست

 :ی حرفم با همون لحن موذیانه و شیطانی گفتمنفسی گرفتم در ادامه
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کافیه به دست بابا برسه. سرنوشت هر دو زنش  یک عکس قایم کردم که -

شه. فقط لازمه توی این چند روز کیانا باید خودش رو به مریضی یکی می

بزنه و به عنوان نفوذی وارد خونه بابا بشه و حرکاتش رو زیر نظر داشته 

 .باشه

هایی دوست زدم کیانا لازم نبود وارد خونه بابا بشه من عکسزر مفت می

و توی یک خونه روستایی پدریم کنار حوض دفتش  ه رو دارمپسر سعید

 .کنهکه قدیمی هست ولی همون کاری که باید بکنه رو میکردم. با این

 :کیانا با لحن عصبی و با ابرو های گره گفت

تونم بفهمم تو داری دروغ چرت نگو مثلاً با جادوگر طرفی من می -

 !تیفرسجا میگی، واسه چی من رو به اونمی

 :حسی گفتممن هم کم نیاوردم در جوابش با لحن آروم بی

 !تا رو مخ سعیده راه بری -

خیلی خوب از نفرتش خبر داشتم ولی واقعاً نگرانش بودم تنها جایی امنی 

جا بد شناختم متأسفانه خونه امیر بود. چون اگه دوباره حالش اونکه می

 .بزنهشد کسی توی خونه هست که به آمبولانس زنگ می

 .کیانا کمی مکث کرد و یک باشه زورکی گفت

بعداز گذشت یک ساعت از کیانا خداحافظی کردم و به همراه فرهاد راهی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 194 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

 .فرودگاه شدم

خوشبختانه بابام مدارکم رو هنوز نگهداشته بود و چون بیست سال پیش 

ای در کار نبود نتونسته بودند توی شناسنامه یا پاسپورتم رو اسمم جنازه

رو به عنوان فوت شده باطلش کنند برای همین به راحتی بلیط گیر 

 .آوردم و پاسپورتم رو تمدید کردم

 .از بیرون تاکسی نگاهی به نمای تبریز انداختم

 .بعضی جاهاش اصلا دست نخورده بود بعضی جاهاش کلا عوض شده بود

اره یه جاهایی بود که توی بیست سال پیش مونده بود و یه جاهایی هم د

 .که حسابی پیشرفت کرده

های بزرگ بیست طبقه کنار ساختمون های تک واحدی وجود ساختمون

 .. تعداد پاساژ های خرید خیلی زیاد بودداشتند

 .ها بیشتر از قبل شده بودها شلوغ شده بود و تعداد ماشینخیابون

 های زردی تویها به رنگ سفید و سیاه بودند و گاها تاکسیاکثر ماشین

های که به رنک زرشکی شد. و گاها تعداد کمی از ماشینخیابون دیده می

 .ها بودای بودند هم بین ماشینیا سرمه

درست سر موقع به فرودگاه تبریز که الان کلا عوض شده بود و خیلی 

 .تر از قبل شده بود رسیدمتر و قشنگبزرگ
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 .هی ترکیه شدمبا اولین پرواز به همراه فرهاد سوار هواپیما شدم و را

 آلمان -چناره 

 .با شستن آخرین بشقاب شام امشب رستوران کارم تموم شد

 .های خیسم رو با رو پوش سفیدم خشک کردمدست

هام کشیدند. چشمهام از درد تیر میکرد و شونهزانوهام حسابی درد می

 کردندای خواب التماس میبرای ذره

 .کردندلانی تقلا میتک وجودم برای یک خواب راحت و طو -تک

زدم هام مشت میرفتم محکم به شونهطور که به سمت رختکن میهمون

 .تا کمی از دردش کم کنم برای همین یک اخی زیر لب گفتم

موندم. ولی ارزشش رو جا میکارم سخت بود و باید تا دیر وقت این

 .داشت

ون مغز قشنگی به آلمان اومدم آیلین حسابی فرق کرده بود. از ا از وقتی

کنه و توی خورد داره استفاده میکرد و خاک میکه ازش استفاده نمی

 .سازهخونه و یه جور ربات میدانشگاه اشتوتگارت مهندسی می

ده ولی برای تأمین مخارج ما که دولت بهش بورسیه تحصیل میبا این

 .کافی نبود

 کرد همیشه پیاون هوش زیادی داشت ولی ازش استفاده نمی
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خوشگذرونی بود تا اینکه اون روز توی ترکیه وقتی عاشیه ما رو گروگان 

گرفته بود فهمید که اوضاع همیشه وفق مراد نیست باید فکر های روز 

 .های سخت رو بکنه. کلا اون دختر از این رو به اون رو شده

کرد. خدا عاشیه اون اصلأ به درس خوندن یا حتی پول در آوردن فکر نمی

رزه، از راه سخت و ترسناکی این آیلین رو هدایت کرد. و کاری رو بیام

 .کرد که هنوزم که هنوزه آیلین توی آزمایشگاه مشغول ساختن باشه

. منوچهر هم علاقه زیادی ساختن و سر هم کردن اون هم به پدرش رفته

 .ها بودوسایل داشت و بیشتر تو کار ساختن انواع اسلحه

گی بیرون اومدم و به سمت رختکن که درست از آشپزخونه شلوغ پلوغ تن

 .کنار در بود رفتم

 .رفتمجا بیرون میمن همیشه آخرین آدمی بودم که از این

در رو باز کردم وارد یک اتاق کوچیک شدم که توی چهار طرفش کلی 

 .کمد وجود داشت

کمدم درست کنار در بود. لباس های کارم رو در آوردم و یک پالتو کوتاه 

های بزرگ مشکیش رو بستم رنگ زرشکی بود رو پوشیدم و دکمه که به

 .یک شال کلفت سیاه رنگ دور سرم پیچیدم و چترم رو برداشتم

 .بارون شدیدی در حال باریدن بود و هوا خیلی سرد بود
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 .پله کوچیکی که بود به سمت در عقب حرکت کردماز طریق راه

 .بیرون اومدماز در کوچیک آهنی سبزی که زنگ زده بود 

در رو پشت سرم بستم و قفلش کردم و قفل کلید رو توی کیف کوچیک 

 .مشکیم گذاشتم و به سمت راست پیچیدم

ها همه جا یک کوچه کوچیک و تنگ پر از آشغال بود و بوی بد آشغالاین

جا بین ات آشغال دراز خانمان هم اینجا رو گرفته بود و یک آدم بی

ه بود که دو طرفش ساختمون بلندی داشت و انتهای کشیده بود و خوابید

 .شداون به یک خیابون شلوغ ختم می

ای نداشت و فقط جا فاصلهای که اجاره کرده بودم که چندان با اینخونه

 .تونستم برسمبا ده دقیقه پیاده روی می

ام حرکت کردم خیلی خسته بودم دلم های سریعی به سمت خونهبا قدم

 .برسم و برم بخوابم خواست زودمی

ام رسیدم. یک آپارتمان کوچیک تو در تو بیشتر بالاخره به خونه

هایی که از جنگ فرار کرده ساکنانش مهاجران سوری و عراقی بود و آدم

جا تونسته بودند توی این مکان کثیف بودند و به خاطر قیمت کم این

 .کوچیک بمونند

شی قدیمی کوچیک سامسونگ پله شدم گوبا باز کردن در وارد راه
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گوه گوشیم از مشکیم رو از کیفم بیرون آوردم و با روشن کردن چراغ

 .ها بالا اومدمپله

ام انتهای هفتم رسیدم خونه زدم. به طبقهنفس می -همون طور که نفس

 .این سالن تنگ بود

ای بود که به بیرون و خیابون دید داشت و از سمت چپم یک دیوار شیشه

بودند و لباس پهن کرده بودند سمت  شیشه مردم بند انداختهجلوی 

 .ها بودراستم در چوبی داغون خونه

ها ریخته بود و توی بعضی جاها با اسپری رنگ شده بود بیشتر گچ خونه

 .های عجیب و غریبی کشیده بودندنقاشی

 .ام ایستادم و در رو باز کردم و وارد خونه شدمجلوی در سفید رنگ خونه

وی اشتها آور خوب کباب توی فضا پیچیده بود و خونه در کمال ناباوری ب

 .تمیز و مرتب بود

طور که در حال تزعین یک کیک رویی از آشپزخونه همونآیلین با خوش

ای که روی میز مربعی شکل بین آشپزخونه و اتاق هال بود بهم یک میوه

 .سلامی کرد

اش بافته بود و نگ کردهحسابی به خودش رسیده بود. موهای بلوند ر

ای روی صورتش کرده بود. . و یک آرایش سادهاش انداخته بودروی شونه
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 .جا پیچیده بودو بوی اشتها آور غذا همه

زرشکی پوشیده بود و  -یک شونیز مشکی با دامن کوتاه چهارخونه مشکی

 .حسابی به خودش رسیده بود

چوبی مربع شکل  ربات کوچیک کیوتش که خودش ساخته بود روی میز

کرد و بین آشپزخونه و پذیرایی بود و یک آهنگ شاد ترکی پخش می

 .دادهاش رو روی هوا تکون میگاها دست

یه بار ازش خواستم برام تخم مرغ بپزه کل آشپزخونه رو آتیش زد 

سوزی شه تونسته یک غذا رو بدون آتیشحسابی پشیمون کرد. باورم نمی

 .بپزه

کردم و توی کمد لباس کنار هام رو عوض میطور که لباسهمون

 :ذاشتم گفتمتلویزیون می

کشه چرا زود اومدی این تو مگه نگفتی کارت تا نصفه شب طول می -

 غذاها ماله کیه؟

 :اون همون طور لبخندی روی لبش بود گفت

 .یادته گفتم با عمو فرهاد توی اینستاگرام در ارتباطم -

یکی میاد. هر چقدر گفتم با کی میاد جواب  امروز گفت که داره به همراه

 .نداد. ولی یه حس خوب عجیبی به اون همراه عموم دارم
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 :جونی گفتم و بعدش غریدمیک اوهوم بی

 -دارم زندهاگه مثل خواهرت خر بشی باهاشون بری دسته بیل بر می -

 .سوزنمتزنده می

ور که طاین رو که گفتم اون از شدت خنده به ریسه افتاد. همون

 :خندید گفتمی

کنند اه از دست زدم از دست تو مامان با بیل آدم رو زنده به گور می -

 .تزعین کیک رو داغون کردم

 :بعدش خطاب به رباتش با لحن خوشحالی گفت

 .بوبو خان یک آهنگ فارسی پخش کن -

 :یک آهنگ فارسی پخش شد و اون هم شروع به همخونی باهاش کرد

 د ُّر گران ای صنم دلبر جان ای صنم -

 رفتنت از جان برَد تاب و توان ای صنم

 تاب و توان ای صنم

 ای مه شیرین صنم دلبر دیرین صنم

 مِی بده امشب از آن دست بلورین صنم

 دست بلورین صنم

 ام حیران حیران تو بیا در جان درمان صنمشده
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 گل رخشانی جانی تو بیا لعل درخشان صنم

عجیبی و مرموزی سرخوش بود و دست به کار های اون امشب به طرز 

 .دادرقصید و قر به کمرش میعجیبی زده بود. گاها هم بین کارهاش می

 .گفتیک پوفی کشیدم. آخه مهمون توی این وقت شب چی می

اومد هر وقت اومدن یه بلایی سرم اصلاً از داداشای منوچهر خوشم نمی

ه تمام معناست. واقعاً خوشحالم آوردن. از خواهرش که نگم یه هیولای ب

 .که اون نیست

بعداز بیست سال یکی از اون خاندان منحوس پیدا شد و در عوض کمک 

و کاری کرد که از ترس جونم  کردن دخترم رو برداشت و گم گور کرد

 .فقط چند ماه یه بار بتونم ازش خبر بگیرم

هست مرده! شب دونم زنده گیره نمیکنم بغضم میوقتی به آلما فکر می

 .جای خوابیدن داره یا نه. من اصلا مادر خوبی برای آلما نبودم

کنم اما هیچ شماره درست حسابی ازش ندارم. فقط بهش هر روز فکر می

تر تر و نگراندونم که این فکر کردن فقط من رو مریض و ناراحتمی

 .کنهکنه. هرچقدر بهش میگم بیاد آلمان به حرفم گوش نمیمی

کنم این فرهاد زودتر برسه و شکایت پاشا رو ازش کنم. بلکه آرزو میفقط 

 .پاشا ازش حرف شنوی داشته باشه و دخترم رو برگردونه
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روی مبل سه نفره خاکستری قدیمی راحتی جلوی میز مربعی شکل 

 .آشپزخونه بود دراز کشیدم تا کمی خستگی از تنم بره

 .مدتی نگذشت که صدای در بلند شد

جونی گفت و خوشحالی مثل یک دختر بچه شیش ساله یک اخ آیلین با

 .بدو به سمت در رفت -بدو

ای با شلوار مشکی تنم بود. بلند شدم موهای من هم یک بلوز ساده سرمه

یواش رو به سفیدی بود رو با کش  -نسبتاً بلند طلایی رنگم که یواش

 .بستم و اوضاعم مرتب شد و پشت سر آیلین ایستادم

فهمیدم که چرا زده بود خیلی ذوق داشت واقعاً نمیلی هیجانآیلین خی

واسه یه همچین فامیل عجیب غریبی این همه هیجان داشت و 

 .تونست در رو باز کنهنمی

 :با لحن عصبی گفتم

 کنی یا باز کنم؟باز می -

 :اون با هول گفت

 .کنمباشه باز می -باشه -

 .بعدش در رو باز کرد

 .در بود ترس جونم رو گرفتبا دیدن کسی که پشت 
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 .با یاد آوری گذشته ترسناکم پاهام به لرزه در اومد فکم به لرزیدن کرد

حرف بزنم. از شدت ترس و نگرانی دست آیلین  تونستملال شده بود نمی

 .رو گرفتم و اون رو به پشت سرم کشیدم

هنری همون آدمی بود که بیست سال پیش بهم پیشنهاد داد تا برای 

ه بتونم پول خوبی به دست بیارم از خونه فرار کنم و به فرانسه برم کاین

که اما تا وقتی به خودم اومدم دیدم که فقط یه برده شدم و بدون این

 .کنمآشام پیروی میهیچ فکری بکنم از یه خون

بودند و هر کاری که از  اون ها با قدرتشون من ذهنم رو از کار انداخته

دادم براشون فقط یک منبع خون بودم و گاها می خواستند انجاممن می

 دادمبا ریختن سم توی غذای آدما براشون قتل انجام می

من ناخواسته رو وارد یه بازی خطرناک شدم و کل زندگیم رو از دست 

دادم افراد فرقه تلاش کردند تا از طریق من منوچهر رو از پا در بیارن هر 

رفتم تا ذهنم رو از دستشون آزاد چقدر سعی کردم و با خودم کلنجار 

کنم و نزارم منوچهر رو بکشند اما آخرش با دو تا بچه منوچهر رو از 

خیال من ها بیآشامدست دادم و بیوه شدم چون بچه داشتم اون خون

وقت نتونستم زندگی شدند و از اون به بعد کاری به کارم نداشتند اما هیچ

ه این غم و عذاب وجدان روزگارم رو . همیشعادی و شیرینی داشته باشم
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 .سیاه کرده

 .یادم نمیاد که توی این بیست سال سیاه یه بار از ته دل بخندم

دونست من جاسوس هستم همش به خاطر حماقت من بود. منوچهر می

آورد خودش بچه اما آنقدر عاشقم بود که چیزی به روی خودش نمی

مثل خودش داشته باشند هاش هم سرنوشتی خواست بچهطلاق بود نمی

 .و درد تنهایی رو بکشند

 .از حد نگران آینده دخترهاش بودو بیش اون زیادی مهربون بود

 :آیلین که متوجه حال من شده بود گفت

 لرزی؟مامان این کیه؟ چرا این جوری می -

آشامی بلند سفیدش های نیش خونهنری لبخندی مرموزی زد و دندون

ها ترسید زدند رو نشون داد آیلین با دیدن اون دندونمیکه حسابی برق 

هینی گفت و فهمید اوضاع چقدر خطرناک هست و از شدت ترس چند 

 .قدم به عقب برداشت

 :خند تمسخر آمیزی گفتهنری با نیش

 چی شده چناره! چرا ازم رنگ و روت پریدن! مگه روح دیدی؟ -

دونستم چی کرد. نمیمیعرق سردی توی کمرم نشسته بودم. مغزم کار ن

 .کار کنم
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پاهام جون فرار کردن نداشت. اصلا جایی برای فرار نداشتم توی این 

 .هام لرزش بدی داشتندخونه گیر افتاده بودم و دست

 اومدتوی دو قدمی سکته بودم و نفسم با صدا بالا می

 :من با تته پته و ترس گفتم

ج.. ا... چی.... چی.. چچی کااار... می... نتو... تو...... تو... این.. این..... ای -

 .. کنی؟می

 :اون با همون لحن سابق گفت

 .خواماین دفعه کاری به کار تو ندارم. من دخترت رو می -

 .هام گشاد شد و ترسم چند برابر شدبا شنیدن این حرف چشم

من تحمل دوری آیلین رو نداشتم. یه دخترم از دست داده بودم. اگه 

 .کردمشد دق میازم دور می آیلین هم

 .هام حلقه زد. خیلی بد ترسیده بودمناخواسته اشک توی چشم

ها آیلین رو اذیت کنند و همون بلاهایی که اونترسیدم از ایناز مرگ نمی

ای که سرم آوردند سر دخترکم رو هم بیارند و یه آدم بدبخت و افسرده

 .ترسیدممثل من بسازند، می

 :م و با لحن تندی گفتمبه ترسم مسلط شد

یک  برو رد کارت! شاید آیلین دختر باشه ولی توی رگش خون -
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 .شکارچی رو داره ساختن کار تو براش کاری نداره

 :ای به تهدید پوچ و پر از ترس من کرد و گفتاون یک خنده

 .خیلی احمقی، مثل همیشه -

 .بعدش من رو به سمت کنار هل داد و روی زمین افتادم

 ینآیل

هر لحظه اون مرد عجیب غریبی که موهای بلندی طلایی رنگ و 

های آبی رنگی داشت و ته چهره معصوم خارجی داشت به سمتم چشم

داشت من هم با پاهای لرزون و اومد هر قدمی که به سمت من بر میمی

 .داشتمتوانم یک قدم به سمت عقب بر میبی

 .دونستم چی کار کنم ذهنم قفل کرده بودنمی

آشام بودن بیش از حد معصوم بود. موندم چرا چهره اون برای یک خون

 .توی این گیر و داد من عاشق شدم

دونستم رفت نمیشد تپش قلبم بالا میهر لحظه که داشت نزدیک می

که خودم رو به سمت چی کار کنم چطوری از دستش فرار کنم با این

م اون اونقدر قدرت داره چاقوها رسوندم و یک ساطور برداشتم ولی مطمئن

 .که توی اولین حمله ساطور رو از دست بگیره و پرتش کنه

یهو یادم افتاد اسپری فلفل توی کشوی اول کنارم هست که برای پخت 
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 .کنمغذا استفاده می

همین که پاش رو توی آشپزخونه گذاشت یهو ساطور رو روی زمین 

که به صورتش بزنم ینانداختم و زود اسپری فلفل رو برداشتم قبل از ا

 .جیغش بلند شد

یه نگاهی به پاش انداختم ساطور کاملا وارد پاش شده بود و تا تهش رفته 

بدون هیچ  کوب کرده بود. ناخواستهبود و پاش رو به زمین میخ

گیری خاصی طوری ساطور پرت کرده بودم که به پاش خورده بود و هدف

 .اون رو به زمین چسبونده بود

های من هست من واسه توی رگ آشامچه نخوام کشتن خون چه بخوام

 .ها رو بکشمتونم ناخواسته اوناین کار به دنیا اومدم می

ماسک قرمز بالای اون رو فشار دادم و فلفل توی صورتش و  -ماس

کردم خم شدم طور که فرار میهاش خالی کردم و بعدش همونچشم

 .بوبوخان رو از روی میز برداشتم

ونستم بدون اون دووم بیارم اون الان برام مثل عضوی از خانواده بود تنمی

تونم با کسی درد و دل کنم اگه برام آهنگ نخونه دق اگه نباشه نمی

 .زنممی

بدو به سمت مامانم رفتم دستش رو گرفتم و بلندش کردم و زود از  -بدو
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 .اون خونه بیرون زدیم

که بتونم جایی رو ببینم رو پله تاریک رو بدون اینبا تمام سرعت طول راه

 .ها پایین اومدمرد کردم و از پله

ها توی اون تاریکی قدر سریع پایین اومدم که نفهمیدم چطور از پلهاین

دونستم آنقدر از شدت ترس سریع بودم تناک پایین اومدم ولی میوحش

 .ریختدید کک و پرش میمیگ من رو می -که اگه میگ

 .از شدت خستگی پاهام شل شد. روی زمین افتادم

تمام بدنم خیس بارون شده هوا خیلی سرد بود و از شدت سرما بدنم به 

 .لرزه افتاده بود

تونستم سردی ام یخ زده بودند. اصلا نمیخیس بارون خورده پاهای برهنه

 .هوا رو تحمل کنم

داد هوا چقدر سرده. لرزی و نشون می اومددود غلیظی از دهنم بیرون می

دونستم به خاطر ترس و وحشت شدید بدی توی بدنم افتاده بود که نمی

 .جاست هستهست یا به خاطر سرمای کشنده این

 :زد گفتنفس می -طور که نفسمامانم همون

 .رسهپاشو الان هنری می -

طوری  آشام از دهن مامانم حسابی تعجب کردمبا شنیدن اسم اون خون



 

 

 WWW.98IA3.IR 209 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

 .هام درشت شدندکه چشم

نفس  -طور که نشسته بودم و نفساز روی زمین بلند شدم و همون

 :زدم گفتممی

 !شناختیشتو از کجا اون رو می -

 .ی داده بوداین رو که گفتم خشکش زد. فهمید چه سوت

با بهت بهش خیره شده بودم منتظر جواب بودم چطور ممکنه مامانم که 

 .آشام رو بشناسههمسر یک شکارچی هست یک خون

 :مامانم بلند شد دستم رو گرفت و گفت

 .بلند شو الان وقتی برای تلف کردن نداریم -

دستش رو گرفتم و بلند شدم مطمئن بودم توی این وضعیت سوال جواب 

 .فایده بودن مامانم بیکرد

 .همین که خواستم حرکتی کنم یک زن درست جلوی من ظاهر شد

های آبی روشنی که توی این ای داشت و چشمیک زنی که پوست تیره

 باریدهاش شرارت میدرخشید و از چشمتاریکی می

 .تر کرده بودقرمزش اون رو زشت و عجیب غریب موهای کوتاه مصری

شد های کنار لب و چشمش میی داشت و از چروکهای استخوانگونه

 .فهمید اون بالای چهل سال سن داره



 

 

 WWW.98IA3.IR 210 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

یک دامن کوتاه مشکی با یک پوتین سیاه تنش بود و یک نیم تنه آبی 

ای رنگ بافتنی پوشیده بود. زنجیر بلندی توی دستش بود با نیش سرمه

 :خندی که روی لبش بود گفت

ود که ندیدمت که بهتره بگم از خوش به چناره خانم! خیلی وقت ب -به -

 .شانسیت بود که ندیدم

مامان من رو پشت سر خودش هل داد و من هم از شدت ترس بوبوخان 

 .تر بغل کردمرو محکم

 :مامان با عصبانیت رو به اون زن غرید

 !خوای عذابم بدیخوای! چرا بازم میچی از جونم می -

 :دون حسی گفتاون در جواب مامانم با لحن آرومی و ب

 .من کاری به کار تو ندارم! من با دخترت یک کار کوچیک دارم -

 .با شنیدن این حرف فهمیدم اوضاع چقدر قاطی پاتی هست

هام بیشتر شد ترس من چند برابر شده بود لرزش عصبی دست

کردم که عمو فرهاد یا خدا می -جلوش رو بگیرم همش خدا تونستمنمی

ا رو نجات بدن. دست لرزونم رو روی پایین گردنم روی آلما دوباره بیان م

 .ای گذاشتمگردنبند نقره

یک گردنبند قلب شکل که از جنس نقره بود توی گردنم بود و پایین 



 

 

 WWW.98IA3.IR 211 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

 آشامتونستم باهاش به این خونقلب یک حالت نوک تیزی داشت و می

 .ضربه بزنم

ترس رو توی هاش درشت شد. همین که اون درخشش نقره رو دید چشم

 .دیدمهای آبی شیطانیش میچشم

که به خودم بیام یهو اون با سرعت بالای فوق طبیعی قبل از این

 .آشامیش خودش رو به من رسوند بهم یک مشت محکم بهم زدخون

شدت ضربه آنقدر محکم بود که دیوار آجری پشت سرم شکست و اون 

ری که نتونستم جیغ طرف دیوار افتادم. از شدت درد نفسم بند اومد طو

 .بکشم. درد وحشتناکی توی کمرم پیچیده بود

های کمرم جا به جا مطمئن بودم که کلی استخون شکونده بودم و مهره

 شده بودند

 .واقعا جای تعجب داشت که من هنوز زنده مونده بودم

هام رو تکون بدم اما ضعفی از شدت درد کردم. سعی کردم دست یک ناله

دت پیدا کرد. یک جیغ آرومی بدون جونی از شدت درد یهو درد کمرم ش

 .کشیدم و به گریه افتادم

 :صدای اون زن رو شنیدم که به مامانم با عصبانیت گفت

دار شدی و بهش دل دادی به من ربطی نداره اگه از اون شکارچی بچه -
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ای براش دارم خودت زندگیت رو آتیش نقشه من بهت گفته بودم که چه

طر دخترهات بهم رحم کردم و کاری به کارشون نداشتم و زدی. به خا

اون ها رو نکشتم اما الان باید دخترت کاری که شروع کردی رو تموم 

 .کنه

خواست بمیرم ولی دلم می از گذشته و راز های سیاه مادرم نفرت داشتم

نشنوم همیشه ازشون فراری بودم ولی اون مادرم بود چه بخوام چه نخوام 

اون و اعمالی که توی گذشته انجام داده دامن گیر خودمم بشه. راز های 

 .اسرار زندگی آرومی داشتم شاید بدون اون

های داغم کردم. اشکاز شدت ناراحتی و درد و ترس سرما رو حس نمی

های سردم که با بارون خیس شده بود نشست. از ترس گریه روی گونه

هایی که تونستم حرفبود. نمیام گرفته کردم از شدت ناراحتی گریهنمی

 .اون زن زده بود رو هضم کنم

 .گرفتقلب داشت از شدت ناراحتی آتیش می

اون خون آشام به سمت من اومد. دستم رو گرفت و از روی زمین بلند 

که خیلی ضعیف باشم و . از اینکردم و زنجیره رو دور مچ دستم پیچید

مثل آلما شجاعت و قدرت نتونم بجنگم نفرت داشتم. کاش من هم یکم 

 .جنگیدمداشتم و باهاش می
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من چقدر الان ذوق داشتم و منتظر عموم واسه شام بودم. الان باید 

 .منتظرش باشم بیاد نجاتم بده

زد همون آلما باشه و کاش اون همراه ناشناسی که عمو ازش حرف می

 بسازه خواست من رو بکشه روآشامی که میدوباره آلما بیاد کار اون خون

طور که اون زن وحشیانه گردنم رو گرفته بود و من رو روی زمین همون

بود و  هوش مامانم که زیر بارون افتادهکشید یه نگاهی به جسم بیمی

 .خون از کنار سرش بیرون اومده بود انداختم

 کرد و ناخواستهیک نگاهی هم به بوبو که هنوز هم من رو دنبال می

 .اومددنبالم می

های وتا تایر که به جای پای اون بودند گذاشته بودم و با اون تایرد

اومد. خوشبختانه ضد آب بود و زیر این بارون خوب کوچیکش دنبالم می

 .کردکار می

نه نباید دنبالم بیاد ممکنه بین راه بکشنه من خیلی احمق و  -نه 

عاشق  واراحساساتی هستم فقط کافیه یکم یکی بهم لبخند بزنه دیوونه

 .شم چه فرقی داره آدم باشه یا ربات باشهمی

 .خاک توی سر قلب عاشقم کنم. که فقط برام دردسر داره

دار در آوردم و ام صدایی خشهام رو تکون دادم و از هنجرهبه زور لب
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 :گفتم

 .بوبو خاموش شو -

این رو که گفتم صفحه نمایشگر مربع شکل سیاهش که حکم صورتش رو 

 .ش شد و سرش پایین اومد و حرکت نکردداشت خامو

 .هام رو بستم تا دیگه بیشتر از این نبینمشچشم

آشام مرموز دیگه امیدی به نجات پیدا کردن نداشتم. من اسیر یک خون

تونم فرار تاریک مامانم هست شدم و نمی که از قضا جزوی از گذشته

 .کنم

ین وضعیت چند هق افتادم درد کمرم توی ا -از شدت ناراحتی به هق

 .برابر شده بود و دردم باعث تنگی نفسم شده بود

همین که به کنار خیابون خلوت رسیدم یهو صدای جیغ اون زن بلند شد 

 .و من رو ول کرد

ضرب شدیدی روی زمین افتادم و درد کمرم چند برابر شد و از شدت 

 .درد یک جیغی خفیفی کشیدم

کاری و بهم خوردن  جونم روی زمین افتاد. صدای کتکجسم بی

تونستم اون رو ببینم اما مطمئن بودم که داشت شمشیرها بلند شد. نمی

 .جنگیدبا یکی می
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در همین لحظه یهو یه نفر من رو بلند کرد و کمک کرد که بشینم و به 

 .دیوار تکیه بدم. زنجیر رو با عجله از دور دستم باز کرد و من رو آزاد کرد

های گرد شده بهش خیره شده بودم دهنم باز تمام مدت با بهت با چشم

 .کرد تا چیزی رو به زبون بیارممونده بود. ذهنم یاری نمی

. عکسی کسی که با روبان سیاه به شددیدم باورم نمیچیزی رو که می

 .دادمون زده بودم داشت نجاتم میخونه

کرد که من خواب کردم برام اثبات میدردی که توی کمرم حس می

 .نیستم

اما چطور ممکنه بابام زنده باشه و هنوز چهره بیست سال پیشش رو 

 .داشته باشه

 .وار نا باورانه اسمش رو به زبون آوردمزمزمه

اون شمشیرش بزرگش که روش طرح گرگ داشت رو به سمت هنری که 

خواست حمله بکنه پرت کرد و اون دوباره سریع جون گرفته بود و می

 .قلبش فرو رفتاش درشت وسط تیغه

 :بابام جلوم زانو زد و با لحنی نگران و بغض کرده گفت

 .کنهآیلین حالت خوبه جاییت درد نمی -

کردم تا باور کنم با روح ناباورانه همون طور که صورت سفید رو لمس می
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 :طرف نیستم با بغض گفتم

 .بابا واقعاً خودتی؟ چطور برگشتی؟ اصلا این همه سال کجا بودی -

 .هق افتادم -با گریه جمله آخرم رو گفتم و بعدش به هق

. دستش رو دور گردنم حلقه زد و من رو خودم رو توی بغلش انداختم

 .بغل کرد

گفتند که دل به دل راه داره. حس خوب من الکی نبود واقعاً راست می

همراهی که پیش عموم بود همون بابای خودم که بیست ساله که 

 .مکشانتظارش رو می

کردم. هیچوقت شد که الان توی بغل بابام داشتم گریه میباورم نمی

انتظار این رو نداشتم که یک روز همچین روزی برسه و من بابام رو پیدا 

 .کنم

طور که بابام من رو بغل کرده بود با بعض و با لحنی که معلوم بود همون

 :کنه گفت اش رو کنترلبه زور گریه

زارم کنم. دیگه نمیذاشته بودم. دیگه ولت نمیمتاسفم که تنهات گ -

 .کسی من رو از شماها جدا کنه

ای از موهام زد. قلبم پر از شادی و آرامش بود. این دفعه ای روی ترهبوسه

 .کردماز شدت خوشحالی درد رو حس نمی
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 .دیدم باورش برام سخت بودبهش خیره شدم چیزی که می

کشیده قشنگ همون ابرو مشکی  های سبزاین خودش بود. همون چشم

ای رو های قلوهپرپشت و همون فک دایره مانند و دماغ نسبتاً بزرگ و لب

 .داشت

موهای چتری مشکی براقش خیس شده بودند و روی پیشونیش چسبیده 

 .تر از قبل کرده بودو اون رو جذاب بودند

بود تا  زد. اون اومدههمون بابای من که مامانم هیچ وقت ازش حرف نمی

 .نجاتم بده

هر چی عقده و ناراحتی داشتم تموم شدند. من فقط از دنیا همین رو 

 خواستم که بهش رسیدم. گمی

 :خطاب به من گفت

 .گیردمباید به فرهاد کمک کنم الان بر می -

یک اوهومی گفتم. شمشیرش بزرگش که روش طرح گرگ نیم رخ بالای 

ی زمین بلند شد و به سمت اون اون حکاکی شده بود رو برداشت و از رو

 .جنگیدند رفتها که با فرهاد می آشامخون

یک شلوار لی مشکی با پیرهن مشکی رنگ پوشیده بود و حسابی 

 .تیپ شده بودخوش
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 منوچهر

شمشیرم رو محکم توی دستم گرفتم. دلم برای خون بازی و عرق کردن 

من رو آروم  آشام. هیچی مثل کشتن خونزیر بارون تنگ شده بود

کرد. این حس خوب کشتن حرف سپهر که هدف خدا از خلق من نمی

 .کردآشام ها هست رو تأیید میکشتن خون

کرد مثل آشام که به سمت من حمله میشمشیرم رو بالا بردم یک خون

 .نیزه پرت کردم

 .همین که توی دو قدمی من بود شمشیر توی قلبش فرو رفت

آشامی بدو به سمت اون خون -آوردم و بدو شمشیر رو از توی قلبش در

که بخواد و قبل از این خواست به فرهاد ضربه بزنم رفتمکه از پشت می

 .بهش ضربه بزنه سرش رو روی هوا زدم

ای به جنگ انفرادی نداشت برای همین همیشه هیچ علاقه این عجوزه

تا الان کشید و این باعث شده بود که دنبال خودش می آشامکلی خون

 .نتونم بکشمش

آشامی که پشت روی پاشنه پام چرخیدم و شمشیرم رو توی قلب خون

 .خواست بهم ضربه بزنه کردمسرم بود و می

 .رفتدر همین چشمم به نانسی که داشت به سمت آیلین می
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آشام رو به روییم و بعدش با فرو کردن شمشیر با قطع کردن دست خون

 .توی سرش کارش رو تموم کردم

طور که سپهر یاد آشام. شمشیرم رو همونبعداز تموم کردن کار اون خون

 .داده بود مثل نیزه به سمت نانسی پرتاب کردم

اون زودتر متوجه حمله من شد به سمت عقب برگشت و با کف دستش 

 .دو طرف ساف تیغه شمشیر رو گرفت

بردم و همین گیرش کردم. شمشیرم رو که بالا یک لگد بهش زدم و زمین

 .که خواستم توی قلبش بزنم یهو یک تیر به بازوی راستم خورد

 .از شدت درد دستم شل شد و خم شدم و شمشیرم روی زمین افتاد

به زور دوباره شمشیرم رو با دست سالمم یعنی راست برداشتم و یک 

نگاهی به دور بر انداختم خوشبختانه اون رفته بود و گورش رو گم کرده 

 .بود

جونش که رون بند اومد به سمت آیلین رفتم و دوباره محکم جسم بیبا

 .حسابی ضعیف شده بود رو بغل کردم

 .تر توی بغلم فشردماز شدن خوشحالی اون رو محکم

نفسی از راحت شدن خیالم کشیدم. اون قصد داشت دخترم رو که دوباره 

 .تازه پیدا کرده بودم رو ازم بدزده
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 .خواست از شدت خوشحالی زیر گریه بزنممیخیلی خوشحال بودم دلم 

خواستم دوباره هر دو دخترم رو پیش خواستم فقط میاز خدا هیچی نمی

 .خودم داشته باشم

 .ها رو ببینمشاید نتونستم بزرگ شدنشون و قد کشیدن اون

 اما اگه بخوام بشینم غصه این رو بخورم فقط خودم رو یه جورایی شکنجه

 .دمروحی روانی می

خوام هر طور که شده با بیست سال تأخیر براشون پدری کنم و می

 .باهاشون خوش بگذرونم

 .که و توی بغلم خوابش بردآیلین توی اون وضعیت آنقدر گریه کرد تا این

 آیلین

هام رو باز کردم. یک نگاهی به دور بر با احساس تابش نور خورشید چشم

شیده بودم و توی یک اتاق انداختم. روی یک تخت بزرگ دو نفره دراز ک

 .خوشگل و قشنگ بودم

های درشت دورتا دور اتاق کاغذ دیواری های ساده سفیدی که روش گل

رز آبی بود وجود داشت و سمت راستم یک پرده سفید ساده وجود 

 .داشت

کنار میز یک عسلی ساده بود که بوبوخان رو روش گذاشته بودند و یک 
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 .ملافه سفیدی روم کشیده بودند

کرد اما مثل دیشب نبود و دردش کم شده بود و قابل کمرم درد می

 .تحمل بود

تونستم توجهی به بوبو اما الان ذهنم آنقدر درگیر اتفاقات دیشب بود نمی

 .و درد کمرم بکنم

ها رو که درد بدی داشتم ولی ملافهتونستم روی پام بند بیام با ایننمی

 .کنار زدم و از تخت پایین اومدم

دونستم چیزی که دیدم خواب کردم هنوز گیج بودم نمیاید پیداش میب

 .بود یا توهم بود

اومد. قلبم از شدت هیجان و زیادی واقعی ولی غیر منطقی به نظر می

 .زدخوشحالی مثل تپل توی قلبم می

 .هام پر اشک بودند و آماده اشک ریختن بودندچشم

که دو قدم برداشتم به سمت پاهام رو روی زمین سرد گذاشتم و همین 

 .درد توی درد کمرم بیشتر شد

ذاشت روی زمین به زانو افتادم. درد کمرم من رو از پا انداخته بود و نمی

 .حرکت کنم از شدت ناراحتی عاجزانه با فریاد بابام رو صدا زدم

دوان با تمام سرعت خودشون  -یهو در باز شد مامان و بابام هر دو دوان
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 .رسوندنرو به اتاق 

 .بابام کنارم نشست و من رو بغل کرد و به خودش تکیه داد

تونستم از شدت خوشحالی دست از گریه حالم اصلاً خوش نبود نمی

 .کردن بردارم

خواست این چیزی که اگه . دلم میتونستم باور کنم بابام برگشتهنمی

وقت از این رویای شیرین خواب هست رو تا ابد توش گیر کنم و هیچ

 .بیرون نیام

هاش رو حس هاش رو دور گردنم پیچید. گرمای دستبابام دست

دادن. احساس هاش حس عجیبی رو بهم انتقال میکردم دستمی

که یک آدم من کردم که توی بغل یک فرشته هستم. باور کردن اینمی

 .رو بغل کرده برام سخت بود

 :بابام برای اینکه آرومم کنه گفت

 .زارمجام، دیگه تنهات نمیمن این آروم باش دخترکم -

 :وار گفتمزمزمه

 .که بخوای من دیوونه بشماین نباید هم تنهام بزاری مگه -

 .ای از موهام زدای روی ترهآروم بوسه

 :بعداز مدتی من رو از بغلش بیرون آورد و گفت
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 .کنیاز دیشب بیهوش بودی چیزی نخوردی ضعف می -

 :گفتبعدش خطاب به مامانم 

 .برو غذا برای آیلین گرم کن بیا -

 .مامانم بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت

رسید یکم نگرانش سرش باند پیچی شده بود و زیاد خوشحال به نظر نمی

 .شدم که نکنه اتفاقی براش افتاده. یا شاید هم درد سرش ناراحتش کرده

مرم گذاشتم و من بابام یه دستش رو زیر پام و اون یکی دستش رو زیر ک

 .رو مثل پر کاه از روی زمین بلندم کرد و روی تخت گذاشت

که بازوهای لاغری داشت اما خیلی قوی بود. بوبو رو از روی میز با این

 :برداشتم و خطاب به بابا گفتم

تونه آهنگ پلی کنه و بابا این بوبوخان هست خودم ساختمش. می -

تونه کلی کارهای دیگه هم می تونه به درد و دل آدم گوش کنه ومی

 .انجام بده

 :هاش گرد شد و گفتاین رو که گفتم حسابی تعجب کرد و چشم

 .تونه کار کنهواقعا؟ نشونم بده ببینم چطور می -

 :بعدش با صدای رسایی گفتم

 .بوبوخان روشن شو -
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این رو که گفتم اون رو روی تخت بین خودم و بابام و رو به روی اون 

 .گذاشتم

 :وبو سرش رو بالا آورد و مثل همیشه گفتب

صبح بخیر اهالی خونه. موسیقی درخواست بدید که دلم پوکید از  -

 .زجر آور خونه سکوت

دست های آچار فرانسه مانند بدون انگشتش رو بالا برد و آماده رقص 

 .شد

 :من در جوابش گفتم

 .ام که برات ذخیره کردم رو پخش کنسومین آهنگ مورد علاقه -

 :بوبو با لحن خوشحالی گفت

 حله مهندس حالا یک دو سه -

 .بعدش آهنگ رو پخش کرد

Güneş doğdu ama yasta 

 خورشید طلوع کرد اما در نا امیدیه،

Mevsimi hep hasta 

 (فصلش همیشه بیماره )با یه حال مریض

Yoksun oralarda 

 .جا نیستیچون تو که اون
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Bi ses bin yoI olur anla 

 .شه، بفهمصدا تبدیل به هزار راه می گاهی یه

Kaybedilen aşka 

 .برای کسی که سردرگم عشقه

Bahçeleri gonca 

 .شنهای باغچه خونش هم باز نمیحتی غنچه

BeIki affeder bizi, onca hatıra gibi 

 شاید ما رو ببخشه، مثل تمام اون خاطرات

Gel be gökyüzüm 

 (روی منپاشو بیا دیگه آسمونم )ماه

Kıyıya vurdu aşklarım 

 (اند )به ساحل رسیدنهایم به گِل نشستههمه عشق

Ya beni öIdür ya anla 

 یا من رو بکش یا درکم کن

Nefesim ol günahı boynuma 

 نفسم شو، گناهش گردن من

Gel be gökyüzüm 

 (روی منپاشو بیا دیگه آسمونم )ماه

Kıyıya vurdu aşklarım 
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 (اند )به ساحل رسیدننشسته هایم به گِلهمه عشق

Ya beni öIdür ya anla 

 یا من رو بکش یا درکم کن

Nefesim ol günahı boynuma 

 نفسم شو، گناهش گردن من

بعداز مدتی مامان غذا رو برام گرم کرد و آورد. از میزان برنج داخل 

تونستم بفهمم که با یک غذای بشقاب مربعی شکل یک بار مصرف می

 .ستمایرانی طرف ه

 .کنار برنج یک تیکه گوشت و مقدار زیادی زرشک و پیاز بود

 :بابا خطاب به من با لحن ناراحتی گفت

. خواهرم آیلین خوشحالم که زود به هوش اومدی و تونستم ببینمت -

الان جونش توی خطر هست و جز من و فرهاد کسی رو نداره امیدوارم 

یی با مامانت به ایران خوام تنهادرکم کنی و بدونی که چرا ازت می

 .برگردی

تونستم التماس هنوز یک لقمه نخورده بودم که غذا برام کوفت شد. نمی

 .داد چقدر خواهرش رو دوست دارهکنم لحنش پر از غم بود و نشون می

 .تونست حرکتی کنهزبونم توی دهنم فلج شده بود و نمی
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 :بابام دستم رو گرفت و با لحن مهربونی گفت

 .کشهنباش کارم سه روز بیشتر طول نمینگران  -

 :وار با لحنی پر از اندوه خطاب به بابام گفتممن زمزمه

کشه فقط زنده و سالم برگرد. من برام مهم نیست چقدر کارت طول می -

 .خوام یتیم بشمتازه بابا پیدا کردم نمی

 :اون دوباره من رو بغل کرد و گفت

 .شکست بده تونه من روکس نمینترس دیگه هیچ -

 کیانا -فلش بک به چند روز پیش 

یک ساعتی میشه که فرهاد و منوچهر رفتند و من توی بیمارستان به بابا 

 .سپردنم

منوچهر من رو نشناخته فکر کرده من همون دختر ده ساله بیست سال 

 .پیشم که همیشه به مراقبت نیاز دارم

ردم بمونه. خو کاز اون بگذریم من چقدر خل شدم که بهش التماس می

بزار بره به درک! این طوری من وقت زیادی دارم تا برم مصر و زود آلما 

 .رو از دست فخرالتاج نجات بدم و برگردم

 .این فرصت خوبی هست که خدا بهم داده

 .یه نگاهی به سرمم انداختم دیگه آخرهاش بود داشت تموم میشد
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 .ستبه اندازه کافی وقت از دست دادم الان وقت فرار ه

همین که قصد کندنش رو داشتم یهو بابام با یک پرستار جوون که حدود 

 .بیست سالش بود اومد و تازه کار به نظر میاومد

 .شد زدپرستار یک آمپول داخل سرمی که داشت خالی می

 :من با تعجب گفتم

 .شهکنی این که داره تموم میچی کار می -

 :ای گفتپرستار با لحن پر افاده

کار کنم خب تجویز دکتر هست میخوای برو یقه اون رو بگیر.  من چی -

 !اه

 .هاش بهم خوردحالم از این چندش بازی

 .گفت یه دونه طلسم بزن حالش رو بگیرشیطونه می

خب منم از پیشنهادش استقبال کردم و زیر لب چیزی رو زمزمه کردم و 

 .صورتش باشهبه سمتش فوت کردم تا چند روزی جوش و لکه مهمون 

 :بابام کنارم نشست و گفت

 چیزی لازم نداری؟ -

 :من در جوابش با پررویی گفتم

 .چرا لازم دارم! شماره ارسلان رو بگیر بده به من -
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ای گفت و گوشی قدیمی که از اون نوکیاهای سخت جون اون یک باشه

دادم که توسط یک آهنگر ساخته شده در آورد شماره بود که احتمال می

 .گرفت و به من داد رو

 .بعداز چند بوق ارسلان گوشی رو برداشت و یک الویی گفت

 :من هم در جوابش گفتم

سلام ارسلان منم از گوشی بابام تماس گرفتم چه خبر از اون پسره  -

 !آشامهخون

 :ارسلان در جوابم با لحن شیطونی گفت

 .رسونههیچی به تو و بابات سلام می -

 .آماندا پشت گوشی بلند شد بعدش صدای خنده اون و

 .طوری شدمدونم چرا یهو اینای از خستگی کشیدم نمییک خمیازه

 :بعدش با لحن تندی ادامه دادم

 .چرت نگو! هنوز که بهوش نیومده -

 :اون در جوابم با لحن شیطونی گفت

 ...نه انگار حالت خوب شده ها میگم کیانا -

لحنش جدی شد و ادامه  من با عصبانیت اسمش رو غریدم برای همین

 :داد
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نه هنوز. ولی چند ساعت پسره یه لحظه چشمهاش رو باز کرد یه  -

وار صنم رو صدا زد و یه پرت و پلاهایی نگاهی به آماندا انداخت و زمزمه

 .گفت از هوش رفت

 :من در جوابش گفتم

 ممنون ازت اگه کاری نداری من بخوابم -

کشیدم فکر کنم الان فهمیدم من هم یک خمیازهای  اون یک نه گفت

 که اون پرستار چی توی اون سرم وامونده ریخت

 :ای ادامه دادمبا لحن خسته

 .خداحافظ -

اون هم پشت گوشی یک خداحافظی گفت و بعدش بلافاصله گوشی رو به 

 .بابام دادم

 .هام رو بستم و خوابیدمملافه رو روی سرم و کشیدم و چشم

ای آلما میافته یک روز دیر تر برای نجاتش اصلأ به جهنم چه اتفاقی بر

 .کنم. باید بخوابم و فردا با انرژی بیشتری به سراغ فخرالتاج برمتلاش می

رم هفت جد . میتونه من با من در بیوفتهالتاج فکر کرده کیه که میفخر

دم وقتی کسی روی نکته ضعف و آبادش رو در میارم و بهش نشون می

 .بلایی سرش میادکیانا دست بزاره چه 
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 .مدتی نگذشت که وارد خواب عمیقی شدم

 منوچهر -فلش بک به زمان حال 

 .جلوی ویترین مغازه لباس فروشی کنار فرهاد ایستادم

رنگی که طرح هندی داشتند توی ویترین قرار  -لباس های رنگی

 .داشتند

 .این مغازه برای یک مغازه جادویی بودن زیادی عادی بود

مغازه شلوغ بود و کلی مشتری برای خرید لباس وارد مغازه داخل 

 .شدندشدند و ازش خارج میمی

 :خطاب به فرهاد با لحن متعجبی گفتم

 .جا محل کار یک جادوگر هستمطمئنی این -

 :فرهاد در جوابم با لحنی عصبی همیشگیش گفت

زنه که من وقت داد نمیمطمئنم خودش هست. چون یه جادوگر هیچ -

 .کنهدوگرم خیلی خوب بین مردم خودش رو پنهان میجا

ای که یک اوهومی گفتم و بعدش بدون هیچ حرفی به سمت در شیشه

 .روش کلمه خوش آمدید به زبان عربی نوشته بودند رفتم

 .دستم رو روی دستگیره در گذاشتم و در رو باز کردم

کرد و  در باز شد و به زنگوله طلایی رنگش کوچیک بالای در برخورد
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 .جرینگش حضور ما رو اعلام کرد -صدای جرینگ

اومد و نسبت به مغازه بر خلاف فضای بیرونش خیلی بزرگ به نظر می

 .هوای بیرون خنک و معتدل بود

ها بودند توی دور تا هایی رنگارنگی که طرح هندی توی تن مانکنلباس

 .دور این مغازه بزرگ چیده شده بودند

رین و سمت چپ ما بود و کلی مشتری که صندوق درست کنار ویت

بیشترشون دختر بودند توی صف لباس به دست ایستاده بودند و برق 

 .هاشون بودعجیبی توی چشم

یک دختر مو سفیدی که موهاش حالت مصری داشتند و خیلی هم بلند 

های طلایی کم پشت و لب های آبی روشنی و کشیده و ابروبود و چشم

زد اش داد میحسی داشت و از قیافهه خشن و بیهای کشیده و ته چهر

 .هندی نیست

لباس مانتو مانند خاکستری پوشیده و یک شال هندی صورتی خوش دور 

 .گردنش انداخته بود

 :نمایی که روی لبش بود گفتبا لبخندی دندون

 سلام چه کمکی ازم بر میاد؟ -

 :من در جوابش با لحن جدی گفتم
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 .اسم شهلا هستیمما دنبال یه دختری به  -

 :لبخندی محو شد و با لحنی جدی گفت

 !همچین آدمی توی این مغازه نیست -

شناسه ولی چون تونستم حدس بزنم که شهلا رو میاز تغییر لحنش می

 .خواد ما رو دست به سر کنهشناسه برای همین میما رو نمی

حس و خواست که بره فرهاد شال دور گردنش رو آروم گرفت و با لحن بی

 :صدای آروم خطاب به اون دختر گفت

شناسی. ما برادرای اگه شهلا رو نشناسی مطمئناً کیانا جهانبخش رو می -

. برو بهش بگو اون توی دردسر افتاده و ما برای نجاتش به اون هستیم

 .کمکش نیاز داریم

اون دختر برگشت و شال صورتی رنگش رو از داخل دست فرهاد بیرون 

 :لحن آرومی مرموزی و صدای ضعیفی گفتکشید و با 

 !جهانبخش -

 :من در جوابش با لحنی شبیه اون گفتم

 .این اسم خانوادگی من هم هست -

 :اون دختر با همون لحن مرموزش گفت

 .دنبالم بیا -
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 .بدون هیچ حرفی دنبالش راه افتادم

به انتهای سالن اومدیم. یک در چوبی سفید رنگ ساده کنار یک ساری 

 .صورتی هندی بود

درش رو باز کرد وارد یک اتاق کوچیک شدیم که تمام دیوارش پر از 

 .نقاشی های عجیب و غریب از حیوانات نیمه انسان و خدایان هندی بود

که رو به روی ما یک میز نسبتاً کوچیکی وجود داشت که پایه های 

 .بلندی وجود داشت

و جلوش مجسمه عود روی میز یک مجسمه کوچیک سفالی از بودا بود 

 .روشن شده بود و بوی نرم و شیرینش همه جا رو پر کرده بود

لامپ زردی کنار در آویزون و روشن بود و با نورش فضای اتاق رو به طرز 

 عجیبی مرموز کرده بود

پشت مجسمه بودا یک نقاشی از یک فیل هندی بود که روش با رنگ 

 .نقاشی شده بود

طور که وردی که فکر کنم به زبون همون دختره جلوی مجسمه ایستاد و

گفت کف هر دو دستش رو توی بالای سرش به هم عربی بود زیر لب می

آروم دستش رو پایین آورد و تا اینکه دستش جلوی  -چسبوند و آروم

 .اش قرار دادسینه
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 .هاش رو از هم جدا کرد و به سمت ما چرخیدبعدش دست

 .برامون باز کرد از بین ما دو برادر رد شد و در رو

اما این دفعه در رو به یک مغازه باز نشد. بلکه در رو به یک محوطه باز 

 داخل یک باغ خوش آب هوا باز شد

کردند و صدای آواز ها بالای سرمون پرواز میجا شدم. پرندهوارد اون

 .خوندن پرندگان همه جا رو پر کرده بود

تان سر به فلک کشیده نخل باد خنکی می وزید دور تا دورمون پر از درخ

 .بود

ها یک سکویی های بزرگی پهن کرده بودند و پایین نخلهای سایهنخل

 .برای نشستن وجود داشت که روش تشک و پشتی قرار داده بودند

وسط این محوطه بزرگ یک حوضه هشت ضلعی بزرگ پر از آب بود که 

سفیدی های توش ماهی زیبایی غول پیکری صورتی رنگی که روش خال

 .کردوجود داشت چهارتا باله بزرگ داشت شنا می

طور های صورتی درخشانش من رو جذب خودش کرده بود. همونپولک

 کردم بهش خیره شده بودمکه دنبال دختره حرکت می

شد از دستش چندتا معکب دختره همون طور از کنار حوض رد می

رید نزدیک نیم صورتی جادویی داخل آب ریخت یهو ماهی از داخل آب پ
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های دراز و سیاهش که تا نصف متر پرید دهنش رو باز کرد و همه دندون

 .بدنش رو گرفته بود بلند شد

الله گفت یه قدم به عقب با دیدنش فرهاد ترسید طوری که از ترس بسم

 .برداشت و به سمت من اومد

 :بازوهاش رو گرفتم و گفتم

 !چته؟ ماهی که ترس نداره -

خواستم ترسم رو لو ودم خودمم ترسیده بودم فقط نمیزر مفت زده ب

 .بدم

من هم حالم بهتر از اون نبود. خداییش از این ماهی صورتی رنگ و ناز 

خواستم جلوی این دختر هایی نداشتم. ولی نمیانتظار همچین دندون

 .خودم رو ترسو نشون بدم

 :اون دختره خطاب به ما گفت

ای داره اما کافیه یه بار برای ده و فریبندهماهی فوسر ظاهر خیلی زیبا  -

های که گازت بگیره یه سمی رو از پولک. بدون اینثانیه لمسش کنی

کنه که برای کشتن یه مرد گنده در حد هرکول صورتیش وارد بدنت می

 .توی زیر سی ثانیه کافیه

 :فرهاد با لحن تندی و متعجبی پرسید
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 .کنیدمی پس چرا از این ماهی سمی مراقبت -

 :اون با لحن تندی در جواب فرهاد گفت

چون بعداز اینکه اون سه سالش بشه مثل پروانه به دور خودش پیله  -

ماهی خوشگل که چند پیچه و بعداز یک ماه از داخل پیله یک پریمی

زاره هایی میتر هست بیرون میاد که هر ماه یک تخمبرابر الانش قشنگ

شه به هایی توسط جادوی سیاه ایجاد میزخمکه برای درمان بیماری و 

 .کار میاد

به سمت یک دختر که ساری آبی کمرنگی پوشیده بود و پشتش به ما 

های سرخ بود با یک چاقو در حال کندن برگ های زرد یک بوته پر گل

زدم که اون دختر همون شهلایی که باشه بود رفتیم که حدس می

 .دنبالش اومدم

 :شهلا گفتاون دختر خطاب به 

 .شهلا مهمون داری -

اون دختره به سمت ما برگشت. پوست نسبتاً تیره و دماغ کوچیک و ریزه 

میزه که توی سمت چپش یک حلقه کوچیک طلایی انداخته بود و 

های کشیده و سبزی های گوشتی قشنگ و چشمهای پف کرده و گونهلب

 .داشت
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و هر دو دستش  موهای بلند مشکی رنگش تا زانوهاش امتداد داشت

یعنی از مچ دستش تا آرنجش پر از نقش و نگار قرمز رنگی بود که فکر 

 .کنم با حنا کشیده بود

عیب و نقص بود که به راحتی صورت مهربونی داشت ولی زیادی بی

تونستم حدس بزنم که با جادو چهره مصنوعی و جادویی برای خودش می

 .خلق کرده بود

 :زد وبا لحن مهربونی گفتیک لبخندی به ما دو تا 

 .سلام، خوش اومدید. بفرمایید بشینید راحت باشید -

 .های اسپرت مشکیم رو در آوردم روی یکی از سکوها نشستمکفش

 .فرهاد هم کنار من نشست و اون دوتا دختر رو به روی ما نشستند

 :حسی گفتممن شروع به حرف زدن کردم و با لحن تند و بی

ام. مطمئنم بعداز این همه سال رفاقت با خواهرم به این من برادر کیان -

پی برده باشید که ما یک خانواده عادی نیستیم. یک آدم معمولی توی 

 .فک فامیل ما غیرطبیعیه

 :شهلا در ادامه حرفم گفت

آشام هستید از کیانا بله تعریف خاندان شما که در واقع شکارچی خون -

 .شنیدم
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 :ن آروم و متواضعی برای جلب نظرش گفتمحرفش با لح من در ادامه

کیانا دو روز پیش به خاطر ضعف توی بیمارستان بستری شده بود و  -

دیروز از پدرم شنیدم که اون به مصر برگشته و هر چقدر بهش زنگ 

جا اومدیم تا شما بهمون کمک ده. به این امید به اینزنیم جواب نمیمی

 کنید تا پیداش کنیم

های من گرد شدند و بهت زده شون از شنیدن این حرفهای هر دوچشم

 .بهم یک نگاهی به هم انداختند

 :شهلا در با لحنی نگران و آشفته گفت

تونم پیداش کنم فقط به یک اشیا نیاز دارم که از طرف اون هدیه می -

 .گرفته باشید

 :من یک نگاهی به فرهاد انداختم و گفتم

 !نگو که هیچی ازش نداری -

 :که فرهاد چیزی اون دختره موسفید گفتز اینقبل ا

من هنوز اون دستبندی که توی تولد چند سال پیش برام بافته هست  -

 .رو دارم

 .یک دستبندی که با نخهای آبی و سفید که بافته بود توی دستش بود

 .بندش رو باز کرد و به شهلا داد
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 :شهلا از روی سکو پایین اومد و گفت

 .گردمالان بر می -

کاسه بزرگ مسی که توش پر از برگ های زرد و چروکیده بود کنار سکو 

 .روی زمین بود رو برداشت و محتواش رو داخل باغچه خالی کرد

و اون کاسه رو جلوی خودش گذاشت و بعدش  برگشت سر جاش نشست

 .دستبند رو داخل کاسه گذاشت

دور سر  زیر لب شروع به خوندن ورد کرد و هر دو دستش رو دایره وار

 .کاسه مسی نسبتا چرخوند

 -آب جوشیده. سطح آب آروم مدتی نگذشت که از داخل کاسه چشمه

 .آروم بالا اومد و اون دستبند هم به خاطر وزن کمش بالای آب ایستاد

طور که در حال گفتن یک های شهلا متوقف شد و همونحرکت دست

 .هاش رو بالای آب نگهداشتورد به زبان عربی بود دست

 .دستش رو پر آب کرد و دوباره اون رو داخل آب ریخت

 .این کار رو دوبار انجام داد و برای بار سوم هم انجام داد

من و فرهاد که از نگرانی و استرس جون به لب شده بودیم و من توی 

 .اومدهمون حالت نشسته هم پاهام بالا پایین می

با عصبانیت رو به  تونست تحمل کنهفرهاد که صبرش لبریز شده و نمی
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 :دختره غرید

 ...د زود با -

 :من وسط حرفش پریدم و گفتم

 .آروم باش اگه تمرکزش بهم بخوره باید بیشتر از این منتظر بمونیم -

غری کرد و بعدش حرفی نزد و با عصبانیت به  -اون در جوابم زیر لب غر

 .اون شهلا خیره شد

سرعت عجیبی به طور غیر یهو آب از دست شهلا ریخت. سرش رو با 

 .هاش نور ساتع شدندطبیعی بالا آورد و از چشم

 .مدتی نگذشت که اون به حالت طبیعی خودش برگشت

داد زد و حسابی عرق کرده بود این علائم نشون مینفس می -شهلا نفس

 .که این کار براش خیلی سخت بود و حسابی خسته شده بود

 :فرهاد با لحن نگرانی و پرسید

 !ب چی شد دیدیش اون کجاستخ -

 :گفت زدنفس می -طور که نفسهمون

آره دیدمش خوشبختانه حالش خوبه توی یک صحرا در حال مدیتیشن  -

 .هست

با شنیدن این حرف از دهن شهلا نفس عمیقی از بابت راحت شدن خیالم 
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 :کشیدم و ناخودآگاه یک لبخندی زدم و با لحنی نسبتاً خوشحال گفتم

 .جا رو برام بدید تا پیشش برمآدرس دقیق اون تونیدمی -

 :شهلا در جوابم گفت

راستش یکم پیدا کردن موقعیت برام سخته اما چون الان تصوری از  -

 .تونم دریچه رو براتون باز کنماون مکان دارم می

 :من در جوابش گفتم

 .اگه این کار رو برام بکنید ممنون میشم -

 :شهلا در جوابم گفت

حرفیه کیانا دوست منه هر کمکی ازم بر بیاد برای شما انجام  این چه -

 .دممی

داد که مثل همیشه فرهاد یک پوفی از کلافگی کشید که نشون می

 .اعصابش رو به راه نیست

 .جلوی سکو کنار فرهاد ایستادم

هاش رو بالا برد و با خوندن یک ورد زیر شهلا هم جلوی ما ایستاد. دست

ای مایل به سبز تیره بیرون اومد و یک دایره سرمه هاش نورلب از دست

 .بزرگ جلوش تشکیل پیدا کرد

 .شدپشت دایره یک سرزمین پر از خاک دیده می
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 :شهلا خطاب به من گفت

تونم به خاطر وجود جادوی سیاهی که توی این صحرا هست نمی -

 .کنیدتونید پیدا تر از این بسازم چند متر جلوتر شما کیانا رو مینزدیک

این رو که شنیدم تای ابروم بالا افتاد. احساس خوبی به این جادوی سیاه 

نداشتم و کلا هرچی که به جادو و مخصوصاً به جادوی سیاه مربوط 

 .شه متنفرممی

. چون ممکنه کیانا رو از دست ای جز جنگیدن با جادو رو ندارمولی چاره

 .بدم

 هم زمان -آلما 

 .به هوش اومدم با تابش نور شدید خورشید

 .کردمهام درد وحشتناکی رو حس میدور مچ دست

 .دادهام خشک شده بود و گرمای سوزان عذابم میلب

هام سایه کردم و به زور ام جلوی برای چشمهای بهم بسته شدهدست

 .هام رو باز کردمچشم

 :گفتالتاج که با غرور میبا شنیدن صدای فخر

 !صبح بخیر دختر کوچولو -

های گرم ا شنیدن صدای اون زود از روی زمین بلند شدم روی شنب
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هام انداختم و به اون که یک ردای ساحل نشستم. یه نگاهی به دست

هاش طرح موج مانند طلایی وجود داشت بزرگ سیاه که دور دست

شد پوشیده بود با تعجب و لحنی که ترس به راحتی توش دیده می

 :خطاب به اون گفتم

 !کنی؟ قرار ما یه چیز دیگه بودداری چی کار می تو -تو -

 :خندی که روی لبش بود گفتاون با نیش

اشتباه کردی که به من اعتماد کردی! من با حقه و چند کلمه تونستم  -

 .به جای استفاده از جادو تو رو توی اون باغ برای این روز زندانی نگهدارم

ش حمله ور شدم اما با یک از روی زمین بلند شدم و با عصبانیت به سمت

دیوار نامرعی برخورد شدیدی کردم و از شدت درد دستم رو روی دماغم 

 .دیده بود گذاشتم و خم شدم و چند قدم به عقب رفتم که ضربه

 :التاج به حال خراب و داغون من خندید و گفتفخر

 .تونی پات رو از این دایره بیرون بذاریمتاسفانه، نمی -

 .ناراحتی یک نگاهی به دور برم انداختمبا عجز و 

ای قرمز رنگ دو متر که که چند سانتی متر از زمین داخل یک دایره

 .فاصله داشت گیر افتاده بودم

چیزی رو ببینم اما یه چیزی  تونستمدستم رو روی دیواره گذاشتم. نمی
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 .کرده بود جا وجود داشت که من رو زندانیاین

ون دادم و سعی کردم خاک رو از روی زمین بلند هام رو روی هوا تکدست

کنم. همین که چند سانتی متر از شن داخل دایره بلند شد بازم اون درد 

 .شدید قلبم برگشت

نفسم بند اومد و از شدت درد دستم رو روی قلبم گذاشتم زمین به زانو 

 .افتادم

زدم که این یک بیماری جادویی طلسمی چیزی باشه که حدس می

 .اره من از جادو استفاده کنمزنمی

 .حسابی عصبانی شدم. این دفعه از دست خودم عصبانی بودم

چون خودم اون روزهایی که توی باغ بودم بهش مشکوک بودم و 

اش هست. ولی چیزی نگفتم و فرار ای زیر نیم کاسهدونستم کاسهمی

 .نکردم

از شن  از شدت ناراحتی و عصبانیت یک مشت محکم به زمین گرم و پر

زدم و جیغ کشیدم و یک که یهو وسط جیغ زدن درد قلبم بیشتر شد و 

 .جونم روی زمین ولو افتادنفسم قطع شد و جسم بی

 کیانا -همزمان 

هام رو باز با احساس انرژی خاصی که فکر کنم مربوط به آلما بود چشم
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اش کنند یا شکنجهکردم که اون رو دارن اذیت میکردم احساس می

 .ن که این طوری ازش انرژی بیرون اومددمی

ام کافی تا حدودی انرژی داشتم و فکر کنم این برای عملی کردن نقشه

 .بود

از روی زمین بلند شدم و به سمت جایی که انرژی رو حس کردم قدم 

جا خیلی داغ و گرم بود ولی با کمک جادو تونستم برداشتم. هوای این

 .بدنم رو خنک کنم

سبز لجنی با یک کمر نارنجی رنگ پوشیده بودم و  یک سر هم گشاد

 .موهام رو دم اسبی بسته بودم

ای نسبتاً بزرگی باز رسیدم که دور تا دورش با بعداز مدتی به یک محوطه

های شنی محصور شده بود و یک سیگل دایره مانند بزرگی کل تپه

 .محوطه رو اشغال کرده بود

 .دونستممیاز سیگیل متفنر بودم چون هیچی ازش ن

دونست این دایره قرمز رنگ با چه پودری کشیده شده و چه خدا می

هایی توی درونش داشت یا چه جور هیولا و جونوری ماورایی رو قدرت

 توی درونش حبس کرده

کلی آدم که ردای سیاه پوشیده بودند که حواسشون به من نبود و داخل 
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ها و درحال تکمیل سیگیلرفتند و دایره بودند و هی این ور اون ور می

 .آماده سازی لوازم مربوط به مراسم بودند

ام روی زمین خورشید در حال غروب درست پشت سرم بود و سایه

 جلوشون افتاده بود

 :ها نشستم و با صدای نسبتاً بلندی گفتمروی یکی از تپه

التاج دیگه قایم موشک بازی کافیه، آلما رو بده ببرمش باباش فخر -

 .هاومد

دو آدم پشت سرم ظاهر شد. لبخندی زدم و آماده  در همین لحظه سایه

اش التاج ریسک کنه و از دایرهجنگیدن شدم. انتظار نداشتم که فخر

 .بیرون بیاد و بخواد از پشت سر بهم حمله کنه

با سرعت بالایی از روی زمین بلند شدم و به سمت اون چرخیدم و همین 

جزغاله کنم یهو با فرهاد و منوچهر رو به رو  که خواستم اون دو نفر رو

 .شدم

 .زود آتیشم رو کنترل کردم که بهشون آسیب نرسونم

 :منوچهر همون لبخند شیطانیش رو روی لبش داشت گفت

 !به چه حسن تصادفی -به -

 :بعدش لحنش عوض شد و با لحن تندی گفت
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ب شده چی مگه نگفته بودم که از پیش بابا تکون نخور! توی این خرا -

 کنی؟کار می

کردم. یک سیلی به صورتم زدم و طور که شوکه بهشون نگاه میمن همون

 :با لحن غمگین و عاجزانه گفتم

 .خدایا من رو از این کابوس رها کن -

 :خودم رو نباختم و با لحن مطمئنی گفتم

برادران گرامی لطفاً از همون راهی که اومدید زود برگردید خودتون از  -

تونید بفهمید با جادوگرای خوبی طرف نیستید ها میاین آدم ریخت قیافه

 .دمبزارید کارشون رو بسازم میام بهتون توضیح می

در همین لحظه صدای خنده فخرالتاج بلند شد یه نگاهی به پشت سرم 

 .انداختم

 .ها اون لب مرز دایره ایستاده بود و یک ردای سیاه پوشیده بودپایین تپه

 :به من با لحن تمسخرآمیزی گفت خطاب

زیادی خودت رو دست بالا گرفتی دختر، به هر حال خیلی ممنون که  -

 .برادرات رو هم با خودت آوردی

 :بعدش با لحن شیطانی گفت

 .خیلی مشتاق بودم که قبل از خودت کسایی که دوست داری رو بکشم -
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د شد. ولی زود هام گر. چشماین رو که گفت یه لحظه ناخودآگاه ترسیدم

 :حسی گفتمخودم رو جمع و جور کردم و با لحن آروم بی

کنم، فکر کردی با یه ، امروز تمومش میالتاج خیلی عذابم دادیفخر -

دونی من بدون جادو هم یک دختر عادی طرف هستی؟ خودت خوب می

 !آدم خطرناکی هستم

 :هام گفتمخطاب به داداش

 .ها رو بسازمندازیم. چون باید کار اینشه دعوام رو واسه بعداً بمی -

 :حسی پرسیدمنوچهر با لحن بی

 ان؟ها کیاین -

 :من در جوابش گفتم

خوان من رو بکشند البته ها کسایی هستند که میمگه نشنیدی این -

 .مند هستندبیشتر من به کشتن شما دوتا علاقه

 :فرهاد در جوابم گفت

کشتن یک جادوگر چقدر لذت خواست بفهمم راستش خیلی دلم می -

 .بخشه

هام داغ شد. به بعدش شروع به خوندن یک ورد زیر لب کردم و چشم

 .کردمهام بود رو حس میراحتی آتیشی که توی چشم
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هام ریختم و به با تمام قدرت آتیشی که توی درونم بود رو توی دست

 .ور شدمسمت اون حمله

اش گذاشت و یک سینههاش رو به شکل ضربدر روی التاج دستفخر

 .دیوار دفاعی ساخت اما دیوار دفاعیش قدرت تحمل رو نداشت

 .برای همین دیوارش شکست و روی زمین ولو افتاد

من هم داخل دایره پریدم. همه آدمای اون که ردای سیاه پوشیده بودند 

 .دورم حلقه زدند

 :حسی تهدیدوار گفتمبا لحن بی

 .کنمیاگه فرار کنید من تعقیبتون نم -

مدت کوتاهی گذشت تهدیدم اثر نکرد که یهو ناله دم مرگ یه نفر از 

 .پشت سرم بلند شد

به سمت عقب برگشتم و با منوچهر و فرهاد رو به رو شدم که در حال 

 .جنگیدن با جادوگرا بودند

 .ها پرتاب کردمدستم رو پر از آتیش کردم و به سمت یکی اون

که بهش شعله آتیش سوزانی پرت  زمان اون جادوگری سیاه پوشیهم

کرده بودم دیوار دفاعی از جنس خاک جلوش بلند کرد ولی با برخورد 

های خاک آتیش گرفتند و سرش خراب های آتیش به خاک تیکهشعله
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 .شدند و اون جادوگر درجا آتیش گرفت

خواست از پشت به سمت عقب برگشتم و با یک مشت به کسی که می

 .ا کل بدنش رو جزغاله کردمبهم ضربه بزنه درج

عقب رفت و به  -زد. عقبطور که از شدت درد فریاد میاون مرد همون

 .یکی دیگه از اون جادوگرا خورد و رداش آتیش گرفت

یک نگاهی به دور بر انداختم. همه جادوگر خاک افزار بودند. اصلا توی 

داشته  کردم این همه جادوگر خاک افزار توی دنیا وجودعمرم فکر نمی

 .باشند

جا پر از شن بود و این هم اصلأ به نفع من نبود چون صحرا زمین این

 .ها هستبازی خاک افزار

البته خوشبختانه منوچهر و ارسلان با شمشیرهاشون به راحتی کار 

 .ساختند و از این بابت خیالم راحت بودجادوگرا رو می

پشت منوچهر خاک یهو چشمم به یک جادوگر خورد که قصد داشت از 

 .بلند کنه و زیر زمین دفنش کنه

از شدت نگرانی داد زدم و اسمش رو صدا زدم و تمام قدرتم رو توی 

های خاک رو در هوا سوزوندم و خاکستر کردم. دستم ریختم و اون ذره

 .خاکستر ها هم کلا پودر شدند و از بین رفتند
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از پشت سرم دور که به خودم بیام یهو یک زنجیره خاکی قبل از این

 .هام حلقه و من رو زمین زدگردنم و دست

ها رو آتیش زدم اما خاک تبدیل به خاکستر شد و از با خوندن ورد اون

تونستم شد قدرتم کم شده بود نمیبین نرفت و هنوز خاک محسوب می

نابودشون کنم و از یک جادوگری نامردی که از پشتم بهم حمله کرده 

 .گرفتبود فرمان می

 .رفتندهام به سیاهی میشد و چشمنفسم دیگه داشت تموم می

دونستم کرد نمیفایده بود. ذهنمم دیگه یاری نمیطلسم کردن خاک بی

 .چی کار کنم

 .تونستم جیغ بکشم و کمک بخواماز شدت تنگی نفس نمی

در همین لحظه فخرالتاج بالای سرم ظاهر شد یک لبخند بزرگ شیطانی 

ت و دستش بین خاک یک تیکه آهن داغ که به شکل هاش داشروی لب

 .سیگل ستاره سه پر داخل مربع دستش بود

اون رو روی پیشونیم گذاشت. تمام سرم به شدت سوختند. دست و پاهام 

 .های داغ شدندهام پر از اشکاز شدت درد به لرزش در اومدند و چشم

که آتیش  تا به حال همچین آتیش و گرمایی حس نکرده بودم انگار

 .جهنم روی سرم بود
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ام بیرون اومد و بعدش ای از هنجرهاز شدت درد به زور صدای خفه

 .هام سیاهی رفت و از هوش رفتمچشم

 منوچهر

 .با فرو بردن شمشیرم به قلب یک جادوگر اون رو کشتم

 .یهو صدای جیغ ضعیف کیانا بلند شد

زمین به زنجیر  سرم رو به سمت صدا چرخوندم. با دیدن کیانا که روی

کشیده شده و از هوش رفته و یک مرد بالای سرش هست زود بدون 

 .معطلی شمشیرم رو از قلب جادوگر در آوردم

قطرات خونش در اثر بیرون اومدن شمشیر از بدنش روی صورتم و لباسم 

 .اومداما چون لباس مشکی تنم بود ردش چنان به چشم نمی چکید

یرم رو به سمت اون مرد پرتاب کردم و زود نشونه گیری کردم و شمش

 .بدو به سمتش رفتم -بدو

رخش به من بود ولی روی هوا شمشیر رو گرفت و که اون مرد نیمبا این

 .و به سمت من اومد روی زمین انداخت

دار طلایی رنگی وجود داشت که نشون هاش طرح موجدور آستین دست

 .داد این یارو همون رییسشون هستمی

هاش رو بالای سرش آورد و اومد دستطوری که به سمت من میهمون
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زمان جلوی من یک مار غول پیکر که بیشتر شبیه اژدها بود از جنس هم

 .خاک از زمین بیرون زد

هام رو مشت کردم و یک ضربه محکم به صورت اژدها زدم. همین دست

م هاکه مشتم به صورت اژدها برخورد کرد یک نور سفیدی توی دست

 .ظاهر شد

زمان اون مرد چند اژدها از بین رفت و خاکش روی زمین ریخت و هم

 .قدم عقب برداشت و دستش رو روی شکمش گذاشت و خم شد

کیانا قبلاً بهم گفته بود من هم مثل اون تا حدودی قدرت جادویی دارم 

کردم، اما اما چون جادو بلد نیستم بدون استفاده باقی مونده اما باور نمی

 مروز باورم شدا

به سمتش رفتم توی همون حالت با زانوی بهش بهش لگد زدم و یک 

 .مشت هم به صورتش کوبوندم

ام به سرش چند بار پشت سر هم هام سرش رو بالا آوردم و با کلهبا دست

آلود شد و از هوش رفت و روی که سرش حسابی خونکوبوندم تا این

 .کیانا هم محو شدزمان زنجیرهای خاکی زمین افتاد و هم

و بدو به سمت کیانا رفتم و سرش رو بغل کردم روی پیشونیش یک -بد

رد بنفش رنگی که به شکل ستاره سه پر داخل مربع و با لحنی نگران که 
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 :شد گفتملرزش صدام به راحتی توش دیده می

 شوی؟هات رو باز کن! صدام رو میکیانا! حالت خوبه چشم -کیانا -

شد وار صدام زد بدنش داشت سیاه مییفی کرد و زمزمهاون یک ناله ضع

 .و پوستش حسابی خشک شده بود

دونستم چه مرگش هست تا نمی اومدها چندان خوشم نمیاز این نشونه

 .کمکش کنم

رفت و من هیچ کاری ازم بر آروم توی بغلم از دست می -اون داشت آروم

 .اومدنمی

قلبم ناخودآگاه لرزید و لبخندی روی لبم با شنیدن اسمم از زبون اون 

 .هام جاری بشهنشست و اجازه نداد اشک

خواست کیانا رو هم مثل پاشا از دست بدم. از بچگی این واقعاً دلم نمی

ای دوست داشتم. بدون اغراق خواهرم از بقیه سه تا دختر رو طور دیگه

 .هام برام عزیز تر بودداداش

 .ره دیگه دور گردنم حلقه زددر همین لحظه یهو یک زنجی

من رو محکم به زمین کوبید و روی زمین کشیده از کیانا جدا کرد و 

هام رو به سمت ای از زیر زمین ظاهر شدند و دستدیگه بلافاصله زنجیره

 .طرفین کشیدند
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 .یهو زنجیرها شل شدند و تبدیل به خاک شدن و از بین رفتند

گاهی به فرهاد که در حال کشیدن زود از روی زمین بلند شدم و یک ن

 .شمشیرش از قلب یک جادوگر بود انداختم

 :شمشیرم رو به سمت من پرت کرد و گفت

 .قابلت رو نداره -

 :زدم خطاب به اون گفتمنفس می -طور که نفسهمون

جا زمین اوناست من حواسشون رو پرت جای اشتباهی اومدیم این -

 من هم دنبالت میامکنم تو کیانا رو بردار رو ببر می

 :خندی از روی خشم زد و گفتاین رو که گفتم یک نیش

ات رو از یه جا بشینم بینم بابا! آخرین باری که من کیانا و زن و بچه -

 .بیرون کشیدم و منتظرت موندم بیست سال طول کشید برگردی

 :بعدش لحنش تند شد و گفت

ون باهم نجات پیدا میریم یا هر سه تامجا مییا هر سه تامون این -

 .کنیممی

بدون هیچ حرفی به مبارزه ادامه دادم اون آدم حرف گوش کنی نبود و 

کل کردن با اون فایده نداشت و از یه طرف هم حواسم به کیانا بود  -کل

 .شدمتا کسی بهش آسیب نزنه برای همین ازش دور نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 257 نودهشتیا انجمن  کاربر EL – 2سیب خونین 

 

یشتر از قبل شدن. بلکه بکشتم کم نمیها رو میردا سیاه هر چقدر این

قدر اومدند. اولش تعدادشون اینشدن انگار که از زیر خاک بیرون میمی

 .رسیدزیاد به نظر نمی

خورشید کاملا پایین اومده بود و هوا تاریک بود اما پودرهایی که روی 

زمین ریخته شده بودند دور بر رو نورانی کرده بودند و به راحتی 

 .تونستم دور بر رو بیینممی

طور که مشغول کشتن جادوگرها بودم با شنیدن صدای کیانا که به نهمی

زور از حلقش بیرون اومده بود یهو دست و پاهام لرزید به سمتش 

 .چرخیدم

بدو به سمتش رفتم و کنارش نشستم و کمک کردم روی زمین  -بدو

 :کردم نگرانیم رو توش نشون ندم گفتمبشینه و با لحنی که سعی می

 تونی دووم بیاری؟میحالت خوبه؟  -

 :اون در جوابم با همون صدای ضعیفش گفت

 ...خوب دقت کن منوچهر -

 :بعدش نفسی گرفت و با صدای گرفته و لزونی ادامه داد

 .شون طرح طلایی رنگی وجود دارهتوی دور آستین ردای یکی -

دوباره مکثی کرد و نفس گرفت حرف زدن براش خیلی سخت بود. اون تا 
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 .پیش همه رو جزغاله میکرد الان یهو چش شدچند دقیقه 

 :در نهایت با همان لحن قبلی گفت

 !اون رو بکشی دیگه همه چی تمومه بقیه رو ول کن -

 :در جوابش گفتم

 .سازمنگران نباش الان کارش رو می -

 .اون رو روی زمین گذاشتم و یک نگاهی گذرا به دور بر انداختم

قصد حمله از پشت سرم رو داشت در همین حین متوجه حضور یکی که 

 .شدم

العاده ام سرش رو روی هوا به سمت عقب چرخیدم و با اون سرعت خارق

 .قطع کردم

گفت اون طرف دایره با ده بیست نفر متوجه شدم اون مردی که کیانا می

های عجیب و غریب داخل دایره هست دیگه در حال کشیدن یک نقاشی

ها هستند. و یک دختر که ن از اونو چهار نفر در حال نگهبانی داد

صورتش رو با ماسک سیاهی پوشنده بودند روی زمین رو به روی اون 

 .دراز کشیده بود

 .ها رفتمشمشیر به دست به سمت اون

ها یک گوی جادویی نارنجی رنگ روی هوا ساخت و یکی از اون نگهبان
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به سمت من پرتاب کرد اما من به راحتی با شمشیرم اون رو روی هوا 

 .زدم

 .ور شدندبعدش هر چهار نفر به سمت من حمله

دویدم و مثل نیزه به سمت اون طور که میشمشیرم رو بالا بردم همین

ترین نکته به من بود پرت ه توی نزدیکتر بود کآدمی از همه سریع

 .کردم

اش روی که جنازهشمشیر توی قلبش فرو رفت و در جا مرد اما قبل از این

زمین بیوفته من تونستم خودم رو بهش برسونم شمشیر رو از توی قلبش 

 .بیرون بکشم

 .تونه اندازه من سریع باشهتونه توی این دنیا نمیهیچ آدمی نمی

های سریع و پاهای پر سرعتم رو داشتم که این هنوزم اون دست

 .های عادی تفاوت داشته باشمها باعث شده بود من از آدمتوانایی

شمشیرم رو به سمت راست چرخوندم و زنجیری که از داخل خاک بیرون 

 .اومده بود رو از وسط نصف کردم

بعدش به سمت چپ برگشتم و یک مشت به اون جادوگر زدم و از گوشه 

 .اش رو گرفتم و اون رو به سمت راستم کشوندمرد

اون زنجیری که نصفش کرده بودم باز رشد کرد اما به جای گردن من 
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 .دور گردن اون جادوگر پیچیددورتا

شمشیرم رو بالا آوردم و مثل نیزه اون جادوگری که این زنجیرهای خاکی 

 .ساخت پرت کردممی

زمان فت و همشمشیر درست داخل صورتش رفت و جونش رو گر

 .زنجیرهاش از بین رفتند

بعدش به سمت عقب برگشتم و چند بار مشت به صورتش زدم و زیر 

 .چشمش کبود شد و خون از دماغش جاری شد

 .گردنش رو گرفتم و محکم پیچوندم و در جا جونش رو گرفتم

بعدش اون جادوگری که دور گردنش با زنجیر های خاکی دوستش 

کرد با جادو ن بلند شد و درحالی سعی میشکسته بود از روی زمی

 .گردنش رو درمان کنه به سمتش رفتم

یک لگد شکمش زدم و بعدش با آرنج دستم به سرش ضربه زدم و بعدش 

دو دستم رو دور گردنش گذاشتم و پیچوندم و صدای شکستن 

 .هاش بلند شد و درجا مرداسنخون

بهم گفته بودم  شمشیرم رو برداشتم و به سمت اون یارو که کیانا

بکشمش رفتم. اون با دیدن من که کار اون چهار نفر رو ساختم. حسابی 

 .ایش گرد شدهای قهوهترسید چشم
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هاش هم خیلی خوندم لرزش دستهاش میترس رو به راحتی از چشم

 .خندی بهش زدمتابلو بود. یک نیش

د کرطور که با دستش به سمت من اشاره میاون با عصبانیت و همون

 :گفت

 .کنید زود اول اون رو بکشیدچرا وایسید دارید نگاه می -

 .تونست صدای لزونش که به خاطر ترسش از من بود پنهان کنهنمی

اون جادوگرهایی که در حال کشیدن نقاشی بودن دست از نقاشی کردن 

 .برداشتند و به سمت من قدم برداشتند

زدم و شمشیرم رو پشت خندی همون لحن قبلیم ادامه دادم من با نیش

 :گردنم انداختم و با لحن مغروری گفتم

هامون رو دم فرار کنید! بزارید من و خواهرم اختلافاتبهتون فرصت می -

 .ریزی کمتری انجام بدمبا این مرد با قتل خون

شون در جا خشک شدند و سر جاشون وایسادند و این رو که گفتم همه

هاشون تی ترس و تردید رو توی چشمبه سمت من حمله نکردند. به راح

 .دیدممی

 :اون مرد با عصبانیت و ترس بیشتری داد زد و گفت

 !کنید؟ مگه از جونتون سیر شدیدچرا از دستورات من پیروری نمی -
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 :با همون لحن قبلی گفتم

من بدون شمشیر و جادو کار چهارتا تا از شما رو ساختم. فکر کنم با  -

 .دوگر هم از کار بندازمشمشیر صد یا دویست جا

به هر حال کشتن توی خون من هست. من کسی رو که از مرگ استقبال 

 .زنمکنه پس نمی

هایی که سمت راست بود دوید و این رو که گفتم یهو یکیش به سمت تپه

 .فرار کرد

یکی به سمت چپ و راست فرار  -شون یکیمدتی نگذشت که همه

 .کردند

 :تر شد و جیغ کشید و تهدیدوار گفتعصبانیاون یارو 

رید؟ مگه یادتون رفت من چی بهتون دستور وایسید! دارید کجا می -

 !کشمتون رو میدادم! وای به حالتون! اگه من زنده بمونم همه

هاش ای بهم رفت بعدش یهو دستبعدش به سمت چرخید و چشم غره

ز روی زمین بلند شد و به رو بالا آورد همزمان دو اژدهای بزرگ خاکی ا

 .سمت اومدند

 .ها به من نزدیک بشناین دفعه صبر کردم اول اون

همین که توی دو قدمی من بودند شمشیرم رو روی هوا چرخوندم و 
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همزمان سر هر دو رو زدم. بعدش با یه پرش روی بدنه بدون یکی از 

ایین دارش که بالا پاژدهایان پریدم با تمام سرعت از روی بدن موج

که تعادلم رو از دست بدم. با یک پرش به سمت اون رفت بدون اینمی

رفتم و طوری فرود اومدم که پشت شمشیرم که از جنس چوب بود به 

 .فرق سرش بخوره

از شدت درد خم شد و هر چی خلق کرده بود خاک شد و روی زمین 

 .افتاد

 .ش بلند بشهای از نهادیک لگد به شکمش زدم و کاری کردم از درد ناله

های روی صورتش بیشتر چند مشت محکم روی صورتش زدم و کبودی

شد و گوشه لبش پاره شد و از گوشه سمت راست سرش خون پایین 

 .اومد

طور که موهای روی زمین ولو شد. از روی زمین بلندش کردم و همون

کشیدم با صدای بلندی خطاب با نسبتا بلندش رو به سمت عقب می

 :نوز با فرهاد درگیر بشم گفتماونایی که ه

جادوگرها بهم گوش کنید! رییستون شکست خورده و الان دست من  -

 .خواین بمیرید زود گورتون رو گم کنیداسیره. اگه نمی

 .شون زود پا به فرار گذاشتندبا گفتن این حرفم همه
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شد به شکل گردنبندی آهنی نسبتاً بزرگی که ازش نور بنفشی ساتع می

 .ره سه پر داخل یک مربع بود رو از گردنش در آوردمیک ستا

داد نور های دونستم کیانا هر وقت یک جادویی انجام میتا جایی که می

شد. و مدل این گردنبند عین سوختگی بود که بنفشی ازش ساتع می

 .توی سر کیانا بود

 :اون یارو رو به سمت فرهاد هل دادم و گفتم

 .حواست به این یارو باشه -

. کنارش نشستم از هوش رفته بود و بعدش به سمت کیانا رفتم

 .کرداش حرکت میهاش رو بسته بود اما قفسه سینهچشم

اون گردنبند رو روی سرش درست همون جایی که سوختگی وجود 

 .داشت گذاشتم

همین که اون رو روی سرش گذاشتم بهش چسبید نور بنفشی که گاها 

شد. از جای زخمش ساتع شد ل دیده میبینش نورهای نارنجی رنگی داخ

 .شد دوباره سفید شدآروم رنگ بدنش که داشت سیاه می -و آروم

 .مدتی نگذشت که جای سوختگی به کل از بین رفت

 .کیانا یک نفسی گرفت و حالش خوب شد و در جا نشست

با بهت بهش خیره شدم اون تا چند دقیقه پیش عین یک جنازه روی 
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کلا از زنده موندنش نا امید شده بودم الان حالش از  زمین افتاده بود و

 .تر هستمن هم خوب

شد و داخلش هاش که تماما نور بنفش ازش ساتع مییک نگاهی به دست

 .آروم درحال رشد بودند -هم نکته های ریز کمرنگی نارنجی بود که آروم

 .هاش خیره شده بودبا شوک به دست

 :فرهاد با تعجب ازم پرسید

 .. عجیب نیست که یهو جون گرفتن مگه رو به قبله نبودای -

 :وار گفتاون با شوک زمزمه

 .فهمم چطوری همزمان دو قدرت رو باهم دارمدونم خودمم نمینمی -

 کیانا

نکته های نارنجی رنگ توی دستم قدرت خاک افزاری درونم رو نشون 

  .دادمی

بود رو توی درونم العاده وحشتناکی که ماله آلما همون قدرتی فوق

 .کردماحساس می

هام رو تکون تمرکز کردم و به زمین رو به روم خیره شدم و کمی دست

 .دادم

 .در کمال ناباوری مقداری از خاک بالا اومد و روی هوا حرکت کرد
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با تعجب به خاکی که با اراده و قدرت من درست رو به روم بالا اومده بود 

 .کردمباور نمیدیدم رو خیره شدم چیزی که می

 .زمان دو قدرت از عنصر داشته باشهامکان نداشت یه نفر هم

ها آنقدر قوی باشند که بتونند قوانین اولیه جادو رو انتظار نداشتم سیگیل

 .زیر پا بذارند

 .قدر خوشحال باشم یا ناراحت باشمدونستم به خاطر ایننمی

انداختم با دیدن دختری از روی زمین بلند شدم و یک نگاهی به دور بر 

 .ای هستزدم آلما هست و روی صورتش یک ماسک نقرهکه حدس می

 .به سمتش رفتم و بندی که دور سرش بود رو باز کردم

 .یک سوختگی عین سوختگی که توی سرم بود توی سر اون هم بود

 .یک ستاره سه پر که داخل مربع بود

بگه که یهو با دیدن منوچهر به سمت من اومد و خواست که چیزی بهم 

 .چهره آلما شوکه شد و حرفش توی دهنش موند

 :رو به منوچهر کردم و گفتم

خواستم به آلما دونم تو شوکه شدی، ولی بزار توضیح بدم. من میمی -

هام سپردم و خواستم آموزشش کمک بکنم برای همین اون رو به دوست

 .بدن
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 :این رو که گفتم

خواست چیزی بگه ناخودآگاه با قدرت  یهو چهره فرهاد عصبی شد و -

 .خاکی یک دست بزرگ از روی زمین بیرون اومد و توی صورت فرهاد زد

خودمم حسابی تعجب کردم و شوکه شدم از شدت تعجب دست هام رو 

 :جلوی دهنم گذاشتم و گفتم

 .اخ شرمنده. واسه همینه که آلما رو دادم بهشون تا آموزشش بدن -

کرد گذاشته رو توی دماغش که حسابی درد می فرهاد همون طور دستش

 :بود تهدیدوار گفت

 .کنمجبران می -

تونستم واکنشش رو از منوچهر ترس عجیبی پیدا کرده بودم. نمی

 .بینی کنمپیش

 :اون من رو بغل کرد و گفت

. تو الان حالت خوبه! اتفاق متأسفم آلما تو رو به این دردسر انداخت -

 !ادهخاصی که برات نیوفت

 .با این حرفش هم فهمیدم که اون متوجه احوال عجیب و غریب من شده

 :من در جوابش گفتم

نه چیزیم نیست فقط آلما دیگه جادوگر نیست و قدرت غیر قابل  -نه -
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مهارش خوشبختانه به من رسیده. من قدرت و علم کافی رو واسه مهار 

 .این رو دارم

ت ترس رو پاهای شلم سر گیجه و شوک بدی داشتم به زور از شد

زد مطمئن بودم الان که بیوفتم غش سو می -هام سوبودم چشم ایستاده

 کنم یا به احتمال زیاد منفجر بشم

کردم ترس و طور که سعی میبعدش از بغلش بیرون اومدم و همون

 :لرزش صدام رو کنترل کنم و گفتم

انی کردن انسان التاج قصد قربباید به همه جادوگرا گزارش بدم که فخر -

فرستم ام و یک دکتر هم برای آلما میفرستم به خونه. شما رو میداشته

 .هام رو انجام بدملطفاً این دفعه دنبال من نیایید بزارید کارا

که این جمله آخرم رو با عصبانیت گفتم. تا این دفعه تعقیبم نکنند با این

ات بده اما دفعه منوچهر با تعقیب بازی موفق شد جونم رو نج

 .خواستم کسی مزاحم کارهام بشهنمی

 :منوچهر یک لبخندی زد و گفت

 .کنمباشه. این لطفت رو به آلما فراموش نمی -

 .هام رو تکون دادم و یک دریچه ساختمدست

این دفعه دریچه انتقالم خیلی سریع ساخته شد و بین نورهای بنفش 
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 .شدهای نارنجی دیده میتوش نکته

قدرت جادویی نداشت اما به ناخواسته پدرش اون رو به من  آلما دیگه

انتقال داده بود که امکان داشت من به جای اون زندانی بشم و سازمان 

 .کاری به کار اون نداشته باشه

 .که اون سه نفر از دریچه رد شدند و بعدش دریچه رو بستمبعداز این

 .خطی بود -اعصابم به خاطر این قدرت حسابی خط

کردم من هم روزی تبدیل به یک جادوگر افسار فکرشم رو هم نمی عمرا

 .گسیخته بشم که بقیه بخوان دنبالم کنند

تونم شاهد مجازات فخرالتاج چون من می اما به هرحال ارزشش رو داشت

 .باشم اون توی بد دردسری افتاده بود

 فلش بک به دوماه دیگه

 منوچهر

م داشت لج بازیش رو با من و آرو -آلما حالش خوب شده بود و آروم

گز  -ذاشت. ولی هنوز جای سیلیش روی صورتم گزمامانش کنار می

 .کرد. اون هم مثل خودم زور زیادی داشتمی

داد سال ام شکوفه داده بود که نشون میدرخت قدیمی وسط حیاط خونه

 .شهجدید داره شروع می
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روزی به پولش نیاز این خونه رو بیست سال پیش خریده بودم تا اگه یه 

داشتم بفروشمش که الان خوب به دادم رسید چون بیست سال پیش 

تونستم دو تا پولی که بابت این داده بودم رو ذخیره کرده بودم فوقش می

 .پفک بخرم

عار و آرومی هستم و زیاد تونم بگم من آدم خیلی بیبه صراحت می

پیش تونستم وفق  شم خوب با تغییرات بیست سالعصبی و ناراحت نمی

ها کنار بیام و وقتی بهش فکر تونم با قیمتبدم ولی هیچ جوره نمی

 .افتهکنم لرز به جونم میمی

امروز برای چندمین بار یک نگاهی به گوشی فرهاد که الان دستم بود 

ها شدم. اون رو هم آوردم پیش . رمزش رو زدم و وارد پیامانداختم

 .گی کنهدخترهام و چناره باهام زند

هیچ دوستی نداشت کل صفحه پر از پیام های تبلیغاتی از ایرانسل و 

 همراه اول و شهر فرش و... بود

زنم آخرین پیامش مربوط به دو ماه پیش بود که روی اسم کیانا ضربه می

 :نوشته بود

 .جا بمونمبرام مشکلی پیش اومده شاید تا عید این -

نشده بود نه پیامی جواب میداد و  سه روز مونده به عید هنوز خبری ازش
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 .دادنه زنگی جواب می

خبر بود. ولی بهم امید داده بود که سازمان جادوگری شهلا هم ازش بی

تونه بلایی سر یک جادوگر با دست و پاهاش با قوانین بسته هست و نمی

زد که اون توی یک جای از این دنیا ای مثل کیانا بیاره و حدس میثابقه

ونه بهش دسترسی پیدا کنه در حال مدیتیشن هست تا قدرت تکه نمی

 .سرکشی که از آلما ناخواسته بهش انتقال دادم رو کنترل کنه

 .خواستم کمکش کنم اما فکر کنم اون رو توی بد هچلی انداخته بودم

نمایان شد و اون  ها بودم که اسم ارسلان توی صفحهتوی همین فکر

 .موسیقی عجیب غریبش بلند شد

 .فلش سبزش رو کشیدم و اون رو توی گوشم گذاشتم و یک الویی گفتم

 :اون در جوابم با لحنی سرد و بی حسی گفت

آشام امروز بهوش اومده و دوباره از حال رفت. اما اون پسره خون -

 .مطمئنم دوباره بهش خون بدیم بهوش میاد

د من یک لبخندی روی گوشه لبم نشست در جوابش با لحنی بشاش و شا

 :گفتم

 .افتمهمین الان راه می -

بعدش گوشی رو قطع کردم. طبق چیزی هایی که بابام از اون پسره گفته 
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با کمک یکم با نانسی بازی کنم. یه بازی راه  اومدبودم. چندان بدم نمی

 .بندازم که تو خواب هم نبینه

به سمت عقب برگشتم و خطاب به دخترا که همراه فرهاد مشغول 

 :ویزیون بودند گفتمتماشای تل

بچه ها پاشید بار و بندیل جمع کنید. سال رو توی دل طبیعت تحویل  -

 .کنیممی

 پایان فصل دوم

 .سخن پایانی نویسنده

 .خیلی ممنونم که قلم خامم رو قابل دونستید و رمانم رو خوندید

این رمان فصل سوم داره و امیدوارم تونسته باشم که نظر شما رو جلب 

 .سه فصل سوم رمان لحظه شماری کنید و اون رو هم بخونیدکنم که وا

 .اگه نظری یا سخنی حرفی دارید توی بخش نظرات لطفاً برام بنویسید

هام چه نظری در مورد رمانم شم بدونم که خوانندهخیلی خوشحال می

 .دارند

 یا حق

 تاریخ

۱۴۰۲/۱/۵ 
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